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شهادت؛ راه مردان خداست. شهادت، شهد شیرینی است به‌کام شهیدانی که رشادت را با شجاعت آمیخته‌اند 
تا در شراره‌های عشق پا به مسلخ عشق بگذارند. شهیدان؛ شاهدان همیشه شاهد کوی عرفانند،آنان عاشقانه 
و عارفانه پا به‌عرصه شهادت گذاشته‌اند تا خود را در مسیر خداوند محک زنند. شهادت آرمانی است الهی 
که عاملان شریعت و پویندگان راه عترت را به آغوش فرا‌می‌خواند و آنان لبیک‌گویان تا حریم شهادت، پیش 
می‌روند. عملیات خیبر، یکی از عملیات‌های مهم و غرورآفرین نیروهای مسلح کشورمان در ایام دفاع مقدس 
بود که در اسفندماه 1362 شکل گرفت. رزمندگان غیورکشورمان با انجام عملیات خیبر توانستند جبهه جدیدی 
را در نیزارهای هویزه باز کرده و حدود ۲۵۰ هزار رزمنده از این محل به داخل مناطق بعثی‌ها پیشروی کنند. 
عملیات خیبرکه به نبرد نیزارها معروف شد، رشادت رزمندگان اسلام را علیه دشمنان و رژیم بعثی به تصویر 
کشید. رزمندگانی که برای دفاع از انقلاب، با کوله‌باری از ایمان و اخلاص، عازم جبهه‌های حق علیه باطل شدند 

و پیروزی را به نام خود در تاریخ جهان به ثبت رساندند.
اين شماره از نشريه شاهدياران، به معرفي شهيدي از خطه آذربايجان اختصاص يافته است. فرماندهی كه دلاوری‌هایش 
در جنگ، پيروزي‌هاي متعدد براي كشور به ارمغان آورد و دلاوري‌اش در كنار شهيدمهدي باكري، فراموش نخواهد 
شد. سردارمرتضيي‌اغچيان یکی از فرماندهان برجستة سپاه پاسداران‌انقلاب‌اسلامی در دوران جنگ‌تحمیلی و از 
سرداران نام‌آور ‌ایران‌زمین در دوران معاصر است. اسم او با فداکاری‌های صورت گرفته در مبارزات‌انقلاب‌ و سپس 
حضور در كردستان برای حفظ امنیت مردم در برابر منافقين و در نهايت؛ حماسه‌آفرینی‌های لشکر31 عاشورا 
در دوران دفاع مقدس عجین شده است. بیرون راندن ارتش متجاوز بعث عراق از خاک ایران عزیز و رفع اشغال 
از سرزمین‌های میهن اسلامی در دوران جنگ تحمیلی، پیروزی بزرگی بود که مرهون مقاومت و ایستادگی‌های 
مردان بزرگی همچون شهيدمرتضيي‌اغچيان است. مقاومت‌ها و رشادت‌های دوران سخت دفاع مقدس بر دوش 
رزمندگان و فرماندهان شجاعی استوار بود که برای نصرت دین خدا، از خانه و کاشانة خود جدا شده و به میدان 

جهاد آمده بودند تا دشمن بعثی را به شکست وادارند. 
سردبير

حمـزه لشکـر عاشـورا



مقام معظم رهبری)حفظه‌الله(
آن وقتی که جنگ پیش آمد،جوانان لشکرعاشورا و سرداران شجاع تبریزی و آذربایجانی از این

 سرزمین برخاستند و در میدان‌های نبرد، جانشان را قربان اسلام و قرآن کردند. 1372/5/5                                        

بخشی از فرمان حضرت امام‌خمینی)ره( در عملیات خیبر:
من شنیده‌ام که تعداد زیادی از فرماندهان سپاه به شهادت رسیده‌اند، این برای حفظ آبروی اسلام است. 

حفظ جزایر، حفظ آبروی اسلام و نظام جمهوری اسلامی است. جزایر در عملیات خیبر، باید حفظ شود.1362/12/14

   اهدای یک جلد  قرآن کریم از سوی مقام معظم رهبری به خانواده شهید مرتضی یاغچیان.
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بزرگداشت یاد و خاطره شهدا تکلیفی است بر همه ما، تا جهت احیاء ارزش‌های والا و مقدسی که مورد تاکید امام راحل)ره( و مقام 
معظم رهبری )مدظله العالی( بوده و می‌باشد گامي برداريم.گرامیداشت الگوهای؛ معرفت، رشادت و سعادت،کمترین رسالت ما در 
برابر آن اسوه‌های ایثار و مجاهدت است. به فرموده مقام معظم رهبری )مدظله العالی(:" بزرگداشت شهدا برای آینده این کشور 
حیاتی و ضروری است." بر این اساس، سرلوحه قرار دادن آرمان‌ها، سلوک و منش شهدای معزز برای یافتن راه سعادت و توفیق 

مصاحبت، لازم و ضروری است.
فرهنگ ایثار و شهادت حسینی همانگونه که در پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و پس از آن در استقلال و اقتدار نظام 
در برابر دشمنان و قدرت‌های استکباری نقش محوری داشته است، در جامعه کنونی نیز موتور محرک گام دوم انقلاب می‌باشد. 
امروزه، نظام‌سازی و تمدن‌سازی مدنظرحضرت امام خميني‌)ره( و رهبرمعظم انقلاب، بدون توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در 
ابعاد داخلی، منطقه‌ای و جهانی میسر نخواهد بود و در این زمینه همانگونه که رهبر فرزانه و حکیم انقلاب فرمودند"جهاد تبیین 

باید مورد تاکید قرار گیرد."
 موفقیت در این زمینه با حضور خانواده معزز و سرافراز ایثارگران که همواره پرچم‌دار نهضت بوده‌اند و امروز نیز، طلیعه‌دار جهاد تبیین 

هستند و سیره عملی و مجسم فرهنگ سرخ حسینی محسوب می‌شوند حتمی خواهد بود.

                                                                                                                                              دكترسيداميرحسين قاضي‌زاده هاشمي
                                                                                                                                      معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران  

فرهنگ ایثار و شهادت، موتور محرک گام دوم انقلاب است
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درآمد
مرتضيي‌اغچيان در 22 مهرماه 1335 در شهر تبریز به دنيا آمد. در كودكي علاوه بر تحصيل، در مجالس عزاداري و قرآن نيز شرکت می‌کرد.دوران ابتدايي 
را در مدرسه »ناصرخسرو« تبريز گذراند و دوران راهنمايي را نیز در مدرسه نجات سپري کرد. در سال 1356 موفق به دريافت مدرك ديپلم از هنرستان 
صنعتي تبريز شد. براي طي دوره سربازي به حوزه نظام وظيفه معرفي شد.زماني كه امام)ره( فرمان فرار سربازان از پادگان‌ها را دادند، وی نيز مانند مردم 
انقلابي ايران درتظاهرات و تجمعات ضد‌طاغوتي شركت كرد. بعد از پيروزي انقلاب، به عضويت سپاه درآمد و تصدي تسليحات سپاه تبريز كه اهميت زيادي 
در آن ايام داشت با او بود. از مسئوليت وي، خاطرات بسياري در ذهن مسئولين سپاه آن زمان باقی مانده است. همچنين مردم، خاطرات زيادي از مبارزات او 
در »غائله حزب خلق مسلمان« تبريز و آشوب گروه‌هاي ديگر دارند. وي در تسخير مقر فرماندهي اين حزب كه در ميدان منجم تبريز واقع بود، رشادت‌هاي 
بسياري از خود نشان داد. در تيرماه سال‌59، وي به همراه احدپنجه شكار، امور اجرايي مربوط به ستاد عملياتي سپاه را به عهده گرفت. وي تحت عنوان 
مسئول تجهيزات تبريز و معاون اطلاعات - عمليات انجام وظيفه نمود و پس از طي اين دوره‌ها به شيراز اعزام شد تا دوره هوابرد را در آنجا طی کند. مدتي 
بعد به دستورحضرت آيت‌الله مدني به سمت؛ مسئول عمليات سپاه مراغه منصوب شد. در عمليات بيت‌المقدس با سمت مسئول محور تيپ حضور داشت 
و در عمليات رمضان نیز معاون تيپ عاشورا شد. زماني كه تيپ عاشورا به لشكر عاشورا تبديل شد، مرتضي به سمت معاون لشكر منصوب گرديد. پس از 
شركت در عمليات والفجر مقدماتي، والفجر 2، والفجر4 با همان سمت و با تلاش بيشتر نوبت به شركت درعمليات خيبر رسيد. آنان با جانفشاني از پل حميد 

و جزاير مجنون دفاع كردند. شهيدياغچيان درحين عمليات در تاریخ1362/12/07 به شهادت رسيد.

مـروری بر زنـدگـی

 شهیـد مرتضـی  یاغچیـان
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 تولد و پرورش در دامان خانواده‌ای مبارز
و  متعهد  خانواده‌ای  در  شهرتبریز  ۱۳۳۵در  در‌سال 
متدین یاغچیان، فرزندی پا به عرصه وجود گذاشت که 
نامش را مرتضی نهادند؛ فرزندی که مایه‌ افتخار تبریز 
شد و به سهم خود، نام این شهر حماسه‌ساز را در تاریخ 
ماندگار کرد. شاید افتخار برای این آدم‌ها از این‌ جهت 
بود که تاریخ تبریز پیوندی عجیب با تاریخ شیعیان 
دارد. تبریز مرز دفاع از شیعیان ایرانی در برابر هجوم 
عثمانیان بود که با تحریک بیگانگان صورت می‌گرفت 
و از زمان شاه اسماعیل تا شاه عباس صفوی، تبریز 
روزهای حماسه و غیرت را با سرافرازی پشت سر گذارد، 
روزگاری که در دوران مشروطه دوباره تکرار و بعد از آن 
در دوران انقلاب اسلامی نیز باز هم تکرار شد. در طی 
این دوران، تبریز یک افتخار ویژه را برای خود ثبت کرد 
و آن پایداری بر پیروی از روحانیت متعهد بود که تبریز 
این افتخار را با شهادت‌طلبی و گوش به امر روحانیت 
منادی اسلام ناب، بارها و بارها به تاریخ ثابت کرد. از 
افتخارات شهر تبریز فرزندانی جان ‌برکف بودند که با 
پیروی از رهبرکبیر انقلاب اسلامی، حماسه‌های ماندگار 
و جاوید آفریدند و در این راه فرزندانی غیور را تقدیم 
انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نمودند. تبریز 
که میراث‌دار دلاور مردانی چون ستارخان و باقرخان! 
ثقه‌الاسلام در دوران  پیرو روحانیون مبارزی چون  و 
مشروطه و روحانیت مبارز پیرو امام امثال شهید قاضی 
طباطبایی و شهیدآیت‌الله مدنی در زمان وقوع انقلاب و 
دفاع مقدس بود، در این دوران با تأسیس لشکر عاشورا، 
نامی ماندگار از خود در تاریخ تحول انقلاب اسلامی 

به ‌جای گذارد که تا ابد، تلألؤ و درخشش آن پایدار 
خواهد بود. آری، تبریز خود را همه‌گونه آماده دفاع از 
انقلاب کرده بود. تبریز، سنگر دفاع از انقلاب اسلامی 
بود و آزمون‌های متعددی در پیش روی داشت. احد 
پنجه شكار از دوستان و همرزمان شهید چنین روایت 
در  من  بودم،پدر  آشنا  ايشان  با  کودکی  از  می‌کند: 
مجاورت مغازه پدر مرتضي دكان داشت. آن زمان هنوز 
ما به سن تكليف نرسيده بوديم ولي ايشان دائم نماز 
مي‌خواند و مرتب در جلسات عزاداري سالار شهيدان 

شركت ميك‌رد و در مساجد حاضر بود. آنها در محله 
با  تقريباً  نائب(  بازارچه حاج جبار  تبريز)‌نزديك  نوبر 
منزل آيت الله قاضي طباطبايي)‌امام‌جمعه شهيد تبريز( 
همسايه بودند و در کنار منزلشان مسجدی قرار داشت 
و مرتضي علاقه زيادي به آن مسجد و خود آيت‌الله 

قاضي طباطبايي داشت.

 گام در مسیــر مبارزه با رژیم ستـم‌شاهی و 
ورود به خیـل عظیـم سـربازان امام‌خمینی 

امام‌خمینی‌)ره( در پانزدهم خرداد سال‌۴۲ که فرمودند: 
سربازان من در گهواره‌ها هستند، این بینش عجیب 
حضرت امام، عجب هدفمند و هوشیارانه و در عین‌ حال 
ناشی از علم ایشان نسبت ‌به آینده بود. همین‌طور هم 
شد، همان اطفالی که در آن زمان در قنداقه بوده یا 
در بین سنین یک تا شش‌ساله بودند، در زمان وقوع 
انقلاب‌اسلامی تبدیل به سربازان فداکار انقلاب‌اسلامی 
در  کشور  و  مذهب  کیان  از  تا  شدند  امام‌خمینی  و 
حادثه‌خیزترین دوران تاریخ، دفاعی جانانه کنند و نشان 
ائمه  و  انبیا  ولایت  امتداد  در  ولایت  ارزش  که  دهند 
معصومین‌)ع( را به ‌خوبی می‌شناسند و جان‌ برکف، پای 
آرمان‌های والای او ایستاده‌اند. شهید یاغچیان ازجمله 
جوانانی بود که باغیرت خاص خویش در دفاع از اسلام و 
ولایت فقیه در کوره‌ انقلاب اسلامی، آبدیده شد. یاغچیان 
دل‌بستگی به اسلام را در مجالس قرآن و تکیه‌های 
اباعبدالله‌)ع( آموخته بود و وقایع انقلاب که با هدایت 
روحانیت در شهر تبریز به وقوع پیوست، محکی شد بر 

عیار این دلبستگی. 

   شهید یاغچیان)نفر سوم از سمت چپ( در کنار شهیدمهدی باکری.

تبریز مــرز دفــاع از شــیعیان ایرانی 
در برابــر هجــوم عثمانیان بــود که با 
بیگانگان صــورت می‌گرفت  تحریک 
و از زمان شاه اسماعیل تا شاه عباس 
صفوی، تبریز روزهای حماسه و غیرت 
را با ســرافرازی پشــت ســر گــذارد، 
روزگاری که در دوران مشروطه دوباره 
تکــرار و بعــد از آن در دوران انقــاب 
اسلامی نیز باز هم تکرار شد. در طی 
ایــن دوران، تبریز یــک افتخار ویژه را 
بــرای خود ثبت کــرد و آن پایداری بر 
پیــروی از روحانیــت متعهــد بود که 
تبریز این افتخار را با شهادت‌طلبی و 
گوش به امر روحانیت منادی اســام 
نــاب بارها و بارها بــه تاریخ ثابت کرد.
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 فرار از پادگان‌های رژیم طاغوت
او که در دوران مبـــارزات انقــلاب‌اسلامـی مشغـول 
گذراندن دوران خدمت سربازی بود، با فرمان امام برای 
عدم تمکین از دستورات نظامی طاغوت و لبیک گفتن 
به ندای امام امت، اطاعت امر ایشان کرد و از پادگان 
حشمتیه گریخت و به انقلابیون پیوست. در نامه‌اي كه 
در دوران سربازي براي خانواده‌اش نوشته چنين آمده 

است‌:
»... پدر عزيزم! هم اكنون روز دوم ماه محرم است و من 
روي تختم نشسته‌ام و به صداي دلنشين قرآن گوش 
مي‌دهم و خيلي دلم مي‌خواست در روزهاي تاسوعا و 
عاشورا در تبريز باشم ولي نمي‌توانم، بدين‌سبب چون 
شما شب‌ها به هيئت مي‌رويد از شما التماس دعا دارم.« 
فرار مرتضی از رژیم طاغوت همزمان شد با تجمع و 
امام  به  توهین  علیه  که  اعتراض‌آمیزی  راهپیمایی 
امت و در بزرگداشت چهلمین روز شهدای قم برگزار 
گردید، تبریز را چنان به شور و تپش انداخت که ارکان 
رژیم طاغوت را لرزاند. پدر شهید، نقش یاغچیان در 
تصرف صدا‌ و سیما را چنین روایت می‌کند: از پادگان 

به مرتضي و امثال او فشار مي‌آوردند كه جلوي مردم 
را بگيرند ولي مرتضي به حرف آنها گوش نمي‌داد و 
به همين خاطر بازداشت شد. در منزل نشسته بوديم 

و شام مي‌خورديم كه ناگهان اطلاع دادند، مردم براي 
گرفتن صدا و سيما در حال حركت هستند. بلافاصله 

ايشان نيز برخاست و به همراه مردم رفت.

 رابطه یاغچیان با روحانیت و شهید آیت‌الله 
مدنی 

یاغچیان با مسئولیــت مهمی که برعهـده داشت و 
کار خالصــانه‌ای که در مقابله با توطئه حزب خلق به 
اصطلاح مسلمــان انجام داد، ارادت خود را نسبت‌ به 
روحانیت پیرو امـــام هــر چه بیشتر نشان داد. این 
کار شجاعانه وی سبب شــد که مـورد توجه روحانیت 
مبارز تبریز به‌‌خصوص شهید آیت‌الله مدنی قرار گیرد. 
آیت‌الله مدنی که شیفته‌ خلوص وی گشت و عملکرد 
بود  را دیده  تبریز  در  اغتشاش  خوب وی در کنترل 
داد،  را  مراغه  سپاه  معاونت  پذیرش  پیشنهاد  وی  به 
یاغچیان در سازمان‌دهی پایگاه مراغه از خود مدیریت 
خوبی نشان داد که تحسین همه را برانگیخت. سپاه 
مراغه در طی آن مدت از ثبات خوبی برخوردار بود. 
این مسائل در حالی رخ داد که آیت‌الله شهید مدنی 
علاوه ‌بر  وارسته،  روحانی  یک  به‌‌عنوان  بود  زنده  تا 
خنثی کردن تلاش‌های تفرقه‌انگیز در سطح استان، 
جوانانی باهوش و مخلص مانند یاغچیان را به ‌خوبی 
جذب خود کرده و برای وحدت میان نهادهای انقلابی 
تلاش فوق‌العاده‌ای داشت. وی به‌‌عنوان یک فرد معتمد 
همه اهالی آذربایجان،گام‌های اساسی در حل مسائل 
استان برمی‌داشت و خود به‌‌عنوان یک شخص عاشق 
خدمت به محرومین، پیشتاز حل مسائل آنها بود. با 
حضور در این عرصه،گام‌های اساسی را به نفع انقلاب از 
محروم‌ترین روستاها تا حضور در جبهه‌های کردستـان 
و بعـدها حضــور در جبهـه‌های جنگ تحمیلی و ایجاد 
وحدت بین ارتش و سپاه در سطح منطقه آذربایجان 
برمی‌داشت. هنوز آن عکس تاریخی شهیدآیت‌الله مدنی 
با لباس سپاه در خاطرات هر فرد سپاهی زنده است، 
انقلاب اسلامی در  به  با چنین عشق و علاقه  فردی 
جذب جوانانی امثال یاغچیان با روش و مرام خالصانه 
ایشان نسبت‌ به انقلاب، بسیار مؤثر بود و امثال یاغچیان 
منطقه‌  در  ایشان  نماینده  و  امام  به  لبیک گفتن  در 

آذربایجان، کم نگذاشت. 

 غائله حزب خلق مسلمان در تبریز
 بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تبریز مرکز توجه مهم 
تاریخی آن و هم  به‌ علت سابقه  ضدانقلاب شد هم 
به‌ علت اهمیت استراتژیک و جغرافیایی آن. روزهای 
اول انقلاب و هجوم ساواک بر انقلابیون را هیچ‌کس 
تلخ شکست  نمی‌کند. ساواک هنوز خاطره  فراموش 
از مردم در ‌۲۹بهمن‌سال‌56 تبریز را از یاد نبرده بود. 

 شهید مرتضی یاغچیان  در عملیات والفجر 4

یاغچیــان بــا مســئولیت مهمــی که 
برعهده داشت و کار خالصانه‌ای که در 
مقابله با توطئه حزب خلق به اصطلاح 
مســلمان انجــام داد، ارادت خــود را 
نســبت‌ به روحانیت پیرو امام هر چه 
بیشــتر نشــان داد. این کار شجاعانه 
وی سبب شد که مورد توجه روحانیت 
مبارز تبریز به‌‌خصوص شهید آیت‌الله 
مدنی قــرار گیرد. آیت‌اللــه مدنی که 
شــیفته‌ خلوص وی گشت و عملکرد 
خــوب وی در کنتــرل اغتشــاش در 
تبریــز را دیده بــود به وی پیشــنهاد 
پذیــرش معاونت ســپاه مراغه را داد. 
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ولی  داشت،  ذهن  در  را  روزها  آن  از  انتقام  بنابراین 
دیگر  بود  رسیده  پیروزی  به  انقلابشان  که  مردمی 
داشته  را  طاغوتیان  بازگشت  تحمل  نمی‌توانستند 
باشند. بنابراین ایستادند و دفاع کردند، هجوم ســاواک 
را درهــم شکستند و آذربایجان را پاکسازی نمودند. 
شهیدی‌اغچیان آن روزها را از یاد نمی‌برد. آن روزهای 
این  او می‌دانست که  مقاومت و پاکسازی شهر، ولی 
انقلاب با خوش‌خیالی، روزهای ثبات و آرامش را تداعی 
نخواهد کرد.بنابراین باید هوشیار بود؛ یکی از نشانه‌های 
هوشیاری در راه دفاع از انقلاب، تأسیس نهاد انقلابی 

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

‌ همراهـی در تاسیس سپــاه پاســداران 
بنیانگذاری سپـاه تبــریز  انقلاب‌اسلامـی و 

با شکل گرفتن این نهاد، شهید مرتضی یاغچیان یکی 
از اولین جوانان تبریزی بود که به آن پیوست و خود 
جزو بنیانگذاران این نهاد انقلابی شد. وی با عضویت در 
سپاه پاسداران، فدایی بودن خویش را برای آرمان‌های 
انقلاب به همه اعلام کرد و ‌این مسأله‌ای نبود که او با 

کسی بر سر آن تعارف داشته باشد. 

 حضــور در‌ عملیــات بــــرای پاکسـازی 
تجزیه‌طلبان

یکی از شاخص‌ترین افرادی که در مقابله و پاکسازی 
تبریز از ضدانقلاب تجزیه‌طلب شرکت داشت، مرتضی 
و  تمام‌تر  هرچه  هوشیاری  با  مرتضی  بود.  یاغچیان 
بدون هیچ سازشی به خروج اعضای این حزب از تبریز 
فکر می‌کرد و هرگونه مماشات با آنان را نفی می‌کرد. 
بنابراین پس‌ از افتضاحات این حزب و رو شدن دست 
پیکره  از  آذربایجان  جداسازی  توطئه  در  آن  اعضای 
میهن اسلامی و آشکار شدن همکاری ایشان با عناصر 
ضدانقلاب، مرتضی یاغچیان که مسئول عملیات سپاه 
تبریز بود برای ایجاد آرامش، نقش تاثیرگذاری داشت.

 حضور در کردستان و مبارزه با منافقین ملعون
پیش ‌از شروع جنگ تحمیلی و آغاز غائله کردستان، 
بار دیگر فرصتی را برای مرتضی فراهم آورد تا بتواند 
دین خود را نسبت ‌به انقلاب ادا کند. وی با قرار گرفتن 
به  آذربایجان شرقی،  نیروهای سپاه  در گردان رزمی 
کردستان اعزام گردید تا از مرزهای میهن‌اسلامی دفاع 
و شهرهای اشغال شده مناطق کردنشین را از چنگ 
سایر  به ‌همراه  رزمی  گردان  این  برهاند.  ضدانقلاب 
استان‌های مختلف کشور،  از  اعزامی  برادران سپاهی 
موفقیت‌های چشمگیری در کردستان به‌دست آورد و 
یاغچیان به‌‌عنوان فرماندهی که تجربه‌ای در سپاه مراغه 
و پیش ‌از آن در فرماندهی واحد عملیات سپاه تبریز 

داشت، تجربه‌های فراوانی اندوخت و لیاقت خود را بار 
دیگر نشان داد. عشق و علاقه وی به رزم سبب شد که 
فقط میل به نبرد با دشمنان برای وی اولویت داشته 
باشد و حضور در جبهه‌های نبرد را به هر چیز دیگری 
ترجیح می‌داد و به‌ همین خاطر وی می‌خواست که در 

جبهه‌ها حضور داشته باشد. 

  آغاز جنگ تحمیلی
جنگ تحمیلی که آغاز شد، آزمون سختی پیش روی 
این  و  پاسداران گشوده شد  به‌‌خصوص  و  ملت  همه 
برای مرتضی یاغچیان فرصت خوبی بود تا عشق خود 

را به ولایت امر ثابت کند. او که همزمان با آغاز جنگ 
به سر  در شیراز  نظامی  دورهای  برای طی  تحمیلی 
می‌برد، وقتی فهمید جنگ شروع شده ‌است از همانجا 
به جبهه‌ها شتافت و به رزمندگان آذربایجان در جبهه 

کرخه ملحق شد. خود وی در این‌‌باره می‌گوید: 
"تازه در جبهه مستقر شده بودیم که ما را به جبهه 
کرخه بردند. آنجا برادرانی از ارتش در کنار توپ‌۱۰۶ 
استفاده  آن  از  چگونه  نمی‌دانستند  و  بودند  نشسته 
کنند! در عوض، عراقی‌ها خیلی جنب‌و‌جوش از خود 
نشان می‌دادند و دائماً روی موضع ما آتش‌ می‌گشودند. 
قبلًا در ارتش، دوره مقدماتی توپ را دیده و با نحوه 
کارکردن با توپ آشنا بودم. شروع کردم به آماده‌سازی 
به  وانت مهمات عراقی‌ها  اولین شلیک،  با  بعد  و  آن 
آتش کشیده شد. شلیک‌های بعدی نیز به عراقی‌های 
مستقر لطمه زد. این کار را ادامه دادم، گویی خدا بود 
که می‌خواست دشمن زبون را سرکوب کند و عراقی‌ها 

از موضعشان عقـب‌نشینی کنند."

 حضور در سوسنگرد
حضور در جنوب و جنــگ در دشــت! معمولاً جنگ 
سختی است ولی این‌همه سختی در برابر سختی حضور 
دشمـن در خانه! رنگ می‌بازد و عزم تو آن می‌شود که 
به چگونگی اخراج دشمن اشغالگر از خاک عزیز ایران 
اســلامی فکر کنی. یاغچیــان که پا به جبــهه جنوب 
گذاشت، همه فداکاران ارتش و سـپاه به‌ همین مسأله 
فکر می‌کردند به ‌خصـوص که دشمـن، ناجوانمردانه 
هجوم آورده بود و در طـی هزار و هشتصد کیلومتر از 
غرب تا جنوب به مواضع مهمی دست یافته بود. از آن 
جمله در جبهه کرخه بود که دشمن قصد دست‌اندازی 
به سوسنگرد را هم داشت چون قبلًا خبر رسیده بود 
که بستان و هویزه را در تصرف خویش دارد. بنابراین 
سوسنگرد هم باید مانند خرمشهر مقاومت می‌کرد و 
این هدف همه مدافعین شهر بود. یاغچیان آن روزها 
را که مصادف با دهه محرم بود، هیچ‌گاه از یاد نمی‌برد.

روزهای خونین مقاومت با تعدادی از رزمندگان پاسدار 
و ارتشی روزهای تنهایی و غربت و جنگ تن با تانک! 
با برنامه  اینها سخنانی بود که یاغچیان در مصاحبه 
روایت فتح بیان می‌کرد و می‌گریست و از مردم کمک 
بچه‌ها  غریبند،  اینجا  می‌گفت:»بچه‌ها  و  می‌خواست 
اینجا غذا ندارند بخورند!« و از مسئولین می‌خواست که 
نیروهای دفاعی شهر را یاری کنند و اسلحه و تجهیزات 
به آنها برساند. پدر شهیدیاغچیان در خاطره‌ای چنین 
روایت می‌کند: صبح بود‌، به ايشان گفتم برايت فرش 
خريده‌ام و ان‌شاالله تو را به زودي داماد خواهم كرد 
و بايد در تبريز بماني. در جواب گفت: »‌آقاجان‌! چه 
حرف‌هايي مي‌زند، بايد شما را به سوسنگرد ببرم تا 

پیش ‌از شــروع جنگ تحمیلی و آغاز 
غائلــه کردســتان، بار دیگــر فرصتی 
را بــرای مرتضی فراهــم آورد تا بتواند 
دین خود را نسبت ‌به انقلاب ادا کند. 
وی بــا قــرار گرفتن در گــردان رزمی 
نیروهای ســپاه آذربایجان شرقی، به 
کردســتان اعزام گردید تا از مرزهای 
شــهرهای  و  دفــاع  میهن‌اســامی 
اشــغال شــده مناطــق کردنشــین را 
برهانــد.  انقــاب  ضــد  چنــگ  از 
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ببينيد دشمن چه بلايي بر سر ما مي‌آورد و تا وقتي 
كه انتقام خون آن عزيزان را نگيرم برنخواهم گشت و 
حرف ديگر اينكه حتماً اين فرش را بفروش و پولش را 

به جبهه بفرست.«
شهر  پیرزنان  از  یکی  از  خاطره‌ای  گودرزی  شهید 
سوسنگرد داشت به نام ننه‌علی که همیشه آن را به‌عنوان 
یکی از مظاهر مقاومت سوسنگرد برایمان تعریف می‌کرد 
و آن نبود جز اینکه ننه‌علی در سوسنگرد ماند و برای 
بچه‌ها که گاه برنج خام می‌خوردند، برنج می‌پخت و به 

بچه‌ها می‌رساند تا جان بگیرند.
یاغچیان در چنین شرایطی مقاومت کرد، در شرایطی که 
بچه‌های حاضر در جبهه‌ها نمی‌خواستند دست به اموال 
مردم که در مغازه‌های شهر بود بزنند که رهبر معظم 
انقلاب در خاطراتشان تعبیر زیبایی از این عمل دارند 
و آن را به "پاکی فرشته‌ها" مقایسه می‌کنند. در عین 
حال خود حضرت آقا با همکاری شهید چمران و دیگر 
متعهدان ارتش و سپاه تصمیم به کمک به مدافعان 
حاضر در سوسنگرد می‌گیرند. سرانجام سوسنگرد بعد 
از چندین‌بار جا به‌ جایی بین نیروهای عراقی و ایرانی از 
محاصره آزاد می‌شود و نیروهای عراقی به همت امثال 

یاغچیان‌ها به عقب رانده می‌شوند. 

 حضور در عملیات‌های متعدد به‌عنوان معاون 
لشکر‌31عاشورا

شهیـدی‌اغچیـان علیـرغم، پیشنهادات مختـلف برای 
تصـدی مسئـولیت‌های گـوناگـون در سطــح منطقه 
آذربایجان، در جبهه ماند تا شهد شیرین شهادت را 
و  جبهه‌ها  در  او حضور  برای  که  چرا  کند؛  احساس 
از  ارزشمندتر  آنها  فتوحات  در  رزمندگان  به  کمک 
مسئولیت‌های پشت میزنشین مسئولین بود. او بین 
خوب و بهتر؛ بهترین را انتخاب کرده بود و این راهی 
برعهد  و  داشت  اصرار  آن  پیمودن  بر  که  بود  الهی 
به  نگاهی  پیمود.  انتها  تا  را  آن  و  بود  پایدار  خویش 
حضور یاغچیان در جبهه‌های جنگ از کردستان گرفته 
تا جنوب، این افتخار را برای ما ثابت می‌کند که بدانیم 
ماند.  بود وفادار  به عهدی که بسته  یاغچیان چگونه 
یاغچیان هر چند از زمان شروع جنگ به‌طور متفرق 
در جنگ حضور داشت، ولی وقتی تیپ عاشورا به‌طور 
رسمی تشکیل شد، از زمان تشکیل این تیپ، در هشت 
عملیات حاضر بود که در هفت عملیات، معاونت تیپ 
را برعهده داشت و در عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی 
خرمشهر مسئول محور در تیپ عاشورا بود. عملیات‌های 
حضور  تیپ  معاون  به‌‌عنوان  آنها  در  وی  که  دیگری 
داشت عبارتند از: عملیات رمضان‌1361/4/23،‌ مسلم 
‌بن‌عقیل ‌1361/7/6،‌ والفجر مقدماتی ‌1361/11/17، 
والفجر یک 1362/1/21،‌والفجردو ‌1362/4/29، والفجر 

چهار 1362/7/27و بالاخره عملیات خیبر که در تاریخ 
2/3ا/1362 انجام و منجر به شهادت وی گردید. 

  گزیده‌ای از خاطرات همرزمانش 
 یکی از رزمندگان اطلاعات - عملیات لشکر ۳۱ عاشورا 

تعریف می‌کند: 
زمانی‌که برای انجام شناسایی مأمور شدیم که در جبهه‌ 
دشمن نفوذ و اطلاعاتی کسب کنیم، در حین عملیات به 
یک دستگاه خودروی جیپ برخوردیم که در گوشه‌ای 
بدون استفاده پارک بود. جیپ را سوار شده و چند روز 
کارهایمان را با موفقیت انجام دادیم.در یکی از روزها، 
مرتضی یاغچیان معاون تیپ را دیدیم که با پای پیاده 
و در حالی که از شدت خستگی و گرما عرق می‌ریخت 
در حال بازگشت از عملیات بود. از او پرسیدیم که چرا 
پیاده؟! گفت قرار نبود ما پیاده باشیم، ولی گویا بندگان 

خدایی به خودروی ما احتیاج داشتند آن را سوار شده 
و دنبال مأموریتشان رفتند، هر وقت مأموریتشان تمام 
شد خودرو را می‌آورند و حتماً آنها بیشتر از من احتیاج 
داشته‌اند! دیگر از شرمندگی رویم نشد که بگویم ما 
خودرو را برده‌ایم، خودرو را سر جایش گذاشتیم؛ ولی 
برخورد و مناعت طبع یاغچیان را هیچ‌وقت فراموش 

نمی‌کنم.

ـ  بی‌ریایی در انجام کار
 قرار شد برای اینکه موضع تیپ در منطقه محکم شود، 
رزمندگان  شدن  قیچی  جلوی  تا  گردد  حفر  کانالی 
توسط دشمن گرفته شود. عملیات حفر کانال درحال 
پیشروی بود، وارد کانال شدیم دیدیم یکی از بسیجی‌ها 
آن‌قدر کلنگ زده که دستش زخمی شده و دسته کلنگ 
خونی بود، از پشت صدایش زدم تا تسلایش دهم تا 
برگشت دیدم مرتضی است! دیگر نمی‌دانستم چه بگویم. 

ـ  یک کار اعتقادی
آتش دشمـن در منطقـه شدید بود و بعد از تثبیت 
خط، تعـدادی از اجسـاد شهــدا در خط مانـده بود.‌‌ 
مرتضیی‌اغچیان درحالی‌که آیه‌ »وجعلنا« می‌خواند جلو 
آمـد و سـوار خودرو شد.گفتـم: کجا؟ گفت می‌خواهم 
شهدا را به پشـت‌ خط منتـقل کنم. مـن هم با مرتضی 
رفتم، زیر آتش شدید دشمن،هر گوشه‌ای که شهدا 
بودند، می‌ایستاد و آنها را داخل خودرو می‌گذاشت و 
لحظه حس کردم که  آن  سراغ دیگری می‌رفت. در 
او یکی  اعتقاد  ایمان و  صلابت و استواری مرتضی و 
شده است چون دشمن انگار اصلًا ما را نمی‌دید. به‌ هر 
حال یاغچیان کار خود را تا آخر انجام داد و معنای کار 
متعهدانه را به ما نشان داد.آیه‌ »وجعلنا« کار خودش 

را کرده بود. 

ـ  مقاومت بی‌مقصد
در عملیات والفجر، آتش نیروهای عراقی سمت نیروهای 
ما غوغا می‌کرد؛ ولی مقاومت یک نفر برای ما فوق‌العاده 
روحیه بخش بود و آن کسی نبود جز مرتضی یاغچیان 
که با شلیک‌های آرپی‌جی، هر‌طور بود از سقوط پاسگاهی 
که در دستش بود جلوگیری کرد. او آن‌قدر آرپی‌جی 

شلیک کرده بود که از هر دو گوشش خون می‌آمد! 

ـ  کتابخانه سیار در دل سنگر
همیشه حسرت به دلم بود که بتوانم یکی از کتاب‌هایی 
که شهیدیاغچیان داشت را بخوانم. همیشه در جابجا 
کردن چادر و سنـگر، کارتـن‌های کتــاب او را جابجا 
می‌کردم. یک‌بار به خودم جرأت دادم که از او بخواهم تا 
مرا در کتابخانه‌ خودش عضو کند. لبخند زد و گفت باشد 

آتش دشــمن در منطقه شــدید بود و 
بعد از تثبیت خط، تعدادی از اجساد 
شــهدا در خــط مانــده بــود. مرتضی 
یاغچیــان درحالی‌کــه آیــه‌ »وجعلنا« 
می‌خوانــد جلــو آمد و ســوار خودرو 
شــد.گفتم: کجــا؟ گفــت می‌خواهم 
شهدا را به پشت خط منتقل کنم. من 
هم بــا مرتضی رفتم، زیر آتش شــدید 
دشمن،هر گوشــه‌ای که شهدا بودند 
می‌ایســتاد و آنهــا را داخــل خــودرو 
می‌گذاشت و سراغ دیگری می‌رفت. 
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ولی به شرط آنکه تمام کتاب‌هایی را که می‌گیری ظرف 
دو روز تحویل دهی. سپس گفت: شما باید خاطرات 
جنگ را حفظ کنید چون آیندگان از سرگذشت من و 

شما فیلم خواهند ساخت. 

ـ  جبران سیل
عملیات مسلم‌بن‌عقیل در منطقه سومار، سیل شدیدی 
همه  بود،  کرده  تخریب  را  ارتباطی  پل  و  بود  آمده 
رزمندگان و فرماندهان مبهوت مانده بودند تا چگونه 
رزمندگان را منتقل کنند. ناگهان مرتضی سوار لودر شد 
و به آن طرف رودخانه رفت و رزمندگان را از آن طرف 
رودخانه منتقل کرد. سخت‌کوشی عجیب مرتضی ما را 
به تعجب واداشته بود. سپس به ‌شوخی گفت: کرایه‌تان 
خود  بود؛  امام  حضرت  سلامتی  برای  صلوات  و  دعا 

بلندتر از همه صلوات فرستاد. 

  سرانجام خیبر
 شاید عملیات خیبر از عارفانه‌ترین عملیات‌های نظامی 
باشد، عملیاتی که شهیدان بزرگواری در آن، راه جاده 
نور را باز کرده و به نور پیوسته و نزد خدا مأوا گرفتند. 
شهید همت از لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله )ص(، حمید 
باکری و مرتضیی‌اغچیان از ارکان لشکر‌۳۱ عاشورا و 
این غیر از آن بسیجیان و پاسدارانی است که خون 
پاک خویش را فدای دفاع از میهن اسلامی نمودند.

سرگذشت مرتضی یاغچیان و مهدی باکری سرگذشتی 
دیگر از این نبرد جانانه است. مهدی باکری را دوست 
داشت و می‌گفت: حــرف، حــرف ‌مهــدی است. بارها 
سعی کردند که پشت جبهه به او مسئولیتی بدهند ولی 
به‌ خاطر عشق به مهدی باکری همه را رد می‌کرد و تا 
روز شهادتش کنار مهدی مثل یک بسیجی می‌جنگید. 
در خیبر، سـراسـر هفــت کیـلومتر را مانند یک شیر 

می‌دوید و به همـه امــور رسیدگی می‌کرد.

  آخرین وصیت مرتضی قبل از شهادت
آخرین وصیت مرتضی به همرزمش در عملیات خیبر 
خط  نگذارید  قسم،  امام  جان  به  را  بود:»تو  اینگونه 
سقوط کند، مبادا پشت به دشمن کنید! به مهدی بگو، 
مرتضی پشت به دشمن نکرد بگو تا آخرین نفس با 
دشمن جنگید، اطاعت از ولایت امر و فرماندهی خود 
کرد. بگو من آخرین نفری بودم که پس ‌از زخمی شدن 

به عقب آوردنم، بگو حلالم کند.«

  شهادت و وصال یار
اصابت  اثر  در  مرتضی  می‌گفت:  مرتضی  بی‌سیم‌چی 
اینکه ما  اما برای  ترکش یک دستش قطع‌شده بود، 
نترسیم به روی خودش نیاورد و آرام گفت: »نمی‌توانم 

فرکانس بی‌سیم را عوض کنم، دشمن روی خط ما 
آمده است!« فرکانس را عوض کردم، اما آویزان بودن 
چند  هر  نبینیم.  نتوانیم  ما  که  نبود  چیزی  دستش 
همچون دوستش حمید بدن مطهرش در خط ماند، 
شهادت  به  و  جنگید  مردانه  لحظه  آخرین  تا  ولی 
رسید. نارنجکی را می‌خواست به‌ سوی دشمن پرتاب 
کند اما در همان لحظه، تیـری به مچ دستش اصابت 
کرد و نارنجک در مقابل خودش منفجر و به شهادت 
رسید. شهادت مرتضی یاغچیان را با بی‌سیم به مهدی 
باکری خبر دادند. اندوه از دست‌دادن یاغچیان در چهره 
مهدی به‌گونه‌ای نمایان شد که همه رزمندگانی که در 
آنجا حضور داشتند، بر این باورند که حتی بعد از شنیدن 
خبر شهادت حمید باکری ایشان به این اندازه ناراحت 
نشد. پیکر شهیدمرتضی‌ یاغچیان پس از عملیات در 
منطقه جا ماند و تا سال 1375 مفقودالاثر بود تا اینکه 
در این سال در پی جستجوی گروه‌های تفحص، بقایای 
آرامگاه  به  تبریز  جنازه‌اش کشف و در وادی رحمت 

ابدی سپرده شد.
مهدی باکری نیز درباره او چنین می‌گفت:

»این برادر؛ مرتضی یاغچیان، سه دفعه در عملیات خیبر 
مجروح شد. درحالی‌که در سه‌جا و سه بار مجروح شده 
بود، درصحنه عملیات باقی ماند و عاقبت هم شهید شد. 

جراحت‌هایی که توانش را گرفته بودو قادر نبود مثل 
زمانی که سالم بود، درصحنه فعالیت کند و هرچه قدر 
به او اصرار می‌کردیم به عقب بیاید و مداوا کند؛ قبول 
نمی‌کرد و می‌گفت: من باید بمانم و این سنگر را حفظ 

کنم.«

بی‌سیم‌چــــی مرتضــــی می‌گفـــت: 
»مرتضــی در اثــر اصابــت ترکش یک 
دستش قطع‌شده بود، اما برای اینکه 
مــا نترســیم بــه روی خــودش نیاورد 
فرکانــس  »نمی‌توانــم  گفــت:  آرام  و 
بی‌ســیم را عــوض کنم، دشــمن روی 
خط ما آمده اســت!« فرکانس را عوض 
کردم، اما آویزان بودن دستش چیزی 
نبود که مــا نتوانیم نبینیم.« هر چند 
همچون دوستش حمید بدن مطهرش 
در خــط ماند، ولــی تا آخریــن لحظه 
مردانه جنگید و به شــهادت رســید. 

 پدر شهید مرتضی یاغچیان )نفر اول از سمت چپ( در مراسم تشییع پیکر فرزندش.
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درآمد
مرتضي، متواضع بود، جز من كسي در خانواده از موقعيت، سمت و مسئوليت‌هاي او اطلاعي نداشت. بعد از شهادت،خانواده متوجه شدند كه معاون 
لشكر 31عاشورا است.پكيربرادرم در سال 1375بعد از ‌15سال تفحص شد و به آغوش خانواده رسيد.هميشه به خانواده‌اش مي‌گفت نمي‌خواهم 
پیکرم به‌‌دست شما برسد،دوست دارم پیکرم در بيابان‌هاي كربلا باقی بماند!ي عقوب ياغچيان، ‌5سال كوچ‌كتر از شهيد مرتضيي‌اغچيان است، 
اما خاطرات زيادي از برادر شهيدش در ذهن دارد.مطالب بالا،بخشی از خاطرات وی از برادر شهیدش است. يعقوب یاغچیان در عمليات رمضان 

در شلمچه شيميايي شد و در حال حاضر جانباز است. گفت‌وگویی با ايشان انجام شده تا در‌خصوص شهیدمرتضی‌یاغچیان مطالبی بیان کند.

روایت زندگی و  ایثار شهید مرتضی یاغچیان در گفتگو با یعقوب یاغچیان

 
مرتضی یاغچیان، فرماندهی متواضع بود
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  لطفا از سنین کودکی و خصوصیات رفتاری 
شهید بفرمایید؟

مرتضي در همان ايام، همراه پدر بزرگوارمان در هيئت‌هاي 
مذهبي و عزاداري و مجالس قرائت قرآن شركت ميك‌رد. 
او از همان سنين كودكي پدر را در مغازه‌مان كه در بازار 
تبريز بود، همراهي ميك‌رد. مرتضي اگرچه كم سن و سال 
بود اما روحيه‌ بلندي داشت. به همين دليل هميشه زبانزد 
خاص و عام به‌ويژه خانواده و خواهر و برادرانمان بود. وي با 
رسيدن به سن تحصيل، توانست با حضور در كلاس‌هاي 
علم و دانش، دريچه تازه‌اي بر زندگي‌اش باز كند. مرتضي 
تحصيلات ابتدايي خود را در دبستان ناصرخسرو تبريز و 
دوره راهنمايي را در مدرسه نجات تبريز با موفقيت به 
پايان رساند. در سا‌ل‌1354براي گذراندن مقطع متوسطه 
)هنرستان  تبريز  هنرستان صنعتي  در  ديپلم،  اخذ  و 
وحدت فعلي( در رشته مدل‌سازي ثبت‌نام كرد و توانست 

در سال 1356 ديپلم خود را دريافت كند.

  از ماجرای دوران خدمت سربازی و فرار وی 
بفرمایید؟

مرتضي براي گذراندن دوره سربازي؛ خود را به حوزه 
نظام وظيفه معــرفي كــرد، در ابتــدا براي گذراندن 
و  اعزام  آموزشي جلــديان  پادگان  به  آمـوزش  دوره 
پس از پايان دوره بـراي ادامـه خـدمت به شهرهاي 
سوسنگرد، بستان و سپس به چند پاسگاه مرزي اعزام 
شد. دوران خدمت مرتضي، همزمان با اوج تظاهرات 
مردم بر ضـدطاغوت و رژيم شـاهنشاهي بود. از اين 
بود،  مهمي  تحولات  نيز شاهد  ارتش  پادگان‌هاي  رو 
سربازان  ارتش شاهنشاهي،  خودفروخته  فرماندهان 
طرف  به  تيراندازي  دستور  و  مي‌بردند  خيابان  به  را 
بهانه‌اي  هر  از  نيز  مرتضي  ميك‌ردند.  صادر  را  مردم 
براي سرپيچي از دستور فرماندهانش استفاده ميك‌رد 
از دستور فرماندهان  او را به جرم سرپيچي  اينكه  تا 
ايام بود كه  اين  بازداشت كردند. در  به مدت دو ماه 
فرمان حضرت امام خميني‌)ره( مبني بر فرار سربازان 
از پادگان‌ها صادر شد. برادرم بنا به فرموده رهبري از 
خدمت سربازي فرار كرد و خود را به تبريز رساند تا 
مانند مردم انقلابي ايران در تظاهرات و تجمعات ضد 
بر  مردمي  اعتراضات  ادامه  با  نمايد.  طاغوتي شركت 
ضد رژيم حاكم، حضرت امام خميني‌)ره( در ‌12بهمن 
‌1357پيروزمندانه وارد كشور اسلامي شد و هدايت و 
رهبري انقلاب را از نزديك بر عهده گرفت، تا اينكه 
در ‌22بهمن، رژيم منفور پهلوي سرنگون و حكومت 
مستضعفان به رهبري امام خميني‌)ره( جايگزين آن شد.

 ‌مرتضی یاغچیان چگونه تصمیم گرفت به سپاه 

ملحق شود؟
پس از پيروزي انقلاب و تشيكل سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامي، مرتضي ياغچيان جزو اولين افرادي بود كه در 
شهر تبريز به عضويت اين نهاد مقدس و مردمي درآمد. 
انقلاب  از پيروزي  يكي از همرزمانش مي‌گويد‌: "بعد 
به توصيه آيت‌الله قاضي طباطبايي خواستم به سپاه 
ملحق شوم. وقتي به آنجا مراجعه كردم تنها ده نفر 
عضو سپاه شده بودند، اكثر آنها را مي‌شناختم. يكي از 
اين افراد مرتضي ياغچيان بود كه او را از دوره كودكي 
مي‌شناختم. در آن زمان، او مسئوليت سلاح و مهمات 
را بر‌عهده داشت و از مسئولين سپاه تبريز بود. مرتضي 
به حضرت آيت‌الله سيداسدالله مدني بسيار علاقه‌مند 

بود و با ايشان ارتباط داشت."

  از مسئـولیت‌های ایشـان بعد از پیـوستن 
به سپاه بگویید؟

وي پس از عضويت در سپاه، مسئوليت‌هاي متعددي 
را بر عهده گرفت. از مهم‌ترين رويدادها پس از پيروزي 

انقلاب در شهر تبريز مي‌توان به آشوب‌هاي گروهك 
ضد مردمي خلق مسلمان اشاره كرد. مرتضي در جريان 
خاتمه آشوب‌هاي اين گروه كه در تبريز اقدام به ناامني 
و جنجال كرده بودند، نقش بسزايي ايفا كرد و همچنين 
در تسخير مركز فرماندهي اين عده كه در ميدان منجم 
تبريز واقع بود، رشادت‌هاي فراواني را از خود نشان داد. 
تيرماه سال ‌1359، شهيد مرتضي ياغچيان به همراه 
احد پنجه‌شكار امور اجرايي مربوط به ستاد عملياتي 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي را به عهده گرفتند. از 
ديگر مسئوليت‌هاي برادرم در تبريز مي‌توان به مسئول 
تسلیحات و معاون اطلاعات ـ عمليات تبريز اشاره کرد. 
وي پس از مدتي به شيراز اعزام و دوره هوابرد را با 

موفقيت به پایان رساند و به تبريز بازگشت.

 ‌از حضور ایشان در عملیـات ســوسنگرد و 
مجروحیت‌های شهید بگویید؟

در‌31شهـريور ‌1359،كه صــدام جنايتكار با حمايت 
و پشتيباني استكبار جهاني، تجاوز همه‌جانبه‌اي را به 
ميهن اسلامي‌مان ايران آغاز كرد، مردم مسلمان براي 
روي  جنگ  جبهه‌هاي  به  بيگانگان  تهاجم  با  مقابله 
آوردند. مرتضي در اين زمان براي مقابله با هجوم ارتش 
متجاوز عراق به همراه ديگر دوستان و همرزمانش جزو 
اولين افرادي بود كه خود را به جبهه‌هاي جنگ رساند. 
از اعزام به بستان و درگيري‌هاي سختي كه  او پس 
منجر به جنگ تن به تن بين نيروهاي اسلام و نيروهاي 
بعثي شد، ‌از ناحيه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 
مجروح شد. پس از مجروحيت، ايشان را براي درمان به 
بيمارستان شهيدمصطفي خميني‌)ره( در تهران منتقل 
كردند. پس از چند روز بستري شدن در بيمارستان، 
مرتضـي را به تبـريز منتقل كــردند تا در منزل به 
استـراحت بپـردازد. وي پس از سـه‌ماه كه به بهبودي 

نسبي رسيد دوباره عازم جبهه‌هاي نبرد شد. 

سپاه  به  مدتی  گرفت  تصمیم  که  شد  چه    
شود؟ ملحق  مراغه 

مبرم سپاه  نياز  به  توجه  با  بهبودي،  از  مرتضي پس 
پاسـداران مــراغه جـهت سـروسـامان دادن به وضع 
آن منطقه و با صلاحــديد مسئولان سپـاه تبريز و با 
دستور مستقيم شهيدمحراب حضرت آيت‌الله مدني به 
شهرستان مراغه عزيمت كرد. مسئوليت عمليات سپاه 
مراغه را به عهده گرفت و مدتي در آنجا مشغول خدمت 
شد. مدتي كه مرتضـي در مـراغه مشغول خدمت بود 
مقـارن بود با عمليـات‌هاي پيـروزمندانه ثامن‌الائمه و 
طريق‌القدس كه منجر به شكستن حصر آبادان و فتح 
بستان مي‌شود. مرتضي كه ديگر نتوانست در مراغه 

مرتضي براي گذراندن دوره سربازي، 
خود را به حوزه نظام وظيفه معرفي 
دوره  گذراندن  براي  ابتدا  در  كرد، 
پادگان آموزشي جلديان  به  آموزش 
اعزام و پس از پايان دوره براي ادامه 
خدمت به شهرهاي سوسنگرد، بستان 
و سپس به چند پاسگاه مرزي اعزام 
شد. دوران خدمت مرتضي همزمان 
با اوج تظاهرات مردم بر ضدطاغوت و 

رژيم شاهنشاهي بود. 
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مقاومت كند، به سوي جبهه‌هاي جنگ عزيمت كرد.

  چگونه به‌عنــوان معاون لشکر31 عاشــورا 
انتخاب شد؟

زمانی که رزمندگان اسلام، خود را براي باز پس‌گيري 
خرمشهر از دشمن كافر آماده ميك‌ردند، مرتضي نيز 
دوشـادوش آنـان و با آغــاز عمليــات پيــروزمندانه 
بيت‌المقدس با‌عنوان مسئول محور در تيپ‌عاشورا به 
سلحشوري  با  ترتيب  بدين‌  پرداخت.  دشمن  با  نبرد 
رزمندگان اسلام، خرمشهر از وجود كفار بعثي پاك شد. 
بعد از آن، مرتضي در عمليات‌هاي مختلف با سمت‌ها و 

مسئوليت‌هاي مختـلفي در جبهه شركت كرد.

  از نقش شهید مرتضی در عملیات رمضان و 
والفجر مقدماتی بگویید؟

رمضان  عمليات  به  مي‌توان  عمليات‌ها  اين  جمله  از 
كه در آن معاونت تيپ‌عاشورا را برعهده داشت، اشاره 
كرد. عمليات رمضان با هدف پيشروي در خاك عراق 
متجاوزين  كه  اجرايي شد  نيروهاي دشمن  انهدام  و 
بعثي متحمــل تلفات و خســارت‌هاي زيادي شدند. 
پس از عمليــات رمضـان، مرتضــي در عمليات‌هاي 
مسلم‌بن‌عقيل و محرم نيز شركت كرد، تا زمان عمليات 
والفجر مقدماتي فرا ‌رسيد. در اين عمليات سردار رشيد 
اسـلام، شهيـد حميـد باكــري و مرتضي ياغچيان به 
سمت معاونین لشکر31 عاشورا منصوب شدند. عمليات 
والفجر مقدماتي در تاريخ 18 بهمن‌1361 و با هدايت 
قرارگاه خاتم‌الانبيا آغاز شد و رزمندگان اسلام با هجوم 
برق‌آسا به اهداف از پيش تعيين شده خود نائل آمدند. 

  نقش مرتضی در عملیات‌های دیگر چگونه بود؟
در تاريخ 21 فروردين ‌1362عمليات‌والفجر در همان 
محدوده عمليات والفجرمقدماتي شروع شد كه مرتضي 
در اين عمليات کماکان معاونت لشکر31 عاشورا را بر 
عهده داشت و از ناحيه سينه و بازو مجروح شد. تحت 
قرار  تهران  در  بيمارستانی  در  چندين عمل جراحي 
گرفت و پس از ترخیص از بيمارستان به تبريز آمد و در 
منزل به استراحت پرداخت. خانواده به برادرم پيشنهاد 
داد تا ازدواج کند ولي مرتضي به دليل وضعيت موجود 
و اوضاع شهرهاي مرزي كشور و لزوم حضور و مقابله با 
دشمن از خانواده خواست تا مسئله ازدواج را به تأخير 
بيندازد. بعد از اينكه مرتضي بهبود يافت دوباره عازم 
جبهه شد و همراه ديگر رزمندگان اسلام، خود را براي 
حضور در عمليات والفجر 2 آماده كرد. در اين عمليات 
وي مجدداً در سمــت خود به‌عنوان معــاون لشكر به 
همراه هم سنگر ديرينش، سردار شهيد حميـد باكري 

به مقابله با دشمن بعثي پرداخت. بعد از آن و به دنبال 
آغاز عمليات والفجر‌4، شهيد مرتضي ياغچيان، به همراه 
حميدباكري به سازماندهي نيروهاي لشكر مي‌پرداخت. 

  ‌از عملیات خیبر و ارتباط مرتضی با حمیدباکری 
بگویید؟

عمليات خيبر كه هدف آن اتخاذ تاكتكي ويژه جهت 
دستيابي به ابتكار عمل بود در تاريخ 3 اسفند‌1362 با 
رمز »يا رسول‌الله« آغاز شد. در اين عمليات نيز مرتضي 
به عنوان معاون لشکر‌31 عاشورا ايفاي وظيفه كرد. در 
نيروهاي  اول  عمليات خيبر در مجموع، طي مرحله 
همچون  مناطقي  در  سراسري  تهاجم  يك  با  اسلام 
شهر»القرنه« روي جاده استراتژيك بصره - العماره و 
نيز جزاير مجنون شمالي و جنوبي استقرار مي‌يابند. در 
مرحله دوم عمليات بنا به عللي پيشروي صورت نگرفت. 

در مرحله سوم عمليات با توجه به فشارهاي دشمن، 
هدف عمدتاً حفظ جزاير مجنون جنوبي و شمالي بود. 
در اين عمليات، شهيد حميد باكري جلوه‌اي از حماسه 
مقاومت را در صحنه نبرد واقع در جزيره جنوبي به 
نمايش گذاشت. در اين زمان مرتضي در پشت جبهه، 

نيروها را براي اعزام به خط مقدم هدايت ميك‌رد.
يعني  خود  هميشگي  همرزم  و  يار  از  چون  مرتضي 
شهيــد حميـد باكــري دور افتــاده بود، مكرراً توسط 
بي‌سيم از فرماندهي لشكر، ســـردار رشيد اسلام برادر 
مهدي باكري درخواست مي‌نمود تا در صورت امكان 
وي نيز به خط مقدم منتقل شود ولي شهيد مهدي 
باكري با بيان اهميت پشت جبهه و اعزام نيروها به خط 
مقدم با اعزام مرتضي به خط مقدم موافقت نميك‌رد. 
در خط مقدم نيز تعدادي از نيروهاي لشكر عاشورا با 
فرماندهي حميد باكري روي پل جنوبي در مقابل محور 
اصلي پاتك دشمن به مقابله ايستادند و حميد در آنجا 
با شهادت خود معنا و مفهوم حسين‌وار جنگيدن را به 
همگان نشان داد. سرانجام پس از شهادت حميد باكري، 
فرماندهي لشکر 31 عاشورا با عزيمت مرتضي‌ياغچيان 
به خط مقدم موافقت و مرتضي‌ياغچيان رهسپار شد تا 

سنگر همرزم ديرينش را حفظ كند.

  از رشادت‌های مرتضی یاغچیان در عملیات 
خیبر و لحظه شهادت وی مطالبی بیان بفرمایید؟

يكي از همرزمان مرتضي برايمان چنين تعريف ميك‌ند: 
پس از شهادت شهيدحميدباكري، همه غمگين و افسرده 
به پكير پاك و مطهر فرمانده شهيدمان كه روي پل به 

آرامــي خفتـه بود چشــم دوختــه بـوديــم. 
يكدفعه صداي‌رساي مرتضي‌ياغچيان، فرمانده ديگرمان 

زمانی‌که رزمنـدگان اســلام، خـود 
را براي باز پس‌گيـري خــرمشهر از 
دشمن كافر آماده ميك‌ردند، مرتضي 
نيز دوشادوش آنان و با آغاز عمليات 
پيروزمندانه بيـت‌المقدس با عنوان 
مسئول محور در تيپ‌عاشورا به نبرد 
با  ترتيب  بدين  پرداخت.  دشمن  با 
سلحشـوري رزمنــدگان اســلام 
خرمشهر از وجود كفار بعثي پاك شد. 
بعد از آن مـرتضي در عمليـات‌هاي 
مختلف و سمـت‌ها و مسئوليـت‌هاي 

مختلفـي در جبهه شركت كرد.

 شهید مرتضی یاغچیان )نفر دوم از سمت راست( در کنار دوستان.
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ماتم سكوت را شكست. طنين گرم صدايش هر قلب 
پاكي را به لرزه مي‌انداخت. او كلامش را چنين آغاز 
كرد:»برادران، برادران! زير اين آتش دشمن، غم و اندوه 
براي ما فايده‌اي ندارد. حميد مسلماً دوست نداشتك‌ه 
ما خود را به غم و اندوه و نااميدي بسپاريم و از آن هدف 

مقدس و متعالي عقب بمانيم. چرا كه هميشه خودش با 
ناراحتي‌ها و سختي‌ها به مقابله مي‌پرداخت و بر آنها غلبه 
ميك‌رد. اسلام در انتظار ايثار ماست، حميد بدين‌خاطر 
جان خود را نثار نمود و ما هم بايد به خاطر همين 
هدف مبارزه كنيم و اگر لازم باشد همانند آنها تكه تكه 
شويم.« مرتضي در آن‌زمان، واقعاً جاي خالي حميد را 
پر كرد. دشمن بعثي تازه از رودخانه گذشته و به جزيره 
نفوذ كرده بود كه برادران با روحيه شهادت‌طلبي از جاي 
برخاسته و به دشمن يورش بردند. ساعت 5 بعد از ظهر 
بود كه جنگ تن با تانك شروع و مرتضي از ناحيه سينه 
و پا زخمي شد. رزمندگان پيشنهاد كردند كه او را به 
پشت خط منتقل كنند اما او گفته بود: »من به خاطر 
امروز و امشب به دنيا آمده‌ام، آنقدر مقاومت ميك‌نم تا به 
دنياي استكبار جهاني بفهمانم كه مي‌ميريم تا اماممان و 
انقلاب اسلامي زنده بماند.« مرتضي آن شب را تا صبح 
با بدن زخمي در آنجا ماند تا تاريخ از او درس مقاومت و 
ايثار گيرد، نزديك صبح بود كه مرتضي ياغچيان نيز بر 
بال ملائك نشست و چهره‌اي كه نور ايمان از آن متجلي 
بود به ملاقات معشوق و معبود خود شتافت و همراه 

شهيد حمیدباكري به ديدار خالق خويش شتافت.

 شهيـد مهــدي باكري در‌خصوص مرتضی 
یاغچیان چه نظــری داشت؟

شهيد مهدي باكري نيز در‌خصوص شهيدمرتضي‌ياغچيان 
چنين مي‌نويسد: "شهيد مرتضي ياغچيان معاون ديگر 
تيـپ ‌31عاشورا كه ادامه‌دهنده راه حميد بود، بعـد از 
شهادت حميـد سنـگر او را پر كرد و عاقبت او هـم بعد 
از دو روز مقاومت در سنگر حميـد به شهـادت رسيد. 

رزمندگان  از  او هم  باد.  يادش گرامي  و  روحش شاد 
امام حسين‌)ع( بود. بارها در عمليات‌هاي مختلف زخمي 
شده و رشادت‌ها نشان داده بود و شايد به خاطر علاقه 
زيادي كه اين دو برادر به هم داشتند و پشتيبان هم در 
صحنه‌هاي نبرد بودند در يك سنگر به شهادت رسيدند 
و يادآور شجاعت و شهامت و استقامت حسين‌گونه در 

صحنه‌هاي نبرد حق عليه باطل شدند."

  اگر مطلب پایانی است بیان کنید؟
مرتضي خيلي متواضع بود. جز من كسي در خانواده از 
موقعيت، سمت‌ها و مسئوليت‌هاي او اطلاعي نداشت. 
بعد از شهادت، خانواده متوجه شدند كه معاون لشکر 
31 عاشورا است. پكير برادرم سال‌1375 بعد از 13سال 
تفحص شد. هميشه مي‌گفت نمي‌خواهم جنازه‌ام به 
كربلا  بيابان‌هاي  در  دارم  دوست  برسد،  شما  دست 
بمانم! و سرانجام در مجنون، مفقود شد و به خواست 
خدا به دست‌مان رسيد. می‌خواهم پایان سخنانم را با 
بازگویی خاطره از همرزم شهید یاغچیان، علی داننده 
اسکوئی به پایان برسانم. ایشان آخرین لحظات عمر 
مرتضی را چنین روایت می‌کنند: در عملیات خیبر و 
نزدیک غروب آفتاب دیدم فردی به سمت من می‌آید! 
نزدیکتر شد دیدم مرتضی یاغچیان است.لباس‌هایش 
خونی بود و زخم‌های زیادی بر تن داشت و خون از 
و  تن  به  تن  به جنگ  کار  بود.  بدنش جاری  سراسر 
تن با تانک کشیده شده بود. آقا مرتضی سراسر خط 
کیلومتری را حفاظت کرده و بارها در طول روز سراسر 
آن را دویده بود. حدود‌10 نفر بیشتر باقی نمانده بودیم 
در  قوی‌تر  اصابت می‌کرد  بدنمان  به  که  تیری  و هر 
طول خط می‌دویدیم و از خط محافظت می‌‌کردیم. اما 
مرتضی همه جا حضور داشت. مرتضی زخمی شده بود 
و به من گفت: اسکوئی! من دارم شهید می‌شوم اما تو 
را به خدا اجازه ندهید خط شکسته شود.اگر تمامی ما 
نیز می‌رفتیم او می‌ماند و به تنهایی از آن خط دفاع 
به  را کشید و  برداشت، ضامنش  را  نارنجک  می‌کرد. 
پا خاست و هنگام پرتاب، تیری به مچ دستش اصابت 
کرد و نارنجک به داخل سنگر افتاد و خود نیز نتوانست 
بایستد و نشست. منبع: مرکز حفظ آثار شهدای سپاه عاشورا

مرتضي خيلي متواضع بود. جــز من 
كسي در خانواده از موقعيت، سمت‌ها 
نداشت.  اطلاعي  او  مسئوليت‌هاي  و 
بعد از شهادت، خانواده متوجه شدند 
عاشـورا   31 لشکر  معــاون  كه 
است. پكير برادرم سال‌1375 بعد از 
13سال تفحص شد. هميـشه مي‌گفت 
شما  دست  به  جنازه‌ام  نمي‌خواهم 
برسد، دوست دارم در بيابان‌هاي كربلا 
مفقود  مجنون،  در  و سرانجام  بمانم! 
دست‌مان  به  خدا  خواست  به  و  شد 

رسيد. 
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درآمد
"مرتضی‌یاغچیان از بدو مسئولیت در محور،یک شب خواب راحت نداشت. اکثراً بیدار بود و در خصوص مستحکم کردن خط پدافندی کوشش 
می‌کرد. به سنگرهای بسیجیان می‌رفت و با آنان درد و دل کرده و روحیه می‌داد.خدا گواه است، علی‌رغم اینکه جانشین لشکر بود اما با برادران 
بسیجی و فرماندهان گردان و گروهان به‌گونه‌ای رفتار می‌کرد که احساس می‌شد که خود را کوچکتر از همه قلمداد می‌کند.از ابتدای عملیات 
تا اتمام آن با تلاش بی‌وقفه در حفظ خط پدافندی نقش بسزایی داشت. همیشه اطاعت از فرماندهی را به برادران یادآوری می‌کرد." اين‌ها 
بخش‌هايي از توصيف ميراب از شهيد مرتضی‌یاغچیان است.عبدالرزاق ميراب سال 59 در حالي که فقط 16 سال سن داشت به جبهه رفت و به 
بيسيم‌چي شهيد مهدي باکري معروف است.خاطرات ايشان از شهيدان باکري و یاغچیان به دليل اينکه در بيشتر لحظات در کنارشان بوده، زياد 

است. در ادامه، متن گفتگوي"شاهد ياران" با ايشان را مي‌خوانيد.

گفتگوی شاهد یاران با مهندس عبدالرزاق میراب
 

مرتضی یاغچیان، از بازوان توانمند لشکر 31 عاشورا بود
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 آشنایی شما با شهید مرتضی یاغچیان چگونه 
بود؟

با شهیـدی‌اغچیـان در سال‌۶۲ و در عملیـات والفجر‌۲ 
آشنا شـدم. ایشـان مسئول محور منطقه بودند و من 
بودم،  محور  همـان  مخـابرات  مسئول  و  بیسیم‌چـی 
شهیدمهـدی باکـری نیز فـرماندهی لشـکر عاشـورا را 
برعهـده داشت. خـاطـرم است بـرای توجیـه شرایط 
منطقه عملیاتی به همراه شهیدمهدی باکری و مرتضی 
یاغچیان به منطقه‌ای که درگیلانغرب قرار داشت رفتیم. 
از ابتــدای حرکت تا زمــانی که به مقر بازگردیم در 
داخل خودرو به همراه شهید یاغچیان بودم. همان روز، 
شهیدمهدی باکری مسئولیت محور را به آقا‌مرتضـی 
واگذار کــرد. در مــدت کوتاهی که با شهیدیاغچیان 
همراه بودم، خصوصیاتی در ایشان دیدم که مرا مجذوب 
خود کرد. سـردارمرتضی یاغچیان از بدو مسئولیت در 
محور، یک شب خواب راحت نداشت، اکثراً بیدار بود و 
در‌خصوص مستحکم کردن خط پدافندی تلاش می‌کرد.

 
  ارتباط ایشان با رزمندگان چگونه بود؟

آنان درد و دل  با  به سنگرهای بسیجیان می‌رفت و 
می‌کرد و روحیه می‌داد. علی‌رغم اینکه جانشین لشکر 
بود اما با برادران بسیجی و فرماندهان گردان و گروهان 
را  خود  می‌شد  احساس  که  می‌کرد  رفتار  به‌گونه‌ای 
کوچکتر از همه قلمـداد مــی‌کند. از ابتــدای عملیات 
تا اتمام آن با تلاش بـی‌وقفه در حفـظ خـط پدافندی 
نقـش بسزایی داشت و اطاعت از فرماندهی را به برادران 

یادآوری می‌کرد.

 از علاقه شهـید مهـدی بـاکـری به مرتضی 
یاغچیان بفرمایید؟

شهید مهدی باکری علاقه خاصی به ایشان داشت. بعد 
از عملیات خیبـر که حمیـد و مــرتضی هر دو به فیض 
شهادت نائل شده بـودنـد در مدرسه شهید براتی اهواز 
دور هم جمع بودیم، آقا مهدی به وسیله تلفن با فرمانده 
منطقه در خصوص مسائل و مشکلات صحبت می‌کرد. 
پشت تلفن به آقا مهدی گفت: با تنهایی و نبود مرتضی 
و حمید چه می‌کنید؟ آقا مهدی در جواب گفت: کمرم 
در تنهایی آنها شکسته است. حمید و مرتضی دو بازوی 
پرتوان و دو بال پرواز برای مهدی باکری بودندکه در 
عملیات خیبر، مهدی باکری هر دو بال خودش را از 
دست داد. آقامهدی به آقا‌مرتضی خیلی اطمینان داشت 
به ‌نحو  کند  محول  او  به  مأموریتی  هر  می‌دانست  و 
شایسته انجام خواهد داد. مدت زیادی در کنار آقا مهدی 
حضور داشتم، وقتی با بیسیم پیامی به آقا مرتضی می‌داد 

مطمئن بود آن کار را عملی خواهد کرد. 

  احسـاس مسئـولیت مــرتضی یاغچیــان 
را چگونه مـی‌تـوانید توصیف کنید؟

شب‌هایی که در پشت بیسیم حاضر بودم، اگر مسئله 
خاصی در خط اتفاق می‌افتاد، مرتضی اجازه نمی‌داد به 
تأخیر بیفتد و اگر موردی بود با فرماندهان گردان حل 
و فصل می‌کرد و گزارش را به آقا‌مهدی ارائه می‌داد.

در عملیات والفجر دو، آقا‌مهدی مسئولیت کل منطقه 
را برعهده داشت اما چون مرتضی مسئول محور آن 
وقتی  بازدید  هنگام  بود.  راحت  خیالش  بود  منطقه 
می‌دید که کارهایی که باید انجام گیرد، انجام پذیرفته 
است، دیگر نیاز به تـذکر نمی‌دید و بسیار خوشحال 
می‌شد. خـاطرم است در یکی از محـورها خبر رسید 
که دشمن قصد حمله در آن محور را دارد. آقا‌مهدی 
با بی‌سیم به آقا مـرتضـی گفت که آمــاده باشیـد! 
ممکن است دشمـن در منطقه دسـت به حمله بزند. 
آقا‌مرتضـی فوراً تمام نیروهای محور را آماده‌باش داد، 
سپس فرماندهان را توجیه و با چهار دستگاه خودرو و 
حـدود‌۵۰ نفر نیرو در محور حاضر شد. این اقدام سریع 

از سوی مرتضی باعث دلگرمی مهدی شد. 

  احساس مسئولیت مرتضی نسبت به حفظ 
بیت‌المال چگونه بود؟

آقا‌مرتضی به حفاظـت از بیت‌المــال اهمیّـت خـاصی 
قائل بود و بـرای نگهداری از امکانات به رزمنـدگان و 
فرماندهان تذکر می‌داد. با توجّه به اینکه جانشین لشکر 
بود و امکانات و خـودرو در اختیـار داشت اما زمانی‌که 
برای مرخصی به تبریز می‌آمد از وسایل حمـل‌و‌نقل 
عمومی استفاده می‌کرد. خاطرم است من و مرتضی 
یاغچیان به همراه تعدادی از رزمندگان برای مرخصی 
در حال حرکت به سمت تبریز بودیم. ایشان فرمانده 
اما  با خودروی سپاه به تبریز برود  بود و می‌توانست 
نخواست از خودروی بیت‌المال استفاده کند و به همراه 
ما با اتوبوس عازم تبریز شد. راننده اتوبوس در نزدیکی 
تبریز برای صرف نهار توقف کرد،مرتضی یاغچیان از 
صرف ناهار خودداری کرد و گفت می‌خواهم ناهار را در 

تبریز و در کنار خانواده صرف کنم.

  مهدی باکری و مرتضی‌یاغچیان نسبت به تامین 
امکانات برای رزمندگان تا چه میزان تلاش داشتند؟

  شهید مرتضی یاغچیان )نفر اول از سمت راست(  در منطقه سومار.

   یادداشتی از شهید  مهدی باکری در وصف شهید مرتضی یاغچیان.
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خاطرم است قـرار بود در عملیــات والفجردو، عملیاتی 
»‌المهدی«  لشـکر‌  گیرد.  صورت  لشکرعاشورا  توسط 
عملیـات موفقیت‌‌آمیزی انجـام داده بود و از محدوده 
مورد هدف نیز جلوتر رفته بود. دستور این بود که لشکر 
ما رفته و خط را تحویل گیرد. با توجه به اینکه آقا‌مهدی 
کل  فرمانده  به‌عنوان  بود  آشنا  کاملا  منطقه‌غرب  به 
منطقه انتخاب شده بود و لشکرهای دیگر ارتش و سپاه 
با  بودند. مسئولیت لشکرعاشورا  آقا‌مهدی  نظر  تحت 
مرتضی یاغچیان و حمید باکری بود. با تلاش رزمندگان 
و مرتضی و مهدی، خط تثبیت شد. مرتضی یاغچیان 
شبانه‌روز تلاش می‌کرد تا امکانات را برای رزمندگان 

فراهم کند. 

  از نقش شهید‌مرتضی‌یاغچیان در عملیات 
بگویید؟    والفجر4 

قبل ‌از انجام عملیات والفجر4 ، قرار بود عملیات دیگری 
در منطقه‌ای دیگر انجام شود اما به دلیل مسائل امنیتی، 
انجام آن عملیات لغو گردید و فرماندهان سپاه تصمیم 
طبق  کنند.  طرح‌ریزی  را  والفجر‌4  عملیات  گرفتند 
دستور مهدی باکری کلیه گردان‌ها و واحدها به‌ طرف 
منطقه عملیاتی والفجر4 حرکت کردند. ساعت سه بعد 
از ظهر به بانه رسیدیم و در مقرلشکر ۸ نجف برای 
یک شب، استقرار موقتی صورت گرفت. اولین دستوری 
که آقا‌مهدی داده بود در رابطه با مسائل حفاظتی بود. 
به مرتضی سفارش کرد که هیچ‌کس از برادران حق 
را  همه‌جا  صبح  اذان  بانگ  ندارد!  را  محل  از  خروج 
فراگرفت. هوا سرد و تاریک بود اما گرمای نماز صبح، 
تنمان را گرم کرد. آقا‌مهدی برای ادامه ماموریت، ما را 
توجیه کرد و سپس حرکت کردیم. شور و اشتیاق تمام 
بود و گردان‌ها در حال استقرار  را فرا گرفته  منطقه 

بودند. مسئولیت استتار گردان‌ها و واحدها و همچنین 
رعایت مسائل امنیتی قبل از عملیات به عهده مرتضی 
بود. مهدی‌باکری خوب می‌دانست که این‌کار از عهده 
مرتضی برمی‌آید. برادران بسیجی با تمام روحیه آماده 
عملیات بر علیه دشمن شدند. در آن عملیات، حمید 
باکری به‌عنوان مسئول محور1 بود و آقامرتضی مسئول 
محور2. آقا مرتضی باید پس‌ از عبور گردان خط‌شکن، 
دو گردان را از خط اوّل عبور می‌داد. من در مرحله‌ 
اما  بودم  باکری  به همراه شهید مهدی  عملیات  اوّل 
در مرحله دوم عملیات با اصرار زیاد، جای خود را با 
شهید مقیمی عوض کرده و به گردان سیدالشهدا رفتم. 
در ابتدای عملیات، فشار دشمن سنگین بود. خاطرم 
مرتضی  و  به همراه حمیدباکری  تپه‌ای  پشت  است، 
یاغچیان نشسته بودم که خبر رسید جمشید نظمی از 
فرماندهان گردان زخمی شده است. در همین لحظه، 
مهدی باکری با مرتضی یاغچیان تماس گرفت و دستور 
داد تا دو گردان را آماده کنید و با یکی از گردان‌ها به 
کمک جمشیدنظمی بروید و با گردان دیگر به سمت 
دشمن یورش ببرید. لحظه دشواری بود، ترس وجود مرا 
فرا گرفته بود.گردان تحت فرماندهی آقا‌مرتضی توانسته 
بود با عبور از آتش دشمن به بالای تپه‌ای در منطقه 
برسد. سپس با مهدی باکری تماس گرفت و وضعیت 
دستوری  چه  اکنون  پرسید  وی  از  و  داد  گزارش  را 
می‌دهید؟ آقا‌مهدی به مرتضی گفت به امیدخدا برای 
پیشروی بیشتر و تصرف ارتفاعات "کانی مانگا "حرکت 
کنید. مرتضی توانست با رشادت و هوشمندی، ارتفاعات 
استراتژیک »کانی مانگا« را تصرف کند و خبر این فتح 
را به مهدی داد. مهدی باکری از این اتفاق خوشحال 

شد و خداوند را شکر کرد.
خاطرم است در آن عملیات، مرتضی علاوه بر فرماندهی 
و هدایت نیروها،خمپـاره60 شلیـک مـی‌کـرد. پس از 

قرار  والفجر4،  عملیات  انجام  قبل ‌از 
بود عملیـات دیـگری در منطقـه‌ای 
مسائل  دلیل  به  اما  شود  انجام  دیگر 
امنیتی، انجـام آن عملیات لغو گردید 
و فــرماندهان سـپاه تصمیم گرفتند 
عملیات والفجر‌4 را انجام دهند. طبق 
دستـور مهـدی باکری کلیه گردان‌ها 
و واحـدها به‌ طـرف منطقه عملیاتی 
سه  ساعت  کردند.  حرکت   4 والفجر 
بعــد از ظهــر به بانه رسیـدیم و در 
مقــرلشکر ۸ نجــف برای یک شب، 

استقرار موقتی صورت گرفت. 

 شهید مرتضی یاغچیان در کنار علی شمخانی.
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تثبیت خـط، مهــدی به مـرتضی دستــور داد دژبانی 
در ابتدای ورود به منطقه برپاکند تا درخصوص انتقال 
غنیمت‌های جنگی، بی‌نظمی صورت نگیرد. به همراه 
مرتضیی‌اغچیان در‌ حال سرکشی در منطقه بودیم که 
رزمندگان یکی از لشکرهای دیگر سپاه در حال انتقال 
و خارج کردن ادوات و غنیمت‌ها بودند اما دژبانی مانع 
شده بود و اجازه چنین کاری را نمی‌دادند. آقا‌مرتضی 
در همیـن حیـن دستـور داد غنائم نباید به بیرون از 
منطقه منتقل شود و مجبور شد در جهت حفظ غنائم 
کند  پنچر  را  ادوات  حامل  چرخ‌های  باد  منطقه،  در 
وگفت دستور فرماندهی )آقا‌مهدی( باید اجرا گردد و 
از من خواست موضوع را به مهدی باکری گزارش دهم.

  رفتارش با خانوده شهدا چگونه بود؟
مرتضـی یاغچیـان هر زمان که به مـرخصی می‌آمد، با 
خانواده‌های معظم شهـدا و مجروحین دیدار و ملاقات 
داشـت و بـه همـراه دیـگر رزمنـدگان این‌کار را تکرار 

می‌کرد. 

  درخصوص حفظ اسرار نظامی تا چه اندازه 
بود؟ حساس 

در حفظ اسرار نظامی دقت می‌کرد. خاطرم است طبق 
دستور قرارگاه و آقا مهدی، تعداد‌30 نفر بیسیم‌چی 
انتخاب شدیم و به منطقه قصرشیرین رفتیم. مرتضی 
همراه ما حضور داشت و به ما گفت: کار شما این است 
که در این منطقه بی‌سیم‌ها را روشن کرده و صحبت 
کنید.‌ سپـس از ما خــواست تا مرتبـا در ‌24 سـاعت 
شبانه‌روز این کار را انجام دهیم. هرچه از ایشان سوال 
کردیم مقصود از این عمل چیست؟چیزی نگفت. بعدها 
متوجه شدیم هدف فریب دشمن بوده اما جزئیات را به 
ما نگفت. می‌توان گفت که علاوه بر آگاهی در‌خصوص 
چگونگی حفظ اسرار نظامی در حفظ آن نیز بیشترین 

دقت را داشت. 

 از اتفاقات به‌وجود آمـده در عملـیات خیبر 
بیان کنید؟ 

بعد از اتمام عملیـات والفجر‌۴ و جهت انجام کارهای 
قبل ‌از عملیـات دیگر، طبق دستور قرارگاه به منطقه 
خیبر حــرکت کردیم. قبل ‌از حــرکت نیروها، مهدی 
باکری مسئولیت حــرکت و زمــان‌بندی در‌خصوص 
انتــقال تجهیــزات و نفــرات را بـرعهده آقامرتضی 
گذاشت. مرتضیی‌اغچیان قبل از حـرکت، سخنرانی و 
توصیه‌هایی به فرماندهان داشتند و یکی از تاکیدات 
ایشان حفظ اسرار نظامی در این عملیات بود. قرار شد 
حرکت به سمت منطقه در زمان شب صورت گیرد.

حفظ اسرار نظامی در عملیات خیبر به بهترین نحو 

صورت گرفت و هیچ‌‌کدام از رزمندگان و حتی تعداد 
بسیاری از فرماندهان مطلع نبودند از کدام منطقه و 
چه زمانی عملیات انجام خواهد شد. نیروها و ادوات 
به منطقه نزدیک عملیات منتقل شده و نیروها آماده 
با  »یارسول‌الله«  رمز  با  عملیات  شدند.  دیگر  رزمی 
حرکت گردان‌های خط‌شکن به فرماندهی حمیدباکری 
و  رسیدند  منطقه  به  خط‌شکن  شد.گردان‌های  آغاز 
از مهدی خواست  را غافلگیر کردند. مرتضی  دشمن 
تا اجازه دهد به همراه گردان‌های اولیه به خط مقدم 
اعزام شود اما مهدی نپذیرفت و گفت:»نه‌! شما باید در 
عقبه و در کارهای لجستیکی و انتقال نیروها تلاش 
کنید، حمید فعلا آنجاست.« مرتضی دستور مهدی را 
پذیرفت تا در نزدیکی باند هلی‌کوپتر و اسکله حضور 
داشته باشد و نسبت ‌به هماهنگی‌های لازم با هوانیروز 
و قرارگاه به پشتیبانی نیرو در شرایط سخت بپردازد. با 
توجه به مدیریت عالی مرتضی، نیروها و امکانات خیلی 

سریع جهت پشتیبانی به منطقه گسیل شد. در عملیات 
خیبرمی‌توان تلاش مرتضی و توانمندی او را در اعزام 
نیروها دید. اعزام نیروها با قایق و هماهنگی هوانیروز از 
زمین و هوا به آن سوی جزیره‌ها سرازیر شد. دو روز 
از شروع عملیات گذشته بود که حمید باکری، جام 

شهادت را نوشید. 

  شهيــد حميـد باکري فتـح پل شحيطاط را 
چگونه به مهدي باکري اطلاع داد؟

قرار بود با بيسيم پيام داده نشود، حميد تاکيد داشت 
که پشت بيسيم به‌صورت رمز صحبت کنیم. هميشه 
به فرماندهان تاکيد داشت که بايد وضعيت خودتان را 
اعلام کنيد، ولي در قالب رمز! قرار بود در اين عمليات 
بيسيم روشن باشد ولي پيامي داده نشود. قرار اين بود به 
جای مکالمه در بیسیم با تعداد ضربات بيسيم وضعيت 
و فاصله‌شان از دشمن را اعلام کنند. زمانی که حميد 
به منطقه مورد نظر رسید، آقا‌مهدي از قرارگاه استعلام 
کرد و سپس عمليات آغازشد. حميد با مهدي در ارتباط 
بود، حميد به مهدي گفت الان بهترين فرصت است تا 

هلي‌بورد صورت گيرد.

 پس از شهادت حمید، مهدی باکری چگونه 
مرتضی را به خط مقدم فرستاد؟

آقا‌مهدی، مرتضی را به سنگر خود فرا خواند. با وجود 
فاصله زیاد، مرتضی ظرف کمتر از یک ساعت خود را 
به محل حضور مهدی رساند. چند روز از آغاز عملیات 
روز  آن  تا  عملیات  موفقیت‌های  و  می‌گذشت  خیبر 
خوب گزارش شده بود. اما در پل شحیطاط وضعیت 
تصرف  و  محاصره  برای  دشمن  بود.  دیگر  به‌گونه‌ای 
مناطق گسترده‌ای از جزیره و ناکام گذاشتن عملیات، 

خاطرم است طبـق دستور قرارگاه و 
آقا مهـدی، تعـداد ‌30 نفر بیسیم‌چی 
انتخاب شدیم و به منطقه قصر شیرین 
رفتیم. مرتضی همراه ما حضور داشت 
و به ما گفت: کار شما این است که در 
این منطقه بی‌سیم‌ها را روشن کرده 
و صحبت کنید. سپس از ما خواست 
این  شبانه‌روز  در ‌24ساعت  مرتبا  تا 
کار را انجـام دهیم. هـرچه از ایشان 
عمل  این  از  مقصـود  کـردیم  سوال 

چیست؟چیزی نگفت.

 شهید مرتضی یاغچیان در پشت تیربار در حال تمرین نظامی.
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می‌خواستند از پل شحیطاط عبور کنند اما سربازی به 
نام حمیدباکری مانع آنها شده و تیپ زرهی بعث عراق 
را ناکام گذاشته بود. حمید پس از رشادت فراوان به 
شهادت رسیده بود و مهدی قرار بود بازوی دیگر خود 
که همانند برادر دوستش داشت را برای حفظ پل در 
نبود حمید اعزام کند. مرتضی خود را رساند، چهره‌ای 
نورانی، تنی خاک‌آلود و چشمانی خسته از بی‌خوابی در 
مقابل مهدی ایستاد. مرتضی اعتنایی به خستگی‌اش 
نمی‌کرد و همچون پرنده‌ای خود را به مهدی رساند 
و به سمت سنگر مهدی باکری حرکت کرد. مهدی 
در مقابل سنگری که رزمندگان به اصرار برای حفاظت 
از جانش ساخته بودند ایستاده است. آن سنگـر ساده 
از  تعداد زیادی  استقــرار  به محل  بود  تبدیل شـده 
لشکر‌27  فرمانده  از جمله؛  لشکر سپــاه.  فرماندهان 
حضرت رسول‌)ص(، فــرمانده‌ لشکر ‌14 امــام‌حسین‌)ع(، 
فــرمانده لشکر8 نجف‌اشــرف، فـرمـانـده لشـکر‌17 
علی‌‌بن‌ابی‌طالب‌)ع(، فرمـانده تیپ قمربنی‌هاشم. مرتضی 
وارد سنـگر شد و خبـر شهادت حمید را شنید. فرصت 
عزاداری نبود، باید سریع خود را به منطقه می‌رساند تا 
زحمات حمید از بین نرود. مهدی و مرتضی در آغوش 
یکدیگر به تسکین هم مشغول شدند. مهدی توضیحات 
کوتاهی در خصوص وضعیت منطقه به مرتضی گفت و 

مرتضی به خط مقدم حرکت کرد.

 پیام حضرت امام خمینی)ره( در‌خصوص حفظ 
جزایر چگونه به شما رسید و این پیام چه تاثیری 

در روحیه رزمندگان داشت؟

 محسن رضایی فرمانده کل سپاه روی فرکانس بیسیم 
مهدی  با  ارتباطش  تا  خواست  من  از  و  آمد  عاشورا 
باکری را برقرار کنم. بیسیم را به آقا مهدی دادم، ایشان 
آخرین وضعیت در منطقه را به آقا محسن تشریح کرد. 
پاور  تاصدای  سپس محسن‌رضایی درخواست داشت 
بیسیم را زیاد کنیم تا همه فرماندهان لشکر، پیام را 
بشنوند. ایشان گفت: »اکنون آقای‌هاشمی رفسنجانی 
با حضرت امام صحبت می‌کنند و وضعیت منطقه را 
گزارش می‌دهند و حضرت امام‌)ره( ضمن سلام و خسته 
نباشید به تمام برادران رزمنده به‌خصوص به فرماندهان 
لشکرها گفتند باید صددرصد جزایر مجنون حفظ شود 
چون آبروی اسلام در خطر است.« پس ‌از دریافت پیام، 
در  گرفت.  خود  به  دیگری  هوای  و  حال  مقدم  خط 

جواب گفتیم:»به امام سلام برسانید و بگویید تا ما زنده 
هستیم، نمی‌گذاریم قلب شما آزرده شود و پیامتان 

عملی خواهد شد.«

 مکالمه مـرتضی یاغچیـان و مهـدی باکری 
پشت بیسیم حاوی چه مطالبی بود؟

مرتضی پشت بی‌سیم اعلام آمادگی کرد و وارد نبرد با 
دشمنان بعثی شد. در همان شب، آقا مرتضی زخمی 
پیام  آخرین  نشد.  به عقب  بازگشت  به  و حاضر  شد 
آقا‌مرتضی و آقا‌مهدی این بود که امکان دارد من هم 
پیش حمید بروم و به حضرت امام بگوئید که ما مثل 
در  مثل حسین شهید شدیم.  و  حسین‌)ع( جنگیدیم 
همان لحظه آقا مهدی یک نفر از رزمندگان اطلاعات 
را به منطقه فرستاد تا وضعیت را گزارش دهد. ایشان 
با بی‌سیم تماس گرفت و اعلام کرد مرتضی یاغچیان 
شهید شده است و رزمندگان در حال نبرد سنگین 
باطل  علیه  جوانمرد جبهه‌های حق  آن  یاد  هستند. 
گرامی‌باد. وقتی خبر شهادت آقا‌مرتضی به شهید مهدی 
باکری رسید، حالش دگرگون شد و بعد از چند لحظه 
به شهیدموسوی مأموریت داد تا نیروها را سازمان‌دهی 

کند. 

 ارتبـاط مرتضـی یاغچـیان با مهـدی باکری 
چگونه بود؟ 

ارتباط صمیمانه‌ای داشتند و همانند برادر برای همدیگر 
بودند. مهدی باکری مسائل محرمانه نظامی را فقط با دو 
نفر مطرح می‌کرد؛ مرتضی و حمید. مرتضی، محرم اسرار 
مهدی باکری بود. مرتضی بازوی پرتوان و بال پروازی 
بود برای شهید مهدی‌باکری. مرتضیی‌اغچیان نیز علاقه 
متقابلی به ایشان داشت و اطاعت‌پذیری بالایی داشت. 
اطاعت  مهدی‌باکری  از  می‌کرد  توصیه  رزمندگان  به 
کامل داشته باشید و اعتقاد داشت اطاعت از مهدی 

باکری، همچون اطاعت از حضرت امام است. 

 مــرتضی یاغچیان را در یک جمله کـوتاه 
تعریف بفـرمایید؟ 

مرتضی؛ مردی خستگی‌ناپذیر، با ایمان و گمنام بود.
 

  اگر مطلب پایانی است بیان بفرمایید؟
مرتضی یاغچیان، فرمانده مقتدر و باایمانی بود و یکی از 
گمنام‌ترین شهدای دفاع مقدس در کشور است. از نظر 
عملیاتی فردی فوق‌العاده تیزهوش بود. ترس از خداوند 
همیشه در اعمال و رفتارش مشهود بود. مرتضی با عزت 
زندگی کرد و با عزت هم شهید شد و وی در قلب‌های 

تمامی رزمندگان لشکر عاشورا جای دارد. 

مهدی باکری مسائل محرمانه نظامی را 
فقط با دو نفر مطرح می‌کرد؛ مرتضی و 
حمیـد. مرتضی، محرم اسرار مهدی 
باکری بود. مرتضی بازوی پرتوان و بال 
پروازی بود برای شهید مهدی باکری. 
متقابلی  علاقه  نیز  مرتضی‌یاغچیان 
به ایشان داشـت و اطاعــت‌پذیری 
بالایی داشت. به رزمنــدگان توصیه 
می‌کرد از مهدی باکری اطاعت کامل 
داشته باشید و اعتقاد داشت اطاعت 
از مهـدی باکری، همچون اطاعت از 

حضرت امام است. 

 شهید مرتضی یاغچیان  در کنار مهدی باکری.
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درآمد
سرهنگ بازنشسته سپاه، جوادصالحی در سال‌1358 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده و به‌عنوان مربی آموزش مشغول به فعالیت 
شده است.پس از مدتی به‌عنوان مسئول آموزش رزمندگان لشکر31 عاشورا انتخاب و آموزش‌های فشرده و تاثیرگزاری به رزمندگان ارائه 
داده است. وی از مرتضی یاغچـیان در آموزش رزمندگان بهره گرفته و نحوه آموزش و نکات آموزشی شهیدیاغچیان در کلاس را ضبط و پس 
از جنگ در اختیار پاسداران قرار داده است.جواد صالحی نسبت به آموزش رزمندگان بسیار حساس بوده و معتقد است آموزش صحیح به 
رزمندگان باعث می‌شد تا تلفات در عملیات‌ها کاهش یابد. وی از دوستان شهید مرتضی یاغچیان بوده و خاطرات بسیاری از ایشان در ذهن 

دارد. در ادامه متن گفتگو با ایشان را می‌خوانید.

حاج جواد صالحی در گفتگو با شاهد یاران
 

مرتضـی یاغچیان،فردی شاخص و از
 ستون‌های استوار در لشکر عاشورا بود
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 لطفا خودتان را معرفی کنید و از نقش خود در 
ابتدای جنگ تحمیلی بگویید؟

سرهنگ بازنشسته سپاه،جواد صالحی هستم و در سال 
1358 وارد سپاه شدم. در ابتدا به‌عنوان مربی نظامی 
در سپاه مشغول به فعالیت شدم. در سال 1362 نیز به 
درخواست شهید مهدی باکری، مسئول آموزش لشکر 

عاشورا شده و در سال 1385 بازنشسته شده‌ام. 

 با توجه به اینکه لشکرعاشورا جزو لشکرهای 
خط‌شکن در جبهه بود، بحث آموزش تا چه اندازه 

در موفقیت لشکر عاشورا مؤثر بوده است. 
در موفقیت لشکرعاشورا،مبحث آموزش بسیار تاثیرگزار 
بوده است. درخصـوص آمـوزش به رزمنــدگان، تلاش 
می‌شد تا به بهترین شکل انجام گیرد. شهید تجلایی در 
آموزش رزمندگان تبریز، سبک متفاوتی را شکل داده 
بود. پس از اتمام دوره‌های آموزشی، تعداد محدودی 
از افراد انتخــاب می‌شدند تا آموزش‌های تکمیلی را 
در پادگان امام‌علی تهــران گذرانده و به‌عنـوان مربی 
در پادگان آموزشی تبریز، مشغول فعالیت شوند. من 
هم جزو همین نفرات بودم. چون به خدمت سربازی 
رفته بودم و جزو نیروهای تکاور ارتش قبل از انقلاب 
بودم، نسبت به مسائل نظامی آگاه بودم، به‌عنوان مربی 
انتخاب و پس از گـذراندن دوره آموزشی در تهران، به 
تبریز بازگشتم و مـربی نظامی شدم. در ابتدا مدتی در 
کردستان حاضر بودم و به رزمندگان حاضر در جبهه 
کردستان آموزش نظامی را به صورت کوتاه مدت ارائه 

می‌دادم.

 پس، سطح آموزش در پادگان تبریز بالاتر از 
سایر شهرها بوده است؟

اعتقاد دارم آموزش‌هایی که سپاه تبریز به رزمندگان 
ارائه می‌داد از سطح بسیار بالایی برخوردار بوده و سطح 
آن آموزش‌ها از آموزش در ارتش نیز بالاتر بوده است. 
امکانات رزمی در تهران فراوان بود و آموزش به نوعی 
وابسته به تجهیزات نظامی بود اما در پادگان آموزش 
سپاه در تبریز، امکانات رزمی وجود نداشت. طبیعی 
است وقتی تجهیزات رزمی برای آموزش موجود نباشد، 
فشار رزم و آموزش به صورت مضاعف بر فرد وارد شده 
و آموزش مسیر دیگری را طی خواهد کرد. این فشار 
مضاعف باعث می‌شود تا فرد از نظر نظامی و قدرت 

بدنی ورزیده شود. آموزش در تبریز نیز متکی بر قدرت 
بدنی و هوش بالا بود. آموزش در لشکرعاشورا، بسیار 
مهم بود و همین عامل باعث شده بود تا فرماندهان 

جنگ، نگاه ویژه‌ای به لشکر عاشورا داشته باشند. 

 آشنایی شما با شهید مرتضی یاغچیان در چه 
سالی بود؟

ورودی  و من  تبریز  اول سپاه  ورودی  شهیدی‌اغچیان 
شش بودم. حدود دو ماه بعد از ایشان وارد سپاه تبریز 
شدم. اعضای سپاه تعداد کمی بودند و افراد نسبت به 
همدیگر زود شناخت پیدا می‌کردند. مرتضی ازنیروهای 
ویژه سپــاه بود که تـوانـایی بـالای نظامی داشـت. 
در مسائل آموزش بسیار هوشمند و در اعــزام نیرو به 
کردستان نقش ویژه و برجسته‌ای داشت. سعی می‌کرد 
از نیروهای باتجربه برای اعزام به کردستان استفاده کند 
و فعالیت‌های تأثیرگذار دیگـری نیز در سپـاه تبـریز به 
همراه داشت. در اوایل پیروزی انقلاب، صاحب نظر و از 

تصمیم‌گیر‌ان اصلی سپاه بود. 

را  آموزشی  دوره‌های  چه  مرتضی‌یاغچیان   
بود؟ گذرانده 

او در اواخر سال 58، دوره آموزشی تکاوری در منطقه 
منجیل و سپس دوره چتـربازی در شیــراز را گذراند. 
نیاز  زمان  ‌9ماه  از  بیش  به  چتربازی  دوره  یادگیری 
دارد اما مرتضی آن دوره را در عرض یک ماه، پشت 
سـرگذاشت. وی در سوسنگــرد نیز حضــور داشت 
و آموزش‌هــایی که دیـده و ارائه کرده بود باعث شد 

تاتوانمندی یاغچیـان تقویت شود.

لشکر31  در  آموزش  واحد  تشکیل  نحوه   
عاشورا چگونه پایه‌ریزی شد؟

در سال‌‌62، شهید مهدی باکری مرا فراخواند و دستور 
داد تا واحد آموزش در لشکر‌31 عاشورا را در منطقه 
گیلانغرب تشکیل دهم. بعد از عملیات والفجر مقدماتی، 
فرماندهان احساس نیاز کرده بودند تا آموزش بیشتری 
به رزمندگان ارائه شود و از تعداد تلفات کاسته شود. 
به‌عنوان مسئول آن  واحد آموزش را تشکیل دادم و 
مشغول به فعالیت شدم. در بدو تاسیس واحد آموزش، 
اجازه ندادم گــردان‌ها به ‌صـورت جداگانه نسبت به 
آمـوزش رزمنــدگان فعالیت کنند و تصمیم گرفتم 
آموزش به رزمنــدگان را به‌صورت یکپارچه انجام دهم.

 
 نقش مرتضی یاغچیان در تشکیل واحد آموزش 

چه بود و در ادامه چگونه از شما حمایت کرد؟
با مـرتضی  در تشکیل واحد آمـوزش در گیلانغرب، 

اعتقاد دارم آمـوزش‌هــایی که سپاه 
می‌داد  ارائه  رزمنــدگان  به  تبـریز 
بود  برخوردار  بالایی  بسیار  سطح  از 
و از سطح آموزش در ارتش نیز بالاتر 
بوده است. امـکانات رزمـی در تهران 
فـراوان بود و آموزش به نوعی وابسته 
به تجهیزات نظامی بود اما در پادگان 
آموزش سپاه در تبریز، امکانات رزمی 
وجـود نداشت. طبیـعی است وقـتی 
تجهیزات رزمی برای آموزش موجود 
نباشد، فشـار رزم و آموزش به صورت 
مضاعف بـر فـرد وارد شده و آموزش 

مسیر دیگری را طی خواهد کرد.
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ارتبـاط تنـگاتنـگی داشتیــم و در‌خصــوص مسائل 
هماهنگی، تجهیزات و استقرار با ایشان جلسات زیادی 
برگزار کردیم. مشکلات موجود در مسیر تشکیل و ارائه 
آموزش را با مرتضی یاغچیان مطرح می‌کردم و ایشان 
مشکلات را رفع می‌کرد. مرتضی یاغچیان به اهمیت 
آموزش واقف بود و تلاش می‌کرد تا تشکیل این دوره‌ها 
موفق عمل  بتوانند  عملیات‌ها  در  نیروها  سبب شود 

کرده و از تلفات جلوگیری شود. 

 آیا مرتضـی یاغچیـان به‌عنــوان مربی در 
کلاس‌هـا حضـور داشت؟

مرتضی یاغچیان بیشتر به‌عنوان مربی آموزش تاکتیک 
مشغول به فعالیت شد. سال‌ها در واحد آموزش بودم 
اما از یاغچیان در ارائه آموزش تاکتیک به رزمندگان 
توانمندتر ندیده بودم. دوره‌های تدریس ایشان و دیگر 
نیاز و در  تا در صورت  افراد مربی را ضبط می‌کردم 
نبود ایشان به رزمندگان ارائه دهم. تمام نقاط ضعف 
و قوت عملیات‌هایی که در گذشته انجام شده بود را 
به رزمندگان می‌گفت و به‌گونه‌ای این مسائل را تحلیل 
در‌خصوص  سال‌ها  که  است  فردی  گویا  که  می‌کرد 
تاکتیک و جنگ‌ تدریس داشته است. فرماندهان گردان 
مرتضی  آموزش  کلاس‌های  در  حضور  با  گروهان  و 
یاغچیان، به تجـربیات جنــگی خود افزودند. هر زمان 
از ایشان درخواست مـی‌کردیم، با اینکه مشغله کاری 
زیادی داشـت اما می‌پذیرفت و با اخلاق نیکو و تجربه 

خاص تدریس می‌کرد. کلاس‌های مرتضی با استقبال 
زیادی مواجه شده بود. 

نحوة تدریس مربی برای فرماندهان بسیار مهم بود، 
نیروی جدیدالورود در کلاس حاضــر نبود، بلکه آن 
فرمانده گردان یا گــروهانی که جنگ را تجربه کرده و 
در این زمینه تخصص داشته است در کلاس حاضر بود.

مربی باید سواد نظامی داشته باشد تا این افراد بتوانند 
پاسخ سؤالات خود را بگیرند و کلاس‌های ایشان به 
نوعی، جلسه پرسش و پاسخ به مسائل و ابهامات جنگ 

بود. 

 در کدام یک از عملیات‌ها بیشتر درخشید؟
حضور مرتضی باعث پیروزی و موفقیت در عملیات‌ها 
بود. تجربیات و توانایی ایشان در بین رزمندگان باعث 
شده بود تا حضورش باعث پیروزی شود و اعتماد به 
نفـس رزمندگان با حضــور وی افـزایش مـیی‌افت. 
مردمـی بودن مـرتضی یاغچیان باعث ماندگاری و در 
نهایت باعث شهادتش شد. موفقیت‌های به‌دست آمده 
در عملیات‌ خیبر را مرهون زحمات مرتضیی‌اغچیان 
و حمیــد‌باکری هستیم. مرتضـی، چــون از تجـربه 
نظامی‌گری برخوردار بود، باعث شده بود فردی توانمند 
فردی  باکری  مهدی  باشد.  جنگ  مسائل  به  آگاه  و 
خستگی‌ناپذیر بود و به همین جهت یاغچیان نیز تلاش 
مضاعف در جنگ داشت. قرار گرفتن حمیدباکری در 
کنار یاغچیان باعث شد تا توانایی هر دو نفر افزایش 

از ستون‌های  و  فردی شاخص  مرتضیی‌اغچیان  یابد. 
استوار لشکر عاشورا بود.

 در کدام عملیات‌ها بیشتر با ایشان در تماس 
و ارتباط بودید؟ 

مرتضی یاغچیان در تمامی عملیات‌های لشکر عاشورا 
گسترده‌ای  هماهنگی  خیبر  در  بود.  اثرگذار  و  فعال 
انجام داد. در واحد آموزش نیز بیشتر در‌خصوص نقاط 
ضعف و قوت عملیات‌های گذشته صحبت می‌کردیم و 
من هم بسیار از این دوره‌ها مطالب آموختم. خاطرم 
هست قبل از آغاز عملیات، فرماندهان گروهان و گردان 
در لشکرحاضر می‌شدند و مرتضیی‌اغچیان عملیات را 
تشریح و وظایف گرو‌هان و گردان‌ها را توضیح می‌داد. 
بود،  شده  باعث  که  داشت  همیشگی  یار  دو  مهدی 
لشکرعاشورا در بین فرماندهان زبانزد باشد و حمید و 
مرتضی دویار فراموش نشدنی شهید باکری بودند.پس 
از شهادت این دونفر، مهدی باکری به زیارت حضرت 

امام‌رضا )ع( رفت و طلب شهادت کرد. 

 محبوبیـت مرتضی در بیــن رزمندگان را 
دیـدیـد؟ چگـونه 

مرتضـی، محبوبیـت ویـژه‌ای در بین رزمندگان داشت 
و عصبانیت ایشان را ندیدم. در کنار اینکه خنده‌رو بود، 
جنگ،بیشتر  فرماندهان  بود.  ایمان  با  و  جدی  بسیار 
عملیات‌های سنگین را به لشکر عاشورا محول می‌کردند 
و شهید باکری به همراه یاغچیان آن عملیات‌ها را انجام 

می‌دادند. 

در  یاغچیان  شهید  از  دیگری  خاطره  اگـر   
کنید؟ بیان  دارید  ذهن 

یکی از برادران را جهت هماهنگی رزم و عملیات سپاه 
به نزد مرتضی یاغچیان فرستادیم و برای تمرین رزم، 
هماهنگی‌های لازم را انجام دادیم. پاسی از شب گذشته 
بود که رزم را شروع کردیم، نیروهای آموزشی را در 
مقابل  و در طرف  استقرار  نیروی  به‌عنوان  تپه  بالای 
نیروهای شهید یاغچیان به‌عنوان مهاجم عمل کردند. 
در آن تمرین رزم، مجروح شدم و مرتضی مرا به‌وسیله 
جهت  به  داد.  انتقال  مرند  بیمارستان  به  آمبولانس 
خونریزی زیاد، از هوش رفته بودم، زمانیکه بیدار شدم 
دیدم آقا‌مرتضی به ‌تنهایی بالای سرم ایستاده و مرا صدا 
می‌زند که جوادآقا چطور هستید؟ وقتی از وضعیت بنده 

باخبر شدند بلافاصله به منطقه رزم بازگشتند. 

  شهید مرتضی یاغچیان)نفر اول از سمت راست( در کنار شهید علی تجلایی و تعدادی از رزمندگان لشکر عاشورا .
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درآمد

حضرت امام خمینی‌)ره( در دوم اردیبهشت سال 58، رسماً فرمان تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را صادر کردند. در آن زمان شاید 
هیچ‌کس فکر نمی‌کرد این سازمان نوپا که برای حفاظت از انقلاب ملت ایران به وجود آمده است، در مدت‌زمان کوتاهی تنها چند سال پس از 
تأسیس‌اش بتواند در مقابل انواع تهدیدات علیه نظام اسلامی ایستادگی و با آنها مقابله کند.ناصربرپور از همرزمان شهید یاغچیان بوده و جزو 
معدود افرادی بوده است که سپاه تبریز را تشکیل داده و در برابر حفاظت شهر در برابر منافقین و دشمنان اسلام و انقلاب جانفشانی کرده است.

ایشان از همراهان شهیدآیت الله مدنی بوده و خاطراتی نیز از آن شهید به یاد دارد. در ادامه متن گفتگو را می‌خوانید.

سردار ناصربرپور در گفتگو با شاهد یاران
 

مرتضی یاغچیان از بنیانگذاران سپاه تبریز بود
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 لطفا خودتان را معرفی کنید و از نحوه آشنایی 
با شهید مرتضی یاغچیان بگویید؟

ناصــر برپور هستـم، درسال‌58 وارد سپاه شدم. قبل از 
عضویت در سپاه، یاغچیان را می‌شناختم اما در مـاجرای 

تشکیل سپاه تبریز با ایشان بیشتـر مانوس شدم.

 شمــا به همراه شهیدیاغچیان جزو معدود 
افرادی بودید که سپــاه تبــریز را پایه‌گذاری 
کردید، لطفا از چـگونـگی تشکیل سپاه تبریز و 

حمایت‌هایی که در آن مسیـر شد بگویید؟
ســپاه تبریز به اتفــاق تعــدادی از دوسـتان از جمله 
شهیدیاغچیان در تبریز انجام شد. این اتفاق به دستور 
حضرت امام خمینی و حمایت شهید قاضی طباطبایی 
انجام شد.ماجرای تشکیل سپاه تبریز نیز طولانی است.

 
 لطفا برای خوانندگان، آن ماجرا را بیان کنید؟

در 22 بهمن سال 57 که پیروزی انقلاب محقق شد، 
فردای روز پیروزی انقلاب اسلامی صبح زود طبق برنامه 
همیشگی به محله مقصودیه که محل سکونت شهید 
قاضی‌طباطبایی بود رفتیم. شهیدی‌اغچیان نیز همسایه 
ایشان بودند. به منزل ایشان می‌رفتیم تا در‌خصوص 
ادامه فعالیت انقلاب از آیت‌الله کسب تکلیف نماییم. از 
طلوع آفتاب روز 23بهمن‌ماه،جمعیت بسیاری در مقابل 
درب منزل شهید قاضی‌طباطبایی تجمع کرده بودند و 
ما نیز به منزل ایشان رفتیم. ایشان پیش از رسیدن ما از 
منزل خارج شده و در جلسه »شورای امنیت شهرتبریز« 
شرکت داشتند. بعد از ساعتی ایشان به منزل بازگشتند 
و با دیدن جمعیت بسیاری از مردم عصبانی شدند و 

فریاد زدند چه کسب تکلیفی! دشمنان انقلاب، پادگان 
را در تبریز اشغال کرده و بسیاری از نظامیان را قتل و 
عام کرده‌اند و شما می‌پرسید که کسب تکلیف! این 
تکلیف، بروید و شهر را از وجود منافق پاک کنید. با 
شنیدن این خبر به سرعت و با پای پیاده، خودمان را به 
پادگان رساندیم. در هنگام ورود به پادگان، منافقین ما 
را به گلوله بستند، البته ما به این گلوله‌ها عادت داشتیم. 
به هر روشی که بود وارد پادگان شدیم. مردم دست 
خالی بودند و منافقین اسلحه داشتند، حضور شجاعانه 
مردم باعث شد تا ترس به جان منافقین نفوذ کرده و 
فرار کنند و امنیت به مراکز نظامی بازگردد. به دستور 

شهیـد قاضی طباطبایی، افرادی که آن روز به پادگان 
وارد شــده و پادگان را از وجود نحس منافقین خارج 
کــرده بودند اقدام به تشکیل سپاه پاسداران کردند که 
من و یاغچیان نیز جزو آن گروه بودیم که در پاکسازی 

پادگان از وجود منافقین حضور داشتیم.

 اولین محل استقرار سپاه در تبـریز در کدام 
منطقه بود و چــه سلاح‌هایی موجود بود؟

در ابتدا تجهیزاتی نداشتیم و پس از مدتی توسط ارتش 
سلاح‌هایی تحویل گردید. مقر ابتدایی سپاه تبریز در 
خیابان حافظ قرارداشت. تعدادی سلاح در اختیار سپاه 
قرار گرفت که از آنها برای گشت‌زنی و برقراری امنیت 
استفاده می‌کردیم و هم برای آموزش داوطلبین ورود 
به سپــاه، همچنین در محافظـت از اماکن،کارخــانه‌ و 

پالایشگاه‌ها از همان سلاح‌ها استفاده می‌شد.

 از مسئولیت‌های دیگر مرتضـــی یاغچیان 
خاطـرتان اسـت؟

مرتضیی‌اغچیان به‌عنوان مسئول تسلیحات سپاه تبریز، 
انتخاب و در آموزش داوطلبان فعالیت خوبی داشت. 
علاوه‌بر آن، در گشت‌زنی‌ها نیـز فعال بود و به نوعی 
شبانه‌روز در خدمت امنیت شهر بود. خاطرم است یکی 
نیز داشت به  ارتش که درجــه سرگردی  برادران  از 
داوطلبین سپاه، آمــوزش دفاع شخصی ارائه می‌داد.

در حین آموزش از افراد سپاه درخواست می‌کرد که 
اگر موارد عنــوان شده در کلاس را فرا‌نگرفته‌اند به 
صورت عملی در کلاس امتحان کنند. نوبت به یاغچیان 
رسید، مربی خواست تا دست یاغچیان را گرفته و فن 
دفاع شخصی را اجرا کند! اما هــر چقــدر تلاش کرد 
شهیدیاغچیان از جایش تکان نخورد و محکم ایستاد! 
آن صحنه؛ نشان از آمادگی بدنی بالای یاغچیان داشت. 
به  نادربرپور  برادر شهیدم،  به همــراه  از مدتی  پس 
کــردستان رفـت و تلاش‌های گسترده‌ای در کردستان 
در مبارزه با منافقین و دشمنان داشته و به تجربیات 
نظامی خویش افزود. مرتضـی از نظــر تاکتیک جنـگی 

بسیار قدرتمند بود.

 آیا شهید یاغچیان اهل مطالعه بودند؟
به مطالعه علاقه زیادی داشت و کتابخــانه‌ای در منزل 
برای خود فراهم کرده بود. همیشه به ما سفارش می‌کرد 

که مطالعه کنیم و آگاهی خودمان را بیشتر کنیم.

 مرتضی یاغچیان چگونه تصمیم گرفته بود تا 
گام در مسیر مبارزه با طاغوت بگذارد؟

مرتضی یاغچیان فردی بود که به روحانیت معتقد بود و 

خاطرم است یکی از برادران ارتش که 
درجه سرگردی نیز داشت به داوطلبین 
ارائه  شخصی  دفاع  آموزش  سپاه، 
می‌داد.در حین آموزش از افراد سپاه 
درخواست می‌کرد که اگر موارد عنوان 
شده در کلاس را فرا‌نگرفته‌اند به‌صورت 
عملی در کلاس امتحان کنند. نوبت به 
یاغچیان رسید، مربی خواست تا دست 
یاغچیان را گرفته و فن دفاع شخصی 
اما هر چقدر تلاش کرد  را اجرا کند! 
شهیدیاغچیان از جایش تکان نخورد 
و محکم ایستاد! آن صحنه؛ نشان از 
آمادگی بدنی بالای یاغچیان داشت. 

  شهید مرتضی یاغچیان )نفر اول از سمت چپ(  در کنار سردار جمشید نظمی)نفر وسط( یکی از فرماندهان گردان در لشکر عاشورا و شهید اصغر دیزجی )نفر اول از سمت راست(.
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در مدت سربازی، فساد و لهو و لعب در گاردشاهنشاهی 
بود. شده  منزجر  آن  به  نسبت  و  دیده  نزدیک  از  را 

یاغچیان با مطالعــه و آگاهــانه وارد مبارزات انقلاب 
شـــده بود و جانـانه نیز در مسیر انقـــلاب حرکت 
و  شهید‌مهدی  کنار  در  شهیدی‌اغچیان  حضور  کرد. 
عاشورا  لشکر  قدرت  تا  بود  شده  باعث  حمید‌باکری 
تعداد  داشت.  واهمه  آن  از  دشمن  و  شود  دوچندان 
معدودی از مؤسسین سپـاه تبریز، خدمــت سربازی 
را انجام داده بودند و یاغچیان نیز جزو این افراد بود. 
غائله حزب خلق مسلمان یکی از فتنه‌های شدید در 
تبریز بود که بسیار مهم و دشوار بود و افرادی که در برابر 
این غائله مبارزه کرده‌اند جزو مدافعین حقیقی انقلاب 
بودند. مرتضی یاغچیان از محبین آیت‌الله مدنی بود و 
شهیدمدنی ایشان را واقعا دوست داشت و به توانایی 
شهیدیاغچیان واقف بود. شهید یاغچیان به درخواست 
شهید مدنی به سپاه مراغه رفت تا سر و سامانی به آنجا 

دهد. 

 شهیــد مدنی در بیــن رزمندگان آذری زبان 
بسیار محبـوب بودند و کمک زیادی به رزمندگان 
داشتند و در مسـاله سوسنـگرد نیز رزمنـدگان 
آذربایجان را حمایت کردند، از شهید مدنی بگویید 
و آیا روزهایی که ایشان در جبهه بودند را خاطرتان 

است‌؟ 
نه، من در آن مقطع در دشــت مغان در مأموريت بودم، 
اما در مورد جنگ خدمتتان عــرض كنم كه عكسي 
با آن  را پوشيده.حاج‌آقا  لباس سپاه  ايشان  هست كه 
لباس نزد ما در سپاه آمد و گفت: »خوشــا به حال شما 
كه در اين انقــلاب، جوان و پاسدار هستيد و به اسلام 
و نظام خدمت ميك‌نيد.« به حال ما غبطه مي‌خورد. 
لبــاس سپاه را انـگار كه يك لبـاس بهشتي است، بر تن 
كرده بود. تمام وجودش و روحش در آن لباس در آرامش 
بود. غبطه مي‌خورد كه افسوس كه جواني از دســت مـا 
رفت. و ای كاش به ســن شما بوديم و به اين انقلاب 
خدمت ميك‌رديم. خاطرم است نيروهاي آذربايجان در 
شروع جنگ در سوسنگرد مستقر بودند، حاج آقا به رغم 
مشــغله‌هاي فراواني كه در تبريز داشــتند، هم به قضيه 
دشــت مغان و هم موضوع جبهه را پيگيري ميك‌ردند. 
سوسنگرد در روز تاســوعا و عاشــورا در محاصره قرار 
پاسدار  اكثراً  آذربايجان شرقي كه  گرفــت. بچه‌هاي 

رسمي بودند در آن محل مســتقر بودند. 
قبــل از آن، بنــي‌صدر با توطئه، كاري كــرده بود كه 
چند تن از دوستان مـا خيـلي ساده اسير شده بودند. 
شبانه، نيروهاي ارتـشي به فــرمان بني‌صدر از تپه‌هاي 
الله‌اکبــر عقب‌نشيني كرده و نيــروهاي بعـثي خيلي 

راحت آمده و در سنگــرها مســتقر شده بودند. اين 
را به بچه‌هــاي سپاه نگفته بودند و باعث شد فرمانده 
اين نيروها به همـراه چند تن از دوستان اسير شوند كه 
بعداً يكي از آنها برگشت، اما بقيه را شهيد كرده بودند. 

داشــت  كه  را  يكنه‌اي  مي‌خواست  ملعون  بني‌صدر 
سر بچه‌هاي حزب‌اللهی خالي كند. در قضيه هويزه، 
علم‌الهدی  فرماندهي شهيد  با  امام،  دانشجويان خط 
در آنجا مستقر بودند و به عقيده من، بني‌صدر انتقام 
گرفت.  آنها  از  آنجا  در  را  جاسوســي  تســخيرلانه 
همه را تنها گذاشت و هيچك‌سي به كم‌كشان نيامد. 
در سوســنگرد؛ برادران، قضيه اسير شدن دوستان را 
ديده بودنــد و اين محاصره خيلي مهم بود، آن هم 
در روزهایي كه شور حسيني در روح و قلب بچه‌هاي 
آذربايجان غوغا ميك‌رد. موضوع به گوش آيت‌الله مدني 
مي‌رسد كه اوضاع از اين قرار است. من اين را به قطع 
و يقيـن عرض مــيك‌نم كه اگر پيگيري آيت‌الله مدني 
از طريق امام و دفتر امام نبود، مطمئنا هويزه ديگري 
در سوســنگرد اتفاق مي‌افتاد، هيچك‌س به كمكشــان 
نمي‌رفت و محاصره تنـگ‌تر و بچه‌ها قتل عام مي‌شدند. 
پيگيري مستقيم و پياپي حاج‌آقا باعث شد تا محاصره 
سوسنگرد شکسته و شهــر از حضور دشمن پاکسازی 
گردد. شهید مدنی بزرگمردي بود كه در خطبه‌هاي 
نماز جمعه آن‌گونه براستكبار، منافقين و دشمنان دين 

و انقلاب مي‌غريد و شــجاعتش نظير نداشت.

تعداد معدودی از مؤسسین سپاه تبریز، 
و  بودند  داده  انجام  را  سربازی  خدمت 
یاغچیان نیز جزو این افراد بود. غائله خلق 
مسلمان یکی از فتنه‌های شدید در تبریز 
بود که بسیار مهم و دشوار بود و افرادی 
کرده‌اند  مبارزه  غائله  این  برابر  در  که 
بودند.  انقلاب  حقیقی  مدافعین  جزو 
مرتضی‌یاغچیان از محبین آیت‌الله مدنی 
بود و شهیدمدنی ایشان را واقعـا دوست 
داشت و به توانایی شهیدیاغچیان واقف 
بود. شهید یاغچیان به درخواست شهید 
مدنی به سپاه مراغه رفت تا سر و سامانی 

به آنجا دهد. 

  حضور شهید مرتضی یاغچیان در دوره آموزشی چتربازی )شیراز(.
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درآمد
سردارداود نوشاد، فرمانده توانمند سپاه در دوران جنگ و بعد از جنگ است که در طول مصاحبه بارها بغض مي‌کند و اسم هرکدام از دوستان 
شهيدش را مي‌آورد اشک روي گونه‌هايش مي‌نشيند، خاطرات زيادي با همرزمانش دارد که بيشترشان شهيد شده‌اند و بزرگترين افتخارش سپاهي 
بودنش است که آن را حاصل دعاهاي خير پدر و مادرش مي‌داند. سردار نوشاد از کلام نفوذ حضرت امام در روح و جان جوانان آن سال‌ها مي‌گويد.

گفتگوي "شاهد ياران" با سردار داود نوشاد را در ادامه می‌خوانید.

سردارداود نوشاد در گفت و شنود با شاهد یاران
 

مرتضی یاغچیان،جزو آگاه‌ترین یاران
 حضــرت امــام‌خمینـی)ره( بـود
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 ‌لطفاً خودتان را معرفي کنيد و از نحوه آشنايي 
با شهيد یاغچیان بفرماييد؟

داود نوشـاد هستم و در شهــر تبــریز به دنیا آمده‌ام.
زمان انقلاب دانشجــو بودم و در جــريانات انقلاب در 
محل سکونت ما مسجــدي بود که در زمینه مبـارزات 
انقلاب فعال بود. به لطف خداوند و دعاي پدر و مادرم 
راه درست زندگي‌ام را انتخــاب كردم و وارد سپاه شدم.

با شهیــدمرتضی یاغچیان در سـال‌۵۹ و در سپاه تبریز 
آشنا شدم. آشنـایی من با وی مصادف بود با بحبوحه 
مسائل حزب خلق مسلمان در تبریز. مرتضی یاغچیان 
با رشادت و شجاعتی که داشت، توانست در خاتمه آن 

غائله، نقش اساسی داشته باشد. 

 ارتباط شهید یاغچیان با روحانیت و حضرت 
امام چگونه بود؟

مرتضـی علاقه خــاصی به روحــانیت داشت، مخصوصاً 
به حضرات آیات؛ قاضــی طبـاطبـایی و آیت‌الله مـدنی 
علاقة عجیبـی داشت. مرتضـی با روحانیونی که در سپاه 
حضور داشتند با احتـرام رفتار می‌کرد و برخورد ایشان 
موجب درس‌آموزی در بین رزمندگان می‌شد. ‌مرتضی 
یاغچیان به درستی فرمایش حضرت امام)ره( را درک 
کرده بود که فرمودند: روحانیون طبیب هستند و اگر 
انسان بخواهد در صحت کمال باشد باید به آن طبیبان 
مراجعه کند. مرتضی جزو رزمندگان گمنام سپاه بود 
که همچون مرواریدی برای سپاه تبریز ارزشمند بود اما 
مرواریدی که درون صدف بود. مرتضی کلام و دستور 

امام را با جان و دل اطاعت می‌کرد.

  اگر در روند عملیات‌ها خاطره‌ای از ایشان در 
ذهن دارید بیان کنید؟ 

خاطرم است در عملیات خیبـر در جزیره مجنون بودیم.
ساعت حدود 3 بامداد بود و شهید مهدی باکری دستور 
داد که رزمندگان لشکر عاشورا نیاز به مهمات دارند و 
هرچه سریعتر مهمات برسانیم. سه نفر از رزمندگان از 
جمله؛ رحیم رضایی، احمد ولی‌زاده و من آماده شدیم 
تا مهمــات را بارخـودرو زده و به رزمنـدگان برسانیم. 
به سمـت مقـصد حـرکت کـردیم و در ابتـدای ورود 
به منطقه درگیری، مهـدی باکـری در کنـار خاکریز در 

حال قـدم زدن بود و منتظر مهمات.جلو رفته و سلام 
کردیم، به ایشـان گفتیم مهمـات آورده‌ایم و به‌دلیل 
وجـود موانع و خاکریز نتوانستیم جلوتر از این بیاییم. 
بعد از لحظاتی به سمت خط‌مقــدم حرکت کــردیم. 
بعثی‌ها منور می‌زدند و نور منورها باعث شده بود تمام 
فضــا روشن شــود. برای رسیــدن به خط‌مقدم مجبور 
بودیم، سینه خیز حرکت کنیم تا در دید دشمن قرار 
نگیریم.کوچکترین حرکت باعث می‌شد با تیرمستقیم 
مورد هدف قرار گیریم.500 متر مانده به خط مقدم به 
صورت سینه خیز به سمت رزمندگان در حال حرکت 
بودیم که صدای سوزناکی شنیدیم! گویا صدای فردی 
بود که زخمی شده و ناله می‌کرد! صدا زدیم که خودت 
را معرفی کن. پاسخ داد من مرتضــی هستــم! گفتیم 
مرتضی چه شـده است؟ گفت چندســاعتی است که 
زخمی شده‌ام. سـاعـت‌ها بود زخمی شده و نزدیک بود 
از شدت درد بیهوش شود اما نگفت مرا به عقب انتقال 
دهید و تاکید داشت تا مهمات را به رزمندگان برسانیم 

چون آنها بیشتر به آنها نیاز دارند. 

برای فــرمانـدهی چه دوره‌هـای   مرتضی 
آموزشی را پشت سرگذاشته بودند؟

تیرماه سال 1359 قرار بود یگانی در سپاه به نام هوابرد 
تشکیل شود. از سراسر کشور، تعدادی از نفرات انتخاب 
شدند تا دوره‌هــای چتربازی را گذرانده تا در تشکیل 
یگان هوابرد مورد استـفاده قرار گیرند. از سپــاه تبریز 
نیز نفراتی با برگزاری آزمون‌هایی انتخاب شدند. شهید 
یاغچیان، شهیدنادر برپور، شهید اصغررهبری و من جزو 

مرتضـی علاقـه خاصـی به روحانیت 
داشت، مخصوصـاً به حضــرات آیـات؛ 
قاضی طباطبایی و آیت‌الله مدنی علاقة 
عجیبی داشـت. مـرتضی با روحانیونی 
که در سپـاه حضـور داشتند با احترام 
رفتار مـی‌کرد و برخورد ایشان موجب 
درس‌آموزی در بین رزمندگان می‌شد. 
فرمایش  درستی  به  یاغچیان  ‌مرتضی 
حضـرت امـام)ره( را درک کـرده بود که 
فرمودند: روحانیون طبیب هستند و اگر 
انسان بخواهد در صحت کمال باشد باید 

به آن طبیبان مراجعه کند.

  شهید مرتضی یاغچیان  )نفر اول از سمت راست( به همراه تعدادی از رزمندگان لشکر عاشورا در اهواز.
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نفراتی بودیم که از سپاه تبریز انتخاب و برای آن دوره 
به شیراز اعزام شدیم. خــاطرم است حدود‌10 استان 
در این دوره‌ها حضور داشتند و از هر استان حدود 8 نفر 
انتخاب شده بودند. در اواخر دوره قرار داشتیم که جنگ 
آغاز شد و در حالی که دوره ناتمام مانده بود، یاغچیان از 

همان شیراز عازم جبهه جنوب شد. 

 از خصـوصیات اخــلاقی و رفتــاری شهید 
یاغچیان چه مـواردی در ذهن شما باقی است؟

مرتضیی‌اغچیان در تبریز، مسئول عملیات سپاه بود و 
در آن زمان مسئولیت بزرگی بود. اما برخوردی که با 
رزمنــدگان داشت بسیار صادقانه و همراه با متانت و 
ادب بود. از خصـوصیـات دیـگر مرتضـی می‌تـوان به 
از  است  خاطــرم  کرد.  اشــاره  ایشان  اطاعت‌پذیری 
فرماندهان خود اطاعت‌پذیری محض داشت و همیشه 
تاکید داشت که رزمندگان نسبت به فرماندهان خود 
این چنین باشند. رزمنــدگان در اولیــن برخورد با 
مرتضی، مجذوب او می‌شـدند. در نوع فرماندهی خود، 
سعی داشت بتواند به قلـب‌ افراد نفوذ کند و سپس 
دستورات لازم فـرماندهـی را ابلاغ کند. زمان دستور 
دادن نیز حرف‌هایش همراه با متانت و دوستی بود. پس 
از مدتی که با مرتضی آشنا شدم و برای مدتی مجبور 
شدم در کنار ایشان نباشم اما پس از مدتی احساس 
کردم چیزی در زندگی‌ام کم دارم و به نوعـی کلافه 
با دیدن دوباره ایشان دلتنگی‌ام برطرف شد.  بودم و 
مرتضی فردی به تمام معنا نیکو بود و در هر برخوردش، 

درسی از اخلاق وجود داشت.

  اهل مطالعه هم بودند؟

مرتضی یاغچیان در رابطه با آموزش و یادگیری مسائل 
جدی بود و سعی داشت در‌خصوص مسائل جنگ به 
اطلاعات خود اضافه کند و در دوره‌های آموزشی متعدد 
نیز شرکت کرد. به مطالعه علاقه‌مند بود و در سنگرش 
کتاب‌های متعدد داشت و سعی می‌کرد کتاب‌ها را به 
رزمندگان امانت دهد وکتابخانه‌ای کوچک در سنگرش 
راه‌اندازی کرده بود. در ایام بیکاری مطالعه می‌کرد و 
تاکید داشت مطالعه می‌تواند ذهن افراد را خلاق‌تر کند.

  برخورد مرتضی در برابر مشکلات و سختی‌ها 
چگونه بود؟

او هیچ چیز را غیرممکن و مشکل نمی‌پنداشت. انگار 
به  او  نداشت.  او وجود  اصلًا در فرهنگ  لفظ  این دو 

راحتی از پس مشکلات برمی‌آمد و همیشه به استقبال 
سختی‌ها و دشواری‌ها می‌رفت و این خصلت شاید در 
وجود بعضی‌ها باشد، اما در مورد یاغچیان فرق می‌کرد؛ 
چرا که زمینه این خصوصیت وی ریشه در ایمان، تقوا 
و اتکا به خدای متعال داشت. این عوامل، ریشه تمام 
مکتب  در  که  بود.کسی  ایشان  شخصیتی  جلوه‌های 
چنین ارزش‌های والایی پرورش یابد قطعاً به رشد و 
بالندگی شایسته‌ای می‌رسد و مرتضی یاغچیان یکی 

از این افراد بود. 

  رفتارش با رزمندگان به‌عنوان فرمانده چگونه 
بود؟

یاغچیان از نظر سنی از ما بزرگ‌تر و مسئولیت‌هایش نیز 
بالطبع زیاد بود. با این حال، هرگز با اطرافیانش از موضع 
بالا رفتار نمی‌کرد و روابطش از منظر رئیس و مرئوسی 
نبود و صبورانه با دیگران رفتار می‌کرد.هرگز در وجود 
ایشان برخورد دفعی ندیدم و هیچ‌گاه طلبکارانه حرف 
بود و گویا  اطرافیانش  او همیشه در خدمت  نمی‌زد. 
این خدمت را واجب و برای خود تکلیف می‌دانست.

از سختی‌ها و ناملایمات گلایه نمی‌کرد، نه از زندگی 
و نه از همرزمان و دوستان. به نظر من این خصوصیت 
وجه تمایر ایشان از سایرین بود. فکر می‌کنم این هم از 
موهبات و الطاف الهی است که به بندگان خاصی عطا 

می‌فرماید. 

 ایمان و علاقه شهید یاغچیان به حضرت‌امام 
را چگونه می‌توانید بـرای خواننــدگان توصیف 

نمایید؟
و  کـودکـی  دوران  و  بود  بازاری  پدرمرتضیی‌اغچیان، 
نوجوانی او همراه با رفاه بود، اما به همه آن امکانات پشت 
پا زد و به جبهه رفت. کمتر پیش می‌آمد فردی این 
چنین در سن جوانی امکانات موجود را رها کرده و برای 
دفاع از میهن عازم جبهه شود و سال‌ها عمر خود را در 
جبهه و در شرایط سخت سپری کند.این به اعتقاد و 
ایمان او مربوط می‌شد. وجه تمایزی که ایشان نسبت 
به ما داشت این بود که پدرش بازاری بود و چه قبل 
از انقلاب و چه بعد از انقلاب، فعالیت انقلابی داشت. 
و  بوده  مردمان  اصیل‌ترین  از  یکی  یاغچیان  خانواده 
پیرو خط امام بودند.کمتر فردی بود که در آن سن 
جوانی تا آن اندازه پیرو خط امام باشد. خانواده مرتضی 
یاغچیان از فعالان قبل از انقلاب بود که در مبارزات 
انقلاب اسلامی تلاش بسیاری داشت و جزو یاران مبارز 
انقلاب بودند. آنها جزو افراد شاخص قبل از انقلاب در 
تبریز بودند و اعلامیه‌های حضرت امام را در سطح بازار 
توزیع می‌کردند و سخنان حضرت‌امام را به گوش مردم 
جزو  یاغچیان  مرتضی  می‌رساندند.  تبریز  بازاریان  و 
امام‌خمینی)ره(  حضرت  یاران  اصیل‌ترین  و  آگاه‌ترین 

مسئول  تبـریز،  در  مرتضی‌یاغچیـان 
عملیـات سپـاه بـود و در آن زمــان 
مسئولیت بزرگی بود. اما برخوردی که با 
رزمندگان داشت بسیار صادقانه و همراه 
با متانت و ادب بود. از خصوصیات دیگر 
مرتضی می‌توان به اطاعت‌پذیری ایشان 
اشاره کرد. خاطـرم است از فرماندهان 
خود اطاعت‌پذیری محـض داشــت و 
همیشه تاکیـد داشـت که رزمنـدگان 
نسبت به فرمانـدهان خـود این چنین 
باشند. رزمنـدگان در اولیـن برخورد با 

مرتضی، مجذوب او می‌شدند.

  حضور شهید مرتضی یاغچیان در دوره آموزشی چتربازی )شیراز(.
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را  انقلاب، حضرت‌امام  دوران  در  نبود که  فردی  بود. 
شناخته باشد بلکه درک واقعی از حضرت‌امام را سال‌ها 
قبل از پیروزی انقلاب و ایام آغاز نهضت امام‌خمینی‌)ره( 
داشت. با اینکه جـزو خانواده‌های مـرفه تبـریز بود اما 
لباس پوشیدن مرتضـی،گویای  وضع ظاهری و طرز 
این مسئله نبود و ساده‌زیست و متواضع بود. در زمان 
جنگ تحمیلی شاید افراد زیادی از تلاش‌ و مجاهدت 
ایشان در پیروزی انقلاب مطلع نبودند، چون هیچگاه 
یاغچیان  زبان نمی‌آورد. مرتضی  به  را  این مجاهدات 
جزو ناب‌ترین و اصیل‌ترین جوانان آن ایام بود. متاسفانه 
نتوانسته‌ایم شهدای شاخص را به مردم معرفی کنیم. 
شهید مهدی‌باکری که لقب سیدالشهدای لشکر عاشورا 
بود، درخشش ایشان اجازه نداد تا افرادی که در کنار 
ایشان حضور داشته‌اند دیده شوند و کمتر دیده شده‌اند.

 نقش و تأثيرگـذاري امــام در بين جـوانان و 
شهادت‌‌طلبـي آنـها چـگونه بـود؟

حضرت‌ امام، ما را از گمــراهي بيـرون کشيد. کلام و 
فرمايش امـام براي ما آويزه گوش مي‌شد. نفوذ کلام 
امام تا روح و استخوان ما نفوذ مي‌کرد، تأثير امام اين 
بود که امام دنيا را متحول کرد. در عمليات بدرکه پاي 
يک بسيجي ‌18ساله به اتوبان بصره رسيد، اين اتفاق 
بود  امام  نفوذ کلام  لرزاند،  را  کاخ سفيد و تمام دنيا 
دنيا  و  مي‌گذاشت  منطقه  آن  به  پا  بسيجي  اين  که 
انجام  که  نظامي  تحرک  و  عمليات  هر  مي‌لرزاند.  را 
مي‌داديم به کمک حضرت امام بود. امام با بسيجي‌ها، 
دنيا را به لرزه درآورد. اين قدرت نفوذ کلام امام بود، 
خدايي بودن امام باعث مي‌شد که جوان‌ها را خدايي 

کند. 

 به نظـر شما، فـرماندهان جنگ توانستند از 

تمام توانايي‌هاي شهيد‌یاغچیان بهره گيرند؟
مرتضـی یاغچیان تـوانـايي‌هاي بسيـاري داشت، ايشان 
در آموزش و فـرماندهی و هدايت نيروها نخبه بود، فرد 
شجاعي بود كه واقعا مي‌توانست كمك بزرگي باشد 
بـراي مديـريت جنـگ و در تمام عملیات‌ها تاثیرگذار 
البته  ادا کند.  بود و توانست دین خود را به مــردم 
شهيدی‌اغچیان سعــی داشت خودش را مطرح نکند 
و واقعاً گمنام بود. ایشـان به خاطـر خـدا مي‌جنگيد و 
جهادگر بود و اگر شهيـد نمي‌شد، حتما از توانايي‌هاي 

ايشان بيشتر استفاده مي‌شد. 

 سـال‌هاي زيادي از دوران دفاع مقدس و آن 
روزهـاي شهيـد و شهـادت گذشتـه است؛ فکر 
مي‌کنيد در مقطع کنوني بزرگداشت ياد و خاطره 
شهدا چه نقـشي در دستيـابي به اهـداف جامعه 

مي‌تواند داشته باشد؟
اين بحث فرهنــگي زيربنايي است که متاسفــانه ما 
فراموش کرده‌ايم. اگــر ما بتوانيــم از طريق آموزش 

و پرورش اقدامي صورت دهيــم که در هر استان که 
فرد و شهيد شاخص دارد، به‌عنوان درس تاريخي در 
کتاب‌ها قرار گیرد برای الگوگیری جوانان، مي‌توانيم 
قهرمانان جنگ را به‌عنوان الگو به آنها معرفي کنيم. 

 چه نکته پایانی در‌خصوص شهید یاغچیان در 
ذهن دارید، بیان کنید؟

انســـان‌های تاریخ‌سـاز یکی از گران‌بهــاترین میراث 
و ســرمایه‌های ماندگار هر ملـت است. شهـدای ما، 
تاریخ‌سازان ملت هستند. چیزی که به نظر من دِین 
محسوب می‌شود، شناخت صحیح راه شهداست.اکنون 
در مقطعی از زندگی‌مان قرارداریم اما نتوانسته‌ایم شهدا 
نتوانیم  ما  این موجب شد که  و  را درست بشناسیم 
شاخص‌های اخلاقی و رفتاری آنها را به‌صورت صحیح 
ترسیم کنیم. شاید بزرگ‌ترین قصور ما همین است 
که هنــوز با گذشت‌40ســال نتوانسته‌ایم آنگـونه که 
باید، آنها را بشناسیم. این مظلومیت تاریخ ماست که 
صحنه‌هایی که لحظه لحظه آن مهم بود و تاریخ کشور 
با همان لحظه‌ها ثبت شده و نقش می‌بندد، نتوانسته‌ایم 
نقش عظیم این افراد را آنطور که باید به نسل‌های آینده 
نشان دهیم. افرادی همچون مرتضی یاغچیان، انسان 
تربیتی‌افته  حقیقتاً  آنها  بود.  کلمه  واقعی  معنای  به 
آموزه‌های مکتب اسلام بودند. فردی بود که خشنودی 
خدا را اصل دانست و به مرحله‌ای از ایمان و تقوا ‌رسید 
که می‌توانست به شناخت درست و فهم متعالی نائل 
آید.شناخت شهدا، مستلزم این است که غایت و آماج 
همه هستی را خدا ببینیم، امثال یاغچیان توانستند 
حقیقت ناب را بشناسند. این شناخت و معرفت حقیقت 
الهی بود که آنها را مستعد و آماده شهادت کرد و صرفاً 
از روی احساست لحظه‌ای نبود، دو بازوی شور و شعور 
توامان دست آنها را گرفت و تا آخرین مرحله بندگی 
و اخلاص به پیش برد. اگر به خط سیر زندگی این 
بزرگان نگاه کنید متوجه خواهید شد که امتداد این 
یعنی  نقطه  این  به  اشتباه  بدون  و  درست  باید  خط 
شهادت ختم می‌شد.تشکر می‌کنم از ماهنامه یاران که 
در این مسیر گام نهاده است. مرتضی یاغچیان یکی 
از مظلوم‌ترین و گمنام‌ترین سرداران سپاه آذربایجان 
است. اگر بتوانیم این شهدا را به درستی به مردم معرفی 
کنیم و طبق فرمایشات مقام معظم رهبری اگر بتوانیم 
جهاد تبیین را به درستی انجام دهیم، می‌تواند برای 
جوانان الگو و سـرلوحه زندگی قرارگیرد. ان‌شاالله این 
انقلاب به نسل‌های آینده منتقل شود تا خون شهدا 
پایمال نگردد. ان‌شاالله مسئولین با تبعیت از حضرت‌آقا، 
مشکلات کشور را مرتفـع کنند. مسئولین با سرلوحه 
قرار دادن شهــدا می‌توانند بهترین نســل‌ها را تربیت 
کنند. متاسفانه جایگاه شهدا در سیستم آموزشی بسیار 
کمرنگ است و باید در دروس آموزشی، سیره شهدا را 

به جوانان و نوجوانان اشاعه دهیم. 

چیـزی که به نظر من دِین محســوب 
می‌شود، شناخت صحیح راه شهداست.
اکنون در مقطعی از زندگی‌مان قرارداریم 
اما نتوانسته‌ایم شهدا را درست بشناسیم 
و این موجب شد که ما نتوانیم شاخص‌های 
اخلاقی و رفتاری آنها را به‌صورت صحیح 
قصور  بزرگ‌ترین  شاید  کنیم.  ترسیم 
گــذشت  با  هنوز  که  است  همین  ما 
‌40سال نتوانسته‌ایم آنگونه که باید آنها را 

بشناسیم.

 شهید مرتضی یاغچیان  )نفر دوم از سمت چپ( به همراه تعدادی از رزمندگان.
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درآمد
غلامحسن سفيدگري در تاريخ20 بهمن ‌1338درخانواده‌اي مذهبي در شهر میانه متولد شده‌است. وی حضور در مبارزات انقلاب و جبهه را 
این‌گونه توصیف می‌کند:»در زمان مبارزات انقلاب در شهرميانه،تظاهرات زيادي برگزار بود و اولين محلي كه تظاهرات از آن شروع شد، مسجدي 
بود كه به مسجد طلبه‌ها معروف بود و اين مسجد در نزدكيي منزل ما بود و من با مبارزات انقلاب از اين مسجد آشنا شده و وارد مبارزات شدم.
در زمان مبارزات و درگيري‌هاي خياباني،جزو نسل‌هايي بوديم که خودمان را وقف انقلاب کرديم. انقلاب که پيروز شد، وارد سپاه شدم. خاطرم 
است زماني كه در تلويزيون، نيروهاي سپاه را مي‌ديدم دوست داشتم سپاهي باشم و عاشق لباس سپاه شدم در نهایت توانستم بعد از طي دوره 
آموزشي در پادگان مالک‌اشتر کنوني، وارد سپاه شوم.« سفیدگری از همرزمان شهید مرتضی یاغچیان بوده و خاطراتی از شهید را در این گفتگو 

بازگو می‌کند.

گفتگوی شاهد یاران با سردار غلامحسن سفیدگری
 

ایمان مرتضی، نشأت گرفته از روحیه جهادگری او بود
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  با شهید یاغچیان چگونه آشناشدید؟
بعد از طي دوره آموزشي به همراه شهيد تجلايي و 
تعدادي ديگر، پادگان خاصبان را راه‌اندازي كرديم و 
مشغول آموزش به نيــروهاي سپاه و بسيج شديم. آن 
زمان ناآرامـي‌هايي در تبــريز وجود داشت كه ترورها 
و كشتار مردم توســط گروه‌هاي منافق در شهر انجام 
مي‌شد كه من هــم مــدتي در كنتــرل و دفاع از 
مردم به‌عنوان نيروهاي گشت در سطح شهر حضور 
داشتم.در كنار گشت‌زني، در امر آموزش به نيروهاي 
بسيج و سپاه در پادگان خاصبان مشغول به فعاليت 
بودم. سال 58 که وارد سپاه شدم با مرتضی یاغچیان 
در واحد عملیات سپـاه که در خیابان حافظ تبریز بود 
آشنا شدم. مرتضی، مسئول تسلیحات و از افراد مطرح 
در سپاه تبریز بود.مرتضی یاغچیان از بنیانگذاران سپاه 
تبریز بود و تلاش زیادی برای تشکیل و سازماندهی 

سپاه در تبریز انجام داده بود. 

 در‌خصـوص آمـوزش به نیـروهای داوطلب 
در تبـریز،پـادگان آموزشی خاصبان چه نقشی 

داشت؟
رزمندگان  نظامي  آموزش  در  خاصبان  پادگان  نقش 
بسيار پررنگ بود. به‌عنوان مثال در دوره شش خاصبان 
كه جزو اولين دوره‌ها هم بود، افرادي كه در اين دوره 

آموزش ديده بودند، بعدها جزو فرماندهان عالي‌رتبه 
جنگ شدند.

 با آغاز جنگ، چه فعالیتی انجام می‌دادید؟
بودم.  پادگان خاصبان  در  من  که شروع شد،  جنگ 
اولين هواپيماي عراقي که تبريز را بمباران کرد خاطرم 
است. مسير هواپيماها از آسمان خاصبان بود و آنجا 
متوجه شدم كه جنگ شروع شد. جبهه جنوب شکل 
گرفت و قرار شد سپاه جذب نيرو را بيشتر کند و پس 

از آموزش به جبهه اعزام كند. اوايل، بسيج از تشکيلات 
پايگاه‌هاي مقاومتي كه در مساجد وجود  بود.  ارتش 
مناطق  به  اعــزام  و  مردمي  نيروهـاي  داشت جذب 
جنگي را انجام مي‌داد. در پادگان خاصبان علاوه بر اين، 
نسبت به آموزش دوره‌هاي ويژه پرسنل كادر سپاه هم 

فعاليت داشتيم.  

 ورود شما به جنگ، با کدام عملیات همزمان 
بود؟ 

من تا اواخر ســال‌59 در خاصبــان بودم و بعد از اين 
تاريخ به‌عنوان جانشين فرمانده گردان به سوسنگرد 
اعزام شدم. خاطرم است شهيد آيت‌الله‌مدني، ما را از زير 
قرآن راهی سوسنگرد کرد. قبل از اعزام به سوسنگرد 
از ما خواستند که ابتدا به تهران بروید و پس از دریافت 
سلاح عازم سوسنگرد شوید. يك هفته‌ در تهران مانديم 
و بالاخره توانستيم سلاح دریافت کرده و به سوسنگرد 

اعزام شويم. 

 چرا مـرتضی را به‌عنــوان اولیــن مسئول 
تسلیحات سپـاه تبـریـز انتخاب کردند؟

مرتضی یاغچیان یک ســر و گــردن از بقیـه افراد و 
فرماندهان سپاه تبــریز بالاتر بود. در ابتدای ورود به 
سپاه تبــریز به همراه ایشان برای گشت‌زنی مستمر 
جهت حفظ و برقـــراری امنیـت شهــر و شهروندان 
اقدام می‌کردیم. مرتضـی علاوه‌بر مسئول تسلیحات، 
مسئول اکیپ‌های گشت‌زنی در سطح شهر نیز بود که 
مسئولیت سنگینی بود. مرتضی به جنگ شهری آشنا 
بود و با توجه به توانایی‌اش می‌توانست این فعالیت‌ها را 
به درستی انجام دهد. مرتضی نقش مهمی در سرکوب 
غائله خلق مسلمان داشت. او فــرد توانمندی بود و 
به همین دلیل به کردستـان رفت تا در مبارزات علیه 
منافقین تلاش کند. سوابق و عملکرد مرتضی باعث شد 
تا ایشان دربین فرماندهان، جایگاه ویژه‌ای کسب کند. 

  از خصوصیات اخلاقی مرتضی بگویید؟
مرتضی فردی خوش برخورد بود و لبخند بر لب داشت.

فرد بسیار مردمی و بی‌آلایش بود، به‌طوریکه گویا ایشان 
معاون لشکر نبودند! روحیات مرتضی آسمانی بود، به 
دنبال مقام و جایگاه نبود و به دنبال جهاد و شهادت 
بود و تقــوای بالایی داشت. نمازهایش را به یاد دارم، 
سجــده‌های طولانی و قرائت نمــازش زیبا بود. ایمان 
مرتضی نشأت گرفته از روحیات جهادی و ایثارگری‌اش 
بود که در  ایشان  و محبـوبیت  بود. تلاش مرتضــی 
عملیات رمضان، تیپ به سـرعت آماده شد. در عملیات 
مسلم‌بن‌عقیل به خــوبی توانایی‌هـایش را نشان داد و 
حضور مرتضی تأثیرگذاربود و موجب شد تا سرنوشت 

این عملیات به نفع ما تغییر کند. 

مرتضی فردی خوش برخورد بود و لبخند 
بر لب داشت.فرد بسیار مردمی و بی‌آلایش 
بود، به‌طوریکه گویا ایشان معاون لشکر 
نبودند! روحیات مرتضی آسمانی بود، به 
دنبال مقام و جایگاه نبود و به دنبال جهاد 
و شهــادت بود و تقــوای بالایی داشت. 
نمازهــایش را به یاد دارم، سجــده‌های 
ایمان  بود.  نمازش زیبا  طولانی و قرائت 
مرتضی نشأت گرفته از روحیات جهادی و 

ایثارگری‌اش بود.
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 تلاش مـرتضی در سوسنگــرد،چگونه در 
شکل‌گیری تیپ عاشورا موثر بود؟

نیروهای آذربایجان در سوسنگرد تلاش زیادی از خود 
به نمایش گذاشته بودند و آزادسازی حصرسوسنگرد با 
نام رزمندگان آذربایجان گره خورده بود. مرتضی نیز 
به‌عنوان فرمانده در کنار افرادی مثل علی تجلایی و 
ناصربیرقی در سوسنگرد زحمات بسیاری متحمل شده 
بود. تمام تلاش‌ها در سوسنگرد جمع شد تا فرماندهان 

تصمیم گرفتند تیپ عاشورا را برای نقش‌آفرینی بیشتر 
در جنگ تشکیل دهند.

  فرمانده تیپ عاشورا چگونه انتخاب شد؟
بعد از تشکیل تیپ، نظر محسن رضایی برای فرماندهی 
مهدی باکری بود و فرمانده وقت منطقه پنج سپاه نیز با 
فرماندهی مرتضیی‌اغچیان موافق بود. پس از مشورت، 
با دستورمحسن رضایی، مهدی باکری به‌عنوان فرمانده 
لشکر‌31عاشورا انتخــاب و مرتضیی‌اغچیان به‌عنــوان 

جانشین در کنار ایشان به مبارزه با دشمن پرداخت.

 زمانی که مهـدی باکــری به‌عنوان فرمانده 
انتخاب شد،ایشان را می‌شناختید؟

زمانی‌که مهدی باکری به‌عنوان فرمانده انتخاب شد، 
هیچ شناختی از ایشان نداشتیم و تعداد انگشت‌شماری 
در سپاه تبریز ایشان را می‌شناختند. در ابتدا به خاطر 
تشکیل تیپ عاشورا خوشحال بودیم و در ادامه جنگ 
توانستیم به تیپ خط‌شکن تبدیل شده و به یکی از 
تاثیرگزارترین یگان‌ها در جنگ تبدیل شویم. پس از 
مدتی، همه رزمندگان شیفته اخلاق و مدیریت مهدی 

باکری شدند.

 نقش مرتضی در اتحاد بین نیروها در ابتدای 
تاسیس تیپ چگونه بود؟

مهدی و مرتضی به خوبی توانستند با همدیگر همکاری 

کرده و ارتبــاط تنگاتنگی با همدیـگر داشته باشند. نقش 
مـرتضی در ســازماندهی و انسجام تیپ موثر بود. به این 
علت که مهدی باکــری در ابتدا برای رزمندگان تبریزی 
ناشناخته بود و حضــور مرتضی در راس تیپ در کنار 
مهــدی باکری باعث شد که ما احساس آرامش کنیم. 
علت اینکه تنشی در تیپ ایجاد نشد، به دلیل حضور 
مرتضی در رأس تیپ و در کنار مهدی باکری بود. حضور 
مرتضی در کنار مهدی باکری باعث شد تا آرامش کامل 

برقرار شده و مقبولیت ‌100درصدی ایجاد شود. حضور 
مرتضی در کنار مهدی باعث شد تیپ به سرعت رشد 

و پیشرفت کند. 

  شهید یاغچیان به مطالعه نیز علاقه داشتند؟
بسیار به مطالعــه عــلاقه داشت و در آن وضعیت که 
مشغله کاری‌اش زیاد بود به مطالعه کتــاب می‌پرداخت 
و کتاب‌های مذهبی زیادی داشت که آنها را مطالعه 

می‌کرد. 

 ارتباط مرتضی با رزمندگان و مهدی چگونه 
بود؟

رزمنـدگان برای مرتضـی همانند بـرادر بودند. مرتضی 
سعی می‌کرد تا امکانات را برای رزمندگان فراهم کند و 
اهمیت زیادی به رزمندگان قائل بود. خودش دیرتر از 
همه غذا می‌خــورد تا  ابتــدا رزمندگان غذا بخورند.

اعتقاد دارم، شجاعت هر فردی زمانی به معرض نمایش 
گذاشته می‌شود که مطیع امر فرمانده باشد. زمانی این 
اطاعت معلوم می‌شود که فرمانده بگوید به نقطه‌ای برو 
و فرد بدون سوال برود! زمانی که مهدی می‌گفت وارد 
آتش شوید! رزمندگان می‌پذیرفتند و آماده بودند با 

دستور ایشان وارد آتش شوند.

 اگر لحظات آماده شدن مرتضی برای اعزام 
به خط مقدم در عملیات خیبر را به خاطر دارید 

بیان کنید؟
مرتضی قابلیت بالایی داشت، به نظرم مهدی باکری 
عاشورا؛  لشکر‌31  فرمانده  نگویند  بعدها  اینکه  برای 
برادرش را به خط مقدم نفرستاد، تصمیم گرفت حمید 
را به‌عنوان اولین نفر به خط آتش در خیبر اعزام کند 
و پس از شهادت برادرش، یار دیگر خود یعنی مرتضی 
را به خط فرستاد. در عملیات‌خیبر تمام اتفاقاتی که در 
کنار حمیدباکری می‌افتاد را مرتضی از طریق بیسیم 

می‌شنید و کاملا به شــرایط واقف بود. پس از اینکه 
مهــدی باکـری از طریق بیسیم مرتضی را فراخواند، 
لحظاتی بیشتر طـول نکشیـد. خـاطــرم است رو به 
روی سنگر مهدی در حــال روشن کردن بولدوزر بودم 
تا جابجایش کنم. بالای دستگاه بودم که مرتضی از راه 
رسید. چهره‌‌اش مصصم و مقتدر بود وکوچکترین ترس 
در وجودش نبود. من در خیبـر، ترس را تجربه کردم اما 
مرتضی نسبت به ترس غریبه بود و عزم جدی مرتضی 
در آن لحظات فراموش شـدنی نیست. آن لحظه، جزو 
شیرین‌ترین و تلخ‌ترین لحظه‌ای زندگی‌ام بود. مرتضی 
به منطقــه آتش در خیبـر رفت و با وجود مجروحیت 
متعدد به عقب بازنگشت. مرتضی می‌دانست اگر به عقب 
بازگردد حتما مهدی باکری به خط آتش خواهد رفت 
و در آن صورت مهدی باکری ممکن است به شهادت 
برسد به همین دلیل در خیبر ماند و به شهادت رسید.

  مهدی باکری از شنیدن خبر شهادت مرتضی 
چه حالی داشت؟

مهدی باکری زمانی که خبر شهادت حمید را شنید، 
ناراحت شد اما شنیدن خبر شهادت مرتضی با حمید 
کمی متفاوت بود. لحظه‌ای که حمید شهید شد؛ مهدی 
می‌دانست، مرتضــی را دارد اما لحظــه‌ای که مرتضی 
شهید شد، دیگـر مهدی جز خداوند کسی را نداشت.

برای مهــدی باکری شاید شهادت مرتضـی سخت‌تر از 
شهادت حمید بود.

زمانی‌که مهدی باکری به‌عنوان فرمانده 
ایشان  از  شناختی  هیچ  شد،  انتخاب 
نداشتیم و تعداد انگشت‌شماری در سپاه 
تبریز ایشان را می‌شناختند. در ابتدا به 
خوشحال  عاشورا  تیپ  تشکیل  خاطر 
به  توانستیم  جنگ  ادامه  در  و  بودیم 
تیپ خط‌شکن تبدیل شده و به یکی از 
تاثیرگزارترین یگان‌ها در جنگ تبدیل 
شویم. پس از مدتی،  همه رزمندگان شیفته 

باکری شدند. اخلاق و مدیریت مهدی 
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درآمد
رشادت و دلیری‌ مردم آذربایجان در دوران ۸ سال دفاع‌مقدس برکسی پوشیده نیست و بنا به گفته مقام معظم رهبری،آذربایجان در واقع خط‌‌مقدم 
جبهه ملت ایران در مقابل متجاوزین و متجاسرین در طول تاریخ چند قرن گذشته تا امروز بوده است و چه‌قدر به جاست که جوانان آذربایجانی، 
به‌خصوص جوانان و نوجوانان تبریزی با این تاریخ پرشکوه و باعظمت هر چه بیشتر آشنا شوند. با بررسی عملیات‌هایی که لشکر ۳۱ عاشورا در جنگ 
تحمیلی داشت می‌توان بیش از پیش به نقش کلیدی و راهبردی این لشکر در دفاع از خاک وطن پی برد.شناسنامه و تاریخ پرفراز و نشیب منطقه 
آذربایجان پر است از مردان و زنان قهرمان و دلاور که در عمده‌ترین حوادث و تحولات مثبت کشور به‌ویژه در هشت‌سال دفاع‌مقدس در صف اول 
قرار داشتند. وقتی که جنگ تحمیلی آغاز شد، همه مناطق کشور هر یک به سهم خود برای حفظ تمامیت ارضی و مبارزه با استیلای بیگانه عازم 
جبهه نبرد حق علیه باطل شدند.دوران دفاع مقدس گره خورده است با بزرگ مردان و سرداران شجاعی چون شهیدمهدی باکری، شهید مرتضی 
یاغچیان، شهید حمید باکری، شهید علی تجلایی، شهید حسن شفیع‌زاده که همگی از خطه آذربایجان برخاستند و در دفاع از اسلام و میهن از جان 
خویش گذشته و شربت شهادت را نوشیدند.سردار محسن ایرانزاد از فرماندهان لشکر عاشورا و از همرزمان شهیدیاغچیان بوده است.در ادامه متن 

گفتگوی شاهد یاران با وی را می‌خوانید.

سردار محسن ایرانزاد در گفتگو با شاهد یاران
 

مرتضی یاغچیان در مسیر شهادت توأم با شجاعت حرکت می‌کرد
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 لطفا ضمن معرفي خود اگر مطلبي در ابتداي 
گفتگو است بيان بفرماييد.

و سلام  امام‌زمان‌)عج(  محضر حضرت  درود  و  با سلام 
بر سالار شهيدان حضرت امام‌حسين‌)ع( و محضر مقام 
معظم رهبري. تشکر مي‌کنم از شما براي ايجاد فرهنگ 
شهيد و شهادت. فرمايشي دارند مقام معظم رهبري که 
مي‌فرمايند "زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا کمتر 
از شهادت نيست". حقيقتا هر فردي فرهنگ شهيد و 
اين مقطع، زنده نگه دارد شهيد زنده  را در  شهادت 

است. 
محسـن ايرانزاد هستم،‌71ســال ســن دارم. در سال 
1359 وارد جبهه شده‌ام و تا آخر سال 1366 در جبهه 
حضور داشتم، توفيق داشتم ‌7سال در جبهه باشم. در 
رده‌هاي مختلف فعاليت کردم ازجمله؛ مسئول ستاد، 
معاون ستاد، معاون و فرمانده تيپ. تا شهادت آقا‌مهدي 
باكري در کنار ايشان بودم و در لشکر 31 عاشورا تا ايام 

شهادت مرتضی یاغچیان با ايشان همراه بوده‌ام.

 بعد از پايان جنگ تحميلي در چه پست‌هايي 
فعاليت داشتيد؟

بعد از دفاع مقدس، بنده ‌11سال در بنياد شهيد خدمت 
کرده‌ام و در استان آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي 
و عراق  تا در سوريه  توفيق داشتم  اخيرا هم  بوده‌ام. 

به‌عنوان نيروي مستشاري حضور داشته باشم.

 شخصیت شهید مرتضی یاغچیـان را چگونه 
می‌توانید برای خوانندگان واکاوی کنید؟

همه انسان‌ها شخصیت‌هــایی دارند که نیـاز است آن 

شخصیــت‌ها به‌صـورت مجــزا بررسی و عنـوان شود. 
ایشان شخصیت والا و برجستــه‌ای داشـت. باورهــا 
و توانایی‌های گسترده‌ای داشت. شهیدیاغچیان را باید 
بر  علاوه  او  کرد.  بررسی  شخصیتی  مختلف  ابعاد  از 
خصوصیات بارز اخلاقی، خصوصیات بارز فرماندهی نیز 
داشت. در کنار این خصوصیات، در تعامل با رزمندگان 
و اطاعت‌پذیری بارز بود. او در ولایت‌پذیری بی‌همتا بود. 
به نظرم برای شناخت و کنکاش در‌خصوص ویژگی‌های 
اخلاقی شهید یاغچیان باید همه این مباحث را تفکیک 
و بررسی کرد. اگر به‌صورت کلی بخواهم توضیح دهم به 
همین نکته اکتفا می‌کنم که مرتضی یاغچیان،  الگوی 
تمام افرادی بود که در لشکر 31 عاشورا در کنار ایشان 

حاضر بودند. 

 آشنایی شمـا با شهید مرتضـی یاغچیـان در 
کدامیک از عملیات‌ها بود؟

ایشان در عملیات مسلم‌بن‌عقیل به لشکرعاشورا آمدند 
و در همان ورود به لشـکر با ایشان آشنا شدم. خاطرم 
است چند روزی بود که با مرتضی آشنـا شـده بـودم 
که مهدی باکری دستور داد تا در مـاموریتی کنار ایشان 
باشم.قرار بود به همراه چند رزمنده به محورعملیاتی 
برویم و از وضعیت منطقه آگاه شویم. در همان حین، 
مرتضی دستور داد تا به رزمندگان در تنگه "سـان واپا" 
کمک کنیم. آشنایی کامل من با ایشان در عملیات 

مسلم‌بن‌عقیل و تنگه "سان واپا" بود. 

 چه شد که تصمیـم گرفت به لشـکر عاشـورا 
ملحق شود؟

مرتضی از سرداران قدیم و از بنیانگذاران تیپ عاشورا 
بود. ایشان از افراد برجسته سپاه تبریز بود و مدتی در 
سپاه مراغه مشغول به فعالیت بود. در سپاه تبریز نیز به 
عنوان معاون عملیات مشغول به خدمت بوده است. بعد 
از تشکیل لشکر عاشورا، بارها سعی داشت به جبهه بیاید 
اما مسئولان به دلیل نیازشان در سپاه تبریز، مانع ایشان 
می‌شدند اما با اصرار فراوان، مجددا به لشکر عاشورا 
بازگشت. بنـا به روایات؛ ایشـان را با حکـم فرمـاندهی 
لشکر عاشورا جایگزین مهدی باکری فرستاده بودند و 
شاید گمان می‌کردند مهدی باکری می‌تواند در جایی 
دیگر در سپاه خدمت کند. اما ایشان چون به دنبال 
پست و مقام نبود، از حکم فرماندهی چیزی نگفت و در 
کنار مهدی ماند و آرام آرام جذب مهدی باکری شد. 
مرتضی یاغچیان پس از مدتی مجذوب مهدی باکری 
شد. خاطرم است در عملیات والفجریک، لشکر عاشورا 
دو محور داشت؛ محور اول به فرماندهی حمید باکری 

مرتضی از سرداران قدیم و از بنیانگذاران 
تیپ عاشورا بود. ایشان از افراد برجسته 
سپاه تبریز بود و مدتی در سپاه مراغه 
مشغول به فعالیـت بود. در سـپاه تبریز 
نیز به عنوان معاون عملیات مشغول به 
خدمت بـوده است. بعد از تشکیل لشکر 
عاشورا، بارها سعی داشت به جبهه بیاید اما 
مسئولان به دلیل نیازشان در سپاه تبریز 
مانع ایشان می‌شدند اما با اصرار فراوان، 

مجددا به لشکر عاشورا بازگشت. 

  شهید مرتضی یاغچیان  )نفر اول از سمت چپ( به همراه تعدادی از رزمندگان.
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و محور دوم به فرماندهی مرتضی یاغچیان بود. معمولاً 
هم ابتدا محور حمید به منطقه اعزام می‌شد و سپس 
به مرتضی یاغچیان دستور اضافه شدن را می‌دادند، هر 

محورنیز از 4 گردان تشکیل شده بود. 

با مهدی  ارتباط یاغچیان   از میزان علاقه و 
بگویید؟ باکری 

خاطـرم است در عملیات والفجـریک، محور حمید به 
منطقه عملیات رهسپـار شده و در نقطـه رهایی منتظر 
آغاز عملیـات بود. غروب آن روز، من به همراه مرتضی 
یاغچیان در کنار مهدی باکری بودیم. مهدی باکری از 
من خواست به تیپ برادران ارتش بروم و توضیحاتی 
در خصوص عملیات به آنها ارائه دهم چون قرار بود به 
اتفاق همدیگر عملیاتی را انجام دهیم. آقا مهدی معمولاً 
ایشان،  آقا مرتضی می‌سپرد و در نبودن  به  کارها را 
توصیه‌هایی به من داشت. قرار بود مهدی باکری نیز 
شخصا در عملیـات حـاضر شده و در خط مقدم حضور 
داشتـه باشد. همـان لحـظه دیـدم که مرتضی حالش 
دگرگون است و شــروع به گــریه کرد! مهدی باکری 
گفت: "الله بنده‌سی" چرا گریه می‌کنی؟ مرتضی گفت: 
من چگونه تحمل کنم که شما به خط عملیاتی می‌روید 
و من اینجا باشم. اصلًا این کار شدنی نیست! هر چقدر 
تلاش کردیم که شدت ناراحتی و گریه ایشان را کمتر 
کنیم اما فایده‌ای نداشت. علاقه وافری به مهدی داشت، 
برایش سخت بود که آقا مهدی به منطقه عملیات رفته 

و عملیات را هدایت کند و آقا مرتضی نرود.

 رفتارشان به‌عنوان فرمانده با رزمندگان چگونه 
بود؟

بسیار فرد عاطفی بود و با رزمندگان و دوستانش مهربان 
بود. هیچ‌گاه ندیدم مطلبی را به فردی تحمیل کند و 
روحیه فشار در مرتضی وجود نداشت. مظلومیت خاصی 
در وجود مرتضی بود در حالی که از نظر عملیاتی شخص 
برجسته‌ای بود.هیچگاه از موضع فرماندهی به کسی 
زور نگفت و با فرماندهان دیگر متفاوت بود. اگر فردی 
وظیفه و دستوری را انجام نمی‌داد چیزی نمی‌گفت. در 
شناسایی‌ها حساس بود و خودش در این مناطق برای 
فردی  نبود که  برایش مهم  شناسایی حاضر می‌شد. 
فرمانده گردان است یا رزمنده‌ای عادی است. شوخ‌طبع 
بود و با همه رفیق بود. خصوصیات بارز یاغچیان مردمی 
بودن مرتضی بود،کمتر فردی این چنین دیده بودم. 
خاطرم است مرتضی یاغچیان زخمی بودند و به همراه 
مهدی باکری به منزل ایشان رفتیم. خانه قدیمی و 
ویلایی داشتند، پذیرایی شدیم. در کنار اینکه از خانواده 

مرفه بود اما خود برتربینی نداشت. هیچ‌گاه طوری رفتار 
نکرد که نشان دهد معاون لشکر است. 

  هوش نظامی شهید چگونه بود؟
در والفجر مقدماتی، ابتکارات و تیزهوشی ایشان را در 
شناسایی دیدم. در این عملیات، منطقه‌ای باید به طور 
دقیق شناسایی می‌شد، اما شناسایی انجام نشده بود، 
موتورسیکلتی داشت و خودش بدون اینکه برخوردی 
با افرادی که شناسایی دقیق انجام نداده بودند داشته 
باشد، شخصاً به منطقه رفت و شناسایی را انجام داد. 

 جایگاه مرتضی یاغچیان در نگاه مهدی باکری 
چگونه بود؟

مهدی باکری به‌گونه‌ای با شهید یاغچیان رفتار می‌کرد 
که جایگاه ایشان را بسیار مهم نشان می‌داد و احترام 
منطقه‌ای  است  بود. خاطرم  قائل  مرتضی  به  ویژه‌ای 
حمید  دادیم،  تحویل  ارتش  برادران  به  را  عملیاتی 
باکری به من گفت که شنیده‌ام بعد از عملیات از تیپ 
تیپ‌ها  به لشکر تغییر وضعیت خواهیم داد و ظاهراً 
هم مستقل خواهند شد. حمید از من خواست در این 
صورت به‌عنوان فرمانده گردان در کنار ایشان باشم. 
من هم دوست داشتم در کنار حمید‌باکری باشم، چون 
بودن در کنار حمید باکری را توفیق می‌دانستم. پس 
از گذشت چند روز، از مرخصی بازگشتم و لشکرعاشورا 
در منطقه‌ای به نام دشت عباس مستقر بود. به سنگر 
آقا‌مهدی رفتم و داخل شدم، شهید باکری نشسته بود، 
احوالپرسی کردیم و به من گفت شما می‌روید با مرتضی 
یاغچیان همکاری می‌کنید. از صمیم قلب دوست داشتم 
با حمید کارکنم. با اینکه به آقا‌مرتضی ارادت خاصی 
داشتم اما با حمید راحت‌تر بودم. به آقا‌مهدی گفتم که 
قرار بود با حمید کار کنم! از شنیدن این حرفم، مهدی 
مرتضی  با  که  خواست  من  از  و  شد  عصبانی  باکری 
همکاری کنم. گویا حمید چند روز قبل خواسته بود که 
با من همکاری داشته باشد و ایشان مخالفت کرده بودند 
و آمادگی این را داشت که من هم این درخواست را 
مطرح کنم و این چنین با من برخورد کردند. آن روز 
متوجه شدم که مرتضی یاغچیان از احترام ویژه‌ای نزد 
مهدی باکری برخوردار است. به‌گونه‌ای با مرتضی برخورد 
می‌کرد که متوجه نمی‌شدید که مرتضی نفر دوم لشکر 
است. همیشه سعی می‌کرد احترام ویژه‌ای به ایشان قائل 

شود. 

  ارتباط مرتضی با حمید چگونه بود؟
مرتضی با حمید ارتباط صمیمی داشت. در عملیات 
والفجر ‌4، هردو محور به منطقه عملیاتی رفته بودیم.

مهدی باکری به‌گونه‌ای با شهید یاغچیان 
رفتار می‌کرد که جایگاه ایشان را بسیار 
به  ویژه‌ای  احترام  و  می‌داد  نشان  مهم 
مرتضی قائل بود. خاطرم است منطقه‌ای 
عملیاتی را به برادران ارتش تحویل دادیم، 
حمید باکری به من گفت که شنیده‌ام بعد 
از عملیات از تیپ به لشکر تغییر وضعیت 
خواهیم داد و ظاهراً تیپ‌ها هم مستقل 
خواهند شد. حمید از من خواست در این 
صورت به‌عنوان فرمانده گردان در کنار 

ایشان باشم.

   شهید یاغچیان)نفر وسط( در کنار رزمندگان اسلام.
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مرتضی و حمید فرماندهی دو محور را برعهده داشتند 
و همانند دو برادر در کنار هم کار می‌کردند و هیچگونه 
مشکلی در ارتباط ایشان وجود نداشت. مرتضی همیشه 
اصرار داشت تا گزارش عملیات را حمید به مهدی بدهد 

و خودش مستقیم گزارش نمی‌داد.

 از خصوصیات نظامی شهید توضیح دهید؟ 
در موضوع نظامی‌گری برجسته بودند.به نظرم، مرتضی 
هیچ وقت فرد ستادی نبود، شاید حمید در مبحث ستاد 
فعال باشد اما مرتضی فرد ستادی نبود و فرد عملیاتی 
بود. دوست داشت همیشه در خط مقدم عملیات باشد. 
در عملیات‌ها ندیدم که خودش را ببازد، البته، حمید هم 

اینگونه بود. یکی از ارکان مهم فرماندهی این است که 
فرمانده به خودش مسلط باشد تا نیروهایش از او تبعیت 
کنند. در عملیات بسیار جدی و فعال بود. خاطرم است 
ایشان در والفجرمقدماتی و والفجر1 و 4 جزو نفرات اول 
بود که به منطقه وارد می‌شد. در والفجر‌4 خدمت ایشان 
بودم و یک به یک، در پایگاه‌هایی که آزاد شده بود،تماماً 
حضور داشت و مسائل و مشکلات نیروها را از نزدیک 
شاهد و مدیریت می‌کرد.فردی نبود که از طریق بیسیم 
نیروها را هدایت کند. فرماندهان دیگری بودند که از 
نبود امکانات گله‌مند باشند اما روحیه مرتضی یاغچیان 
اینگونه نبود.در عملیات والفجر‌4 در کنار آتش به همراه 
بودیم، حمید در آن جمع  و مرتضی نشسته  حمید 
می‌گفت که دعا کنید شهید شوید و مسائلی را مطرح 
کردند.آن جمله معروفی که در روایات و خبرگزاری‌ها 
زیاد می‌شنویم نبود و اعتقاد دارم آن روایت صحیح 
نیست. جمله‌ای گفتند که عجله کنید شهید شوید تا از 

قافله شهدا عقب نمانید. یکی از افرادی که در آن جمع 
حریص شهادت بود، مرتضی یاغچیان بود. 

  شهادت را چگونه معنا می‌کرد؟ 
خاطرم است به منزل ایشان رفته بودیم. مادر مرتضی به 
آقا‌مهدی از ازدواج نکردن مرتضی گلایه کردند و گفتند 
که مرتضی به حرف ما گوش نمی‌دهد! شما به او بگویید 
ازدواج کند. آقا مهدی گفت،‌ مرتضی کار درست انجام 
نمی‌دهی و بهتر است به حرف مادر و پدرتان گوش 
دهید. مرتضی به شوخی گفت به مادرم گفته‌‌ام که اگر 
پیروز شویم، فردی را از کربلا به همسری بر‌می‌گزینم. 
به دنبال شهادت بود و در مسیر شهادت و شجاعت 

حرکت می‌کرد. شجاعت در کنار شهادت بهتر است و 
ایشان در مسیر شهادت توأم با شجاعت حرکت می‌کرد.

 شهیـد‌یاغچیـان در عملیات خیبر،چگونه 
توانست به تکامل معنوی و شهادت برسد؟ 

خصوصیات اخلاقی شهید به همراه معنویت و ایمان 
ایشـان در کنـار شجـاعت، دلاوری و آگاهی به مسائل 
نظامی از مرتضـی، فردی گره‌گشــا در جنگ ساخته 
داشتیم.  را  سختی  شـرایط  خیبر  عملیـات  در  بود. 
داشت،  اهمیت  بسیـار  خیبر  در  پشتیبانی  مسأله 
عملیات  برای  باکـری  مهـدی  که  اندازه‌ای  همان 
انرژی گذاشته بود به همان اندازه هم برای پشتیبانی 
این کار را انجام داده بود. آقا‌مهدی تصمیم گرفته بود 
تعدادی از فرماندهان لشکر، من و شهید یاغچیان را 
در پشتیبانی مستقر کند و وظایف پشتیبانی را به ما 
محول کرده بود. عملیات خیبر، اولین عملیات آبی ـ 

خاکی بود که قصد داشتیم انجام دهیم و هیچ گروهی 
در آن منطقه، عملیات انجام نداده بود و ‌14کیلومتر 
روی رودخانه پل احداث شده بود. آقامهدی واقف بود 
که اگر تعداد زیادی از نیروها را به منطقه عملیاتی اعزام 
کنیم اما نتوانیم پشتیبانی درستی از آنها داشته باشیم، 
تصمیم  جهت  همین  داد.به  خواهیم  آسیب  سریع 
فرمانده  به‌عنوان  را  یاغچیان  مرتضی  تا  بود  گرفته 
داشت  اطمینان  و  دهد  قرار  پشتیبانی  و  هماهنگی 
که حضور یاغچیان باعث می‌شود امکانات به نیروها 
در منطقه سرازیر شود. مهدی‌باکری کاری را که به 
شهیدی‌اغچـیان می‌سپـرد خیالش راحت و آسوده بود. 
عملیـات آغاز شـده و خـود مهـدی باکــری جلوتر 

از بقیه در رأس عملیـات در منطقــه حضور داشت. 
عملیات دشواری بود، خــاطرم است آقـای‌شمخانی 
مسئول تقسیم قایق بود. نزد آقای علی‌شمخانی رفتم 
برگه  کردم،  قایق  درخواست  نیروها  انتقال  برای  و 
درخواست را نشانش دادم که درخواست ‌25عدد قایق 
نوشته شده بود اما تنها یک قایق به من داد و دعوای 
لفظی مختصـری باهـم داشتیـم. در عملیـات خیبر، 
دشمن با تمام توان حمله کرد و متر به متر منطقه را 
بمباران کرد. یکی از گردان‌های ما نتوانست وارد منطقه 
شود و باعث شد که حمید با رشادت فراوان به شهادت 
برسد. خاطرم است حمید‌باکری قبل از اعزام به منطقه، 
مدارکی در جیب داشت به من داد و گفت که شاید این 
آخرین خداحافظی ما باشد. پسرش چندروزی بود که 
بیمار بود و موقع رفتن، حمید به من گفت:»خبرندارم 

که حال احسان بهتر شد یا هنوز تب دارد!«

  شهید مهدی باکری و شهید مرتضی یاغچیان  در کنار رزمندگان لشکر 31 عاشورا.
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درآمد
سردار فتح‌الله جعفري، متولد 1337 اصفهان و داراي مدرك كارشناسي ارشد مديريت از دانشگاه جنگ است.ايشان مدتي را به‌عنوان سرتيم 
حفاظت از حضرت امام خميني‌)ره( بودند. از نخستين روزهاي آغاز جنگ و حماسه هشت‌سال ايثار و مقاومت، پاي در ميادين نبرد غرب و جنوب 
گذاشت و لحظه‌هاي جنگ را با تمام وجود درك و لمس كرد. جعفري در عرصه‌ها و رسته‌هاي گوناگون نظامي و فرهنگي،توان و مديريت خود را 
آزمود و در بسياري از عرصه‌ها سربلند و روسفيد بيرون آمد.سردار فتح‌الله جعفري از بنيانگذاران يگان زرهي سپاه بود كه بعدها به تيپ و لشكر 
زرهي تبديل شد و خود مسئوليت آنها را در قرارگاه‌هاي كربلا و سپس خاتم‌الانبيا تا پايان جنگ بر‌عهده داشت. سردار فتح‌الله جعفري،اكنون 
به‌عنوان مديرموسسه شهيدحسن باقري مشغول به فعاليت است.سردارجعفری از دوستان شهید مرتضی یاغچیان بوده و از توان نظامی شهید 

برایمان می‌گوید.

گفتگوی شاهد یاران با سردار فتح الله جعفری
 

راز موفقیت مرتضی یاغچیان در عملیات‌ها،صبوری و شجاعت او بود
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  آشنایی شما با شهید یاغچیان از چه زمانی 
بود؟

قبل از آغاز جنگ تحمیـلی در جبهـه کردستـان حضور 
داشتـم. در بین رزمندگان آذربایجان، 2 نفر بیشتر از بقیه 
مطرح بودند، علی تجلایی و مرتضی‌ یاغچیان. اسم این 
دو نفر در گلف نیز مطرح بود. در سوسنگرد، علی تجلایی 
توانست ماموریت غیرممکن را ممکن کند و مرتضی 
یاغچیان نیـز در سوسنگرد حماسه‌ساز شد. بعد از آن بود 
که نام این دو رزمنده بیشتـر در میـان فرماندهان مطرح 
گردید. در جبهه کردستان، از طریق احدپنجه شکار با 
مرتضی یاغچیان آشنا شدم که هردو از موسسین سپاه 

تبریز بودند.

  آشنایی شما با شهید مهدی باکری چگونه 
گرفت؟ شکل 

قبل از آغاز جنگ تحمیلی با شهیدمهدی باکری آشنا 
بودم. بعد ازمدتی، مهـدی باکری به تیـپ نجف آمد.
فرماندهی تیپ نجف را شهیــد احمـدکاظمی برعهده 
داشت. در ابتــدا احمـدکاظمی با شهیــد باکری آشنا 
نبود،به احمدکاظمی گفتم مهدی باکری فرد توانمندی 

است و تحصیلات بالایی دارد و از ایشان خواستم تا از 
توانمندی‌های مهدی بیشتر استفاده کند. احمدکاظمی 
از من خواست تا اطلاعات بیشتری از مهدی به او بدهم.
من هم علاوه بر توانمندی نظامی از اخلاق مهدی گفتم 
که فرد بسیار با اخلاقی است.البته شهیدحسن باقری 
شناخت خوبی نسبت به مهــدی داشت و به تیپ نجف 
معرفــی‌اش کرده بود. با احمـدکاظـمی درون خودرو 

صحبت می‌کردیم و درنهایت به ایشان گفتم مهدی 
باکری فرد متواضعی است و علاقه‌ای به مدیریت ندارد 
که اگر این چنین بود در همان پست شهردار ارومیه به 
مدیریت می‌پرداخت و به جبهه نمی‌آمد. قبل از آنکه با 
احمدکاظمی در خصوص مهدی باکری صحبت کنم به 
اتاق محل استقرار مهدی باکری در تیپ نجف رفتم و با 
ایشان دیداری داشتم. خاطرم است به مهدی گفتم به 
چه کاری مشغول هستید؟ گفت تمام ستون‌های افقی 
چوبی سقف را شمرده‌ام! و گلایه داشت از بیکار بودن 

در تیپ نجف اشرف. 

  توانمندی لشکر عاشورا از نظر شهید حسن 
باقری چگونه بود؟

را  دشمن  خط  که  گردانی  فتح‌المبین،  عملیات  در 
شکست، همان گردان علی تجلایی بود که نقش موثری 
در آن عملیات داشـت. در عملیـات بیت‌المقدس، تیپ 
عاشورا در قرارگاه قدس سازماندهی شده بود. حسن 
باقری از من خـواست، ترتیبی دهم تا گردان عاشورا 
که توانایی خوبی از خود به نمایش گذاشته است را به 
صورت یگانی مجزا سـازماندهی کرده و به فرماندهی 
مرتضی یاغچیان و علی تجلایی تیپ خط شکن تشکیل 
شود.تیپ عاشورا تشکیل شــد و در عملیات شلمچه 
خوش درخشید. پس از مـدتی، مهدی باکری به عنوان 
از تیپ نجف منفک شد.این  انتخاب و  فرمانده تیپ 
تصمیمات توسط؛ محسن رضایی، سردارغلامعلی رشید 

و حسن باقری گرفته شد.

  شهید احمدکاظمی با رفتن مهدی باکری از 
قرارگاه نجف موافق بودند؟

احمد کاظمی بعد از مدتی از توانمندی مهدی استفاده 
کرد و شیفته تیزهوشی و اخلاق مداری او شد. مهدی 
باکری، تبدیل به بهترین فرمانده در تیپ نجف شد 
و حضور مهدی در عملیات‌ها تاثیرگزار بود. ایشان با 
منفک شدن مهدی از تیپ نجف، کاملا مخالف بود اما 
فرماندهان تصمیم خودشان را گرفته بودند و مهدی به 

عنوان فرمانده تیپ عاشورا مشغول به فعالیت شد.

 آیا بعـد از شهادت شهیدان باکری و یاغچیان، 
لشکر عاشورا وارد دوران افول خود شد؟

بعد از شهادت مهدی باکری در عملیات بدر، سردار امین 
شریعتی به‌عنوان فرمانده لشکر‌‌31عـاشورا انتخاب شد. 
عملکرد سردارشریعتی خوب بود و توانست عملیات‌های 
موفقی داشته باشد. خاطرم است تعداد گردان‌های این 
لشکر به ‌12گردان ارتقا پیدا کرد و سازماندهی خوبی 
شکل گرفت. در تعدادی از عملیات‌ها، عملکرد سردار 
شریعتی را دیده بودم و معتقد هستم عملکرد لشکر 
عاشورا نه تنها کمرنگ نشد بلکه با اضافه شدن نیروها 
ارتقا یافت، مثلا در عملیات والفجر8 یکی از یگان‌های 

قبل از آغاز جنـگ تحمیلی در جبهه 
کردستان حضور داشتم.  در بین رزمندگان 
آذربایجان، 2 نفـر بیشتر از بقیـه مطرح 
بودند، علی تجلایی و مرتضی یاغچیان.
اسـم این دو نفر در گلف نیز مطرح بود. در 
سوسنگرد،علی تجلایی توانست  ماموریت 
غیرممکن را ممکن کند و مرتضی یاغچیان 
نیز در سوسنگرد حماسه‌ساز شد.بعد از آن 
بود که نام این دو رزمنده بیشتر در میان 

فرماندهان مطرح گردید. 

  شهید مرتضی یاغچیان  )نفر سمت چپ(.
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بسیار موفق بود. همچنین در عملیات کربلای‌5 نیز 
یکی از یگان‌های پیروز میدان بود.

 شمـا چگـونه با لشکـر عاشـورا همـکاری 
می‌کردید؟

از من  باکری، محسن رضایی  از شهادت مهدی  بعد 
خواست به همراه سردارشریعتی نیروها را سازماندهی 
کرده و برای عملیات آماده شویم! هیچکدام آمادگی 
اما به لطف خدا عملیات  عملیات فوری را نداشتیم، 

موفقی را شکل دادیم. 

در  یاغچیان  مرتضی  مدیریت  و   ‌فرماندهی 
می‌کنید؟ تشریح  چگونه  را  عملیات‌ها 

علاوه‌بر اینکه مرتضی تسلط کافی در عملیات‌ها داشت، 
چند خصوصیات ویژه دیگری نیز داشت که در عملیات‌ 
مهم بود. اول اینکه؛ فردی بود که به عملیات آشنا و 

شجاعت داشت. فردی که به عملیات‌ها آشنا بوده و 
را  خود  روحیه  می‌تواند  باشد  داشته  نیز  شجــاعت 
در صحنه عمــل حفظ کرده و فرماندهی صحیحی 
داشته باشد. مرتضی فرد صبــوری بود و عملیات‌ها 
این  می‌داد.  انجام  صبــوری  همراه  به  باشجاعت  را 
خصوصیات اول مرتضی بود که نیاز یک فرمانده است.

این خصلت مرتضی باعث می‌شد اگر دشمن حمله‌ای 
انجام داده بود خودش را نبازد و با فرماندهی، ورق را 
به نفع خود برگرداند. خصوصیات دوم اینکه؛ مرتضی 
که  وقتی  یعنی  داشت،  مناسبی  سازماندهی  قدرت 
گردان آسیب می‌دید، به ســرعت ترمیم‌اش می‌کرد. 
خصوصیات اول مربوط به توانمنـدی عملیاتی اش بود 

و خصوصیات دوم مربوط به توانمندی ستادی‌اش.

  از خصوصیات اخلاقی شهید یاغچیان بگویید؟
مرتضی صبور و مهربان بود، به قدری خوش برخورد بود 
که رزمندگان شیفته‌اش می‌شدند. یکی از دلایلی که 
باعث شد به‌عنوان جانشین لشکر انتخاب شود، قدرت 
سازماندهی‌اش بود. ســازماندهی یک فرمانده، زمانی 
اتفاق می‌افتد که نیــروهایش را بشناسد و در دل آنها 
نفوذ کند. سپاه علاوه بر نیروهای کادر از نیروهای بسیج 
نیز بهره می‌گرفت و عمده نیروهای سپاه را بسیجیان 
تشکیل می دادند که حقوقی نیز دریافت نمی‌کردند.

طبیعتا مدیریت بر نیـروهای داوطلب دشوار است و 
باید در قلبشان نفوذ کرد تا بتوان دستور داد. همچنین 
در جنگ نیز درجه نظامی معنی نداشت و همه به‌عنوان 
رزمنده بودند. تعدادی از افراد به دلیل تجربه و سن 
نسبت به بقیــه ارجحیت داشتند که بعضا به‌عنوان 
فرمانده انتخاب می‌شدند. مرتضی به آسانی می‌توانست 
لشکری را مدیریت کند.اگر مرتضی شهید نمی‌شد، در 
نبود مهدی باکری به‌عنوان فرمانده لشکر عاشورا حتما 

انتخاب می‌شد.

  نقش مرتضی یاغچیان در عملیات خیبر را 
چگونه توضیح می‌دهید؟

در عملیات خیبر، اصلی‌ترین وظیفه برعهده مرتضی بود.
عملیات خیبر که اولین عملیات آبی ـ خاکی بود نیاز 
به پشتیبانی وسیعی داشت. درصد بالای موفقیت در 
خیبر، معطوف به پشتیبانی مناسب از نیروها بود.قبل از 
عملیات خیبر،آماده‌سازی و انتقال نیروها به منطقه و 
آموزش غواصی جزو مواردی بود که مرتضی یاغچیان 
برعهده داشت.حین عملیات نیز وظیفه هلی‌برد نیروها، 
رساندن تجهیزات و پشتیبانی از نیروهای خط مقدم بر 
عهده مرتضی بود.مرتضی در خیبر نقش ویژه‌ای داشت 
و توانست تمام تجربیات خود را در معرض نمایش قرار 
دهد. در عملیات خیبر، مرتضی را روی اسکله می دیدم 
که در حال سازماندهی نیروها و دریافت امکانات برای 
اعزام نیروها و تجهیزات به خط مقدم بود. از من، زمان 
اتمام احداث پل خیبر را پیگیر بود، من هم دلداری‌اش 
می‌دادم و قول می‌دادم خیلی زود مراحل احداث پل را 
تمام کنیم. او با رزمندگان به زبان آذری بر روی اسکله 
صحبت می‌کرد و من به شوخی از او می‌خواستم فارسی 
صحبت کند تا متوجه حرف‌هایش شوم. در عملیات 
خیبر، حمیدباکری شهید شد و پل شحیطاط به قدری 
مهم بود که مهدی مجبور شد مرتضی یاغچیان را برای 

حفظ پل اعزام کند.

  آیا مرتضی یاغچیان توانست در خیبر موفق 
باشد؟

مرتضی فردی متواضع، مخلص و کاربلد بود و توانست 
با فکر برتر نظامی، نیروها را سازماندهی و آماده نبرد 
کند.مرتضی یاغچیان در مدت زمان محدود توانست آن 
لشکر قدرتمند را سازماندهی و آماده نبرد کند. زمانی که 
عملیات قبلی لشکر عاشورا به اتمام رسیده بود،گردان‌ها 
به نوعی از هم پاشیده و تعداد بسیاری زخمی و شهید 
شده بودند. آماده کردن آن لشکر، کار بسیار سختی بود 
که مرتضی توانسته بود انجام دهد. پس از آماده‌سازی 
نیروها، انتقال نیروها به نحوی که دشمن از جابجایی 
مطلع نشده و عملیات لو نرود بسیار مهم بود. در حین 
عملیات نیز پشتیبانی و ارسال تجهیزات و نیروها کار 
دشواری بود که مرتضی به درستی انجام داد. در نهایت 
با خون خود در عملیات خیبر توانست به حد اعلای 
فداکاری برسد.از طریق بیسیم خبر شهادت مرتضی 
را شنیدم و تاسف خوردم که دوست خوب و فرمانده 

توانمندی را از دست دادیم.

  چه همکاری‌های دیگری با مرتضی یاغچیان 
در جنگ داشتید ؟

به  نیرو  از عملیات خیبر، تعدادی  خاطرم است قبل 
تیپ زرهی وارد شدند. نیروها را باید آموزش داده و در 
گردان‌های زرهی به کار می‌گرفتم. تمام نیروهایی که 

مرتضی فردی متواضع، مخلص و کاربلد 
بود و توانست با فکر برتر نظامی، نیروها 
را سازماندهی و آماده نبرد کند.مرتضی 
یاغچیان در مدت زمان محدود توانست 
آن لشکر قدرتمند را سازماندهی و آماده 
نبرد کند. زمانی که عملیات قبلی لشکر 
به  اتمام رسیده بود،گردان‌ها  به  عاشورا 
نوعی از هم پاشیده و تعداد بسیاری زخمی 
و شهید شده بودند. آماده کردن آن لشکر، 
کار بسیار سختی بود که مرتضی توانسته 

بود انجام دهد.
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آمده بودند آذری زبان بودند، با مرتضی تماس گرفتم 
و موضوع را گفتم. مرتضی گفت نیروها را به واحد ما 
منتقل کنید و نیروی جایگزین ارسال می‌کنم. ایشان 
سریع نیروهای جایگزین برایم فرستاد. با مرتضی تماس 
گرفتم و به دلیل جایگزین کردن سریع نیروها تشکر 

کردم، چندین بار این اتفاق تکرار شد.

 نقش مرتضی در نگهداری امکانات و تجهیزات 
چگونه بود؟

مرتضی یاغچیان در نگهداری امکانات و تجهیزات فعال 
بود. زمانی‌که عملیات نبود، تجهیزات و ماشین آلات را 
مرتب و آماده می‌کرد.اگر نیاز به تعمیرات وجود داشت 
آن را انجام و پیگیری می‌کرد. این فعالیت‌ها را در زمان 

مقرر انجام می‌داد تا در شب عملیات غافلگیر نشود.

  حـال و هـوای لشکر عاشورا بعد از عملیات 
خیبر را چگونه دیدید؟

بعد از عملیـات خیبـر جلسـه‌ای در قرارگاه برگزار شد 
و تمامی فرماندهـان حضور داشتند. به مهــدی باکری 
تسلیت گفتم و با او ابراز همدردی نمودم. غمگین بود و 
ساکت،گفت؛ رزمندگان زیادی شهید و مجروح شدند و 
سپس شروع به ارائه گزارش عملیات به فرماندهان کرد.
در عملیات خیبـر، فرمـاندهان بسیـاری به شهادت 
رسیـدند، از جمـله همــت، حمیــدباکری و مرتضی 

یاغچیان.

  لطفا از شهید همت نیز اگر خاطره ای دارید، 
بیان کنید؟

شهید همت، محبـوب‌ترین فــرمانده سپاه اسلام بود.
تواضع، اخلاص، روحیه خستگی‌ناپذیری، قدرت بیان و 

سخنوری در ارائه مطالب، قدرت فرماندهی در صحنه نبرد 
و حضور موثر در اداره عملیات، حاج همت را به اسطوره 
تبدیل کرده بود. از ‌17اسفند به بعد، هرکدام از فرماندهان 
در صحنه نبرد به شهادت می‌رسیدند، در بی‌سیم گفته 
می‌شد"‌‌فلانی با همت دست داد." نام همت لحظه‌ای در 
صحنه‌های نبرد از ذهن کسی پاک نشد، نامش بر سر 
زبان‌ها بود. همت شجاع و دلیر در صحنه‌های نبرد در 
کنار بسیجیان بود تا از نزدیک لشکرش را هدایت کند. 
زمانی که حاج همت وارد جنگ در جنوب شد، برگ 
زرین زندگی حاج‌همت ورق خورد. خاطرم است احمد 
متوسلیان، ابراهیم همت و محمود شهبازی بنا به دعوت 
فرماندهی کل سپاه وارد خوزستان شدند. اولین جلسه‌ای 
که برادران بزرگوار به خوزستان آمدند، ‌29دی‌ماه‌‌1360 
بود.از دیدار امام در تهران به خوزستان برگشتیم. عکس 
یک  با  بود،  رسیده  تازه  اتاق جنگ  در  بزرگی  هوایی 
ذره‌بین روی آن‌ها مواضع و یگان‌های ارتش بعث عراق 
را نگاه می‌کردم. حالا اراده نیروهای مسلح بر این است 

که با طرحی جامع، دشمن از خاک ما بیرون رانده شود. 
مسعود پیش‌بهار وارد اتاق شد و گفت حسن باقری 
شما را به جلسه دعوت کردند، وقتی به جلسه رفتم با 
احمد متوسلیان و ابراهیم همت مواجه شدم، نفر سوم 
را نمی‌شناختم. آن‌ها از غرب آمده بودند تا یک تیپ 
جدید تشکیل دهند و در عملیات آینده در غرب دزفول 
شرکت کنند. حسن باقری آن‌ها را معرفی کرد، متوجه 
شدم نفر سوم محمود شهبازی است. حسن باقری از 
روی نقشه آن‌ها را نسبت به موقعیت دشمن توجیه 
بود.  کرد، سپس بحث درخصوص تشکیل یک تیپ 
نام تیپ به پیشنهاد احمد متوسلیان و ابراهیم همت؛ 
محمدرسول‌‌الله‌)ص( تعیین شد و عدد‌27 را حسن باقری 
الله)ص(.اما  تیپ 27 محمدرسول  کرد؛  اضافه  آن‌ها  به 
چه کسی فرمانده‌ این تیپ باشد! احمد متوسلیان و 
محمودشهبازی فرمانده را حاج همت می‌دانستند، اما 
حاج همت گفت: فرمانده حاج‌احمد متوسلیان باشد! 
متوسلیان نمی‌پذیرفت. در این وضعیت،حسن باقری 
باید  که  است  مهم  مسئولیت  تیپ‌3  یک  در  گفت 
است که در  تیپ  فرمانده  نفر  برنامه‌ریزی شود. یک 
جلسات قرارگاه و طرح عملیات شرکت می‌کند. نفر 
دوم باید منطقه‌ عملیات را از نظر استقرار، شناسایی‌ها 
آماده کند و نفر سوم هم باید واحدهای ستاد، سازماندهی 
گردان‌ها و واحدهای تخصصی را برای عملیات آماده کند. 
لذا با توجه به این فعالیت‌ها، به‌نظرم احمد متوسلیان 
فرمانده و حضور در جلسات، محمودشهبازی در منطقه 
هم  حاج‌همت  و  شناسایی  و  استقرار  برای  عملیاتی 
به  کنند. حاج‌همت  آماده  را  گردان‌ها  و  واحد  ستاد، 
سرعـت توانست یکی از قــوی‌ترین تیــپ‌های سپاه را 
سازماندهی و آماده‌ عملیات کند. علی‌رغم کمبودهایی 
برای  فرماندهان کارآمد  با  که وجود داشت، ‌9گردان 
عملیات آماده شد. او در عملیات خیبر فرمانده قرارگاه 
فتح بود. اما نقش او در خیبر و در طلائیه، سپس جزیره 
جنوبی با آن روحیه خستگی‌ناپذیری فراموش نشدنی 
است. حاج‌همت همانند بسیجیان گمنام در ترک موتور 
برای مقابله با دشمن به خط می‌رفت که بر اثر ترکش 
توپ به شهادت رسید و چند ساعت گمنام روی زمین 
افتاده بود. هیچ‌کس فکر نمی‌کرد این فرمانده بزرگ 
سپاه اسـلام است که مظلومانه در کنار بسیجی‌ها به 
دیدار معبودش شـتافت. اخلاق، رفتار، تواضع، قناعت، 
صبر و شکیبایی از خصوصیات این فرمانده محبوب بود.

  اگر نکته پایانی است بیان کنید؟
متاسفانه مـرتضی یاغچیـان در کشــور بسیــار گمنام 
هستند، نه تنها در کشور بلکه در خود تبریز هم گمنام 
گمنام  داشت  دوست  یاغچیان  مرتضی  هستند.شاید 
باشد و گمنام نیز جهــاد می‌کرد، اما برای جــوانان و 

الگوگیری آنها باید این عـزیـزان معرفی شوند.

بعد از عملیات خیبر جلسه‌ای در قرارگاه 
برگزار شد و تمـامی فرماندهان حضور 
داشتند. به مهدی باکری تسلیت گفتم 
و با او ابراز همدردی نمودم. غمگین بود 
و ساکت،گفت؛ رزمندگان زیادی شهید 
و مجروح شدند و سپس شروع به ارائه 
فرماندهان کرد.در  به  گزارش عملیـات 
عملیات خیبــر، فـرماندهان بسیاری 
از جمله همت،  به شهــادت رسیدند، 

حمیــدباکری و مرتضی یاغچیان.

  شهید مرتضی یاغچیان  در بین رزمندگان لشکر 31 عاشورا.
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سردار شهید، مرتضی یاغچیان در خانواده اي مذهبي در تبريز به دنيا آمد. پدرش مغازه‌اي در بازار داشت و وضعيت رفاهي مناسبي براي خانواده 
فراهم كرده بود. مرتضي قبل از ورود به دبستان، مدتي به مكتب خانه رفت و در ساعات فراغت در مغازه پدر،ياري‌رسان بود. دوره ابتدايي را 
در مدرسه ناصرخسرو تبريز سپري كرد و در مدرسه نجات، دوره راهنمايي را به پايان رساند. سپس وارد هنرستان صنعتي تبريز)‌هنرستان 
وحدت فعلي( شد و رشته مدل‌سازي را به پايان برد و ديپلم گرفت. در اين دوران، مرتضي اوقات فراغت خود را به مطالعه كتاب‌هاي مذهبي 
مي‌گذراند و يا با ديگر دوستانش كه غالباً شهيد شدند فوتبال بازي ميك‌رد.در سال 1356 به خدمت سربازي رفت.در ادامه، متن گفتگو با سردار 

محمدآقاکیشی، رئیس اداره فاوای ستادکل نیروهای مسلح که از همرزمان و دوستان شهید بوده است را در ادامه می‌خوانید.

گفتگو  با سردار محمدآقايكشي
 

شهید مرتضی یاغچیان،ستاره درخشان خیبر بود

  لطفا از تلاش و رشادت‌های مرتضی یاغچیان 
در عملیات‌ها بگویید؟ 

مرتضی در یکی از عملیات‌ها مجروح شده بود و قرار 
بود برای عیادت به منزلشان برویم. مرتضی کمتر در 
منزل بود و همیشه در حال خدمت‌رسانی به اسلام بود. 

در طول شبانه‌روز یا در مقر سپاه بود و یا در مسجد 
محل.اکثر وقت خود را نیز در حال گشت‌زنی در سطح 
شهر بود. با آغاز جنگ تحمیلی، دیگر مرتضی فرصت 
استراحت نیز نداشت. چندین بار در عملیات‌های مختلف 
مجروح شده بود اما یا به صورت سرپایی مداوا شده 

بود یا به‌صورت بستری چند روزه در بیمارستان‌های 
صحرایی سلامتی خودش را بازیافته و مجددا به جبهه 
بازگشته بود. این بار مجروحیتش زیاد بود و باید دوره 
بهبودی را در منزل سپری می‌کرد. به اتفاق دوستان 
به سمت منزل مرتضی حرکت کردیم. در طول مسیر 
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صحبت از مرتضی بود؛ هر رزمنده‌ای در وصف مرتضی 
به نکته ای از وی اشاره می‌کرد. یکی از اخلاق پسندیده 
و دیگری از شجاعت و آن دیگری از تواضع و خنده رو 
بودنش. رزمنده‌ای دیگر از احترامی که به فرماندهان و 
بسیجیان قائل بود صحبت می‌کرد. وارد اتاق استراحت 
خودنمایی  مرتضی  کنار  در  عصایی  شدیم.  مرتضی 
می‌کرد، همــدیگر را در آغـوش گــرفته و نشستیم. 
مادرش از رزمندگان پذیرایی کرد و کنارمان نشست. 
پای صحبت مادران شهدا و بسیجیان نشستن، خود 
عالمی دارد. بایستی نشست و سخنان آنان را شنید. 
انعکاس روحیات پســرانشان را در صحبت‌های مادران 
باید یافت. مادر آقا مرتضی، زنی رنج کشیده و فداکار 
نه  از دیدن پسرش سیر شود و  توانست  نه می  بود. 
می‌توانست جای خالی پسرش را در جبهه تحمل کند. 
مادر آقامرتضی گفت: این آقا مرتضی دست‌بردار نیست 
و هر چه می‌گویم، تو حق خود را ادا کرده‌ای و حالا که 
مجروح شده‌ای باید استــراحت کنی قبول نمی‌کند و 
می‌گوید چند روز دیگر به جبهه خواهم رفت! یکی از 
رزمندگان می‌خواهــد جو مجلس را عوض کنـد، حال 
و هوای شوخی‌های جبهه به ســرش زده است. حاج 
خانم! اگر می‌خواهید آقا مرتضی در خانه ماندگار شود 
باید برایش زن بگیرید. هیچ نفهمیدیم که آقا‌مرتضی 
چگونه خیز برداشت و با عصا و با همان پای مجروح از 
اتاق بیرون رفت. آقا مرتضی، قبل از آنکه جراحتش به 
صورت کامل ترمیم شود و پس از گذشت چند روز از 

عیادت ما، به جبهه بازگشت.

 شــجاعت مرتضی یاغچیان در عملیات‌ها 
چگونه بود؟

برای عملیات  آماده می‌شدیم  درمنطقه حاج عمران؛ 
والفجر2 و سنگرسازان بی‌سنگر، در‌حال خاکریز زدن 
بودند. بولدوزری که در میــان خــاک به سختی دیده 
می‌شد به رانندگی جوان نوزده‌ساله، مورد هدف دشمن 
قرار گرفت و شهید شد. دشمن،دستگاه را مورد هدف 
قرار می‌داد تا از بین ببرد. مــرتضی نسبت به حفظ 
جان رزمنــدگان و محافظت از بیت‌المال حساس بود 
و نمی‌توانست اجازه دهد تا دشمن با شلیک خمپاره 
چند لحظه دیگر بولدوزر را از بین ببرد. دستگاه کاملا 
در تیررس دشمن قرار داشت و شلیک‌های پشت سرهم 
دشمن به سمت دستگاه، بی‌امان بود. مرتضی تصمیم 
گرفت تا آن را از دید دشمن مخفی کند تا فعالیت 
دادیم  مرتضی هشدار  به  نشود.  متوقف  زدن  خاکریز 
که این کار خطرناک است و دستگاه کاملا در تیررس 
نتوانستیم  دشمن است. مرتضــی گفت من می‌روم! 
منصرفش کنیم. مرتضی رفت و ما هم دوان دوان به 
دنبال او رفتیم.آقا مرتضی از بولدوزر بالا رفت، بارش 
گلوله‌ها افزون شد اما توانست با شجاعت دستگاه را از 

دید دشمن خارج کند و در مسیر بازگشت ما را نیز 
سوار کرد.

  نگاه مرتضی یاغچیان به شهادت چگونه بود؟
خاطرم است قبل از عملیات‌ به چادر مرتضی رفتم، 
از فرط  بود.  مشغول ساختن ماکت منطقه عملیاتی 
خستگی خیس عرق شده بود. نزدیک به عملیات که 
می‌شدیم، بوی عملیات که آکنده از بوی شهادت بود، 
در محیط پراکنده و چهره ها نورانی می گردید. اگر 
کمی دقت می‌کردیم، آنانی که قرار بود در آن عملیات 
شهید شوند را می‌دیدیم. پیش مرتضی که می‌رفتم از 
دوست  نمی‌توانستم صورت  نمی‌شدم.  سیر  او  دیدن 
داشتنی او را هنگام کار کردن نبینیم. چهره مرتضی در 
آن لحظات جذاب و دیدنی شده بود. به مرتضی گفتم: 
می‌خواهی  نکند  شده،  نورانی  چهره‌ات  مرتضی،  آقا 
شهید شوی؟ آرام و متواضع گفت: بله، این دفعه چنین 
قصدی دارم، سپس عکسی را ازجیبش در آورد و به من 
داد و گفت: اگر شهید شدم و جنازه‌ام را پیدا کردید و 
قرار شد قبری برایم تهیه کنید، این عکس را بر روی 

سنگ قبرم حک کنید.
نشستیم به صحبت. این بار دیگر شوخی‌اش بیشتر شده 
بود، شاید شادابی قبل از شهادت بود. آقا‌مرتضی دستم 
را گرفت و با هم به تپه کوچکی که در حاشیه اردوگاه 
قرار داشت رفتیم. از تپه که بالا رفتیم، با هم صحبت 
کردیم. به من گفت:»آنجا را می‌بینی که ابرها کشیده 
شده‌اند به طرف خورشید و خورشید سرخ است! ابرها 
را هم سرخی فرا گرفته است. انگار هیچ‌وقت سفید و 
پنبه گون نبوده‌اند،آنها منتظر خون شهیدان هستند،تا 

سرخ تر شوند.«
آقا‌مرتضی آن قسمت را نشان داد و ادامه داد:»‌آنجا را 
می‌بینی! آنجا محل عملیات فردا است، آنجاست که 
خیبربود  عملیات  روز  شد.«  خواهم  شهید  فردا  من 
بود.  لباسش خاکی شده  و  تمام صورت  مرتضی  که 
آقامرتضی مسئول هلی‌برد نیروها به خط مقدم بود و 
من او را در پد هلی‌کوپتر دیدم. با موتور از راه رسید، 
بر  موتورسیکلت،  لاستیک‌های  از  ناشی  سیاهی‌های 
را  بود. موهای سرش  پاشیده شده  لباس و صورتش 
خاک فرا گرفته بود اما همه اینها مانع در آغوش کشیده 

شدنش نبود و در آغوش هم قرار گرفتیم. 

 ‌از شنیــدن خبــر شهادت حمیدباکری چه 
حسی داشت و چگونه سعی کرد کار نیمه تمام او 

را تمام کند؟
حمید باکری شهید شد و موقعیت منطقه و درگیری با 
دشمن اجازه نداد آقامرتضی، شهادت حمید را آنگونه 
که دلش می‌خواست به آقا مهدی تسلیت بگوید. بعد از 
دستور آقا مهدی، به‌وسیله بیسیم با آقا‌مرتضی تماس 
گرفتم تا دستور او را ابلاغ کنم. صدای آقا‌مرتضی گرفته 
بود، صدای غرش هلی‌کوپترها آنقدر بلند بود که مجبور 
شده بود برای هدایت نیروها،مدام فریاد بکشد.گفتم: 
آقا‌مهدی با شما کار دارد. فاصله بسیار زیاد بود اما کمی 
بعد، موتور را در کنار چادر دیدم. خدا می‌داند که گویی 
پرواز کرده بود تا بتواند با سرعت خود را پیش آقا‌مهدی 
به آن  باز پرواز کرد  آقامهدی،  از توجیه  بعد  برساند. 
سوی جزیره، تا کارهای مانده حمید را به اتمام برساند.

بیسیم صحبت می‌کرد  با  آقامهدی  وارد چادر شدم، 
و آقا‌مرتضی پشت خط بود، همه می‌دانستیم که به 
شدت مجروح شده است. در محاصره نیروهای عراقی 
قرار داشت، حتی می‌توانستی تصور کنی که عراقی‌ها 
در چند قدمی او هستند. آقا‌مهدی پرسید که اوضاع 
چطور است؟ اما گفت:»آقا‌مهدی فدایت شوم، اوضاع 
بسیار خوب است، الان ملائکه اینجاهستند، من بهشت 
را می‌ببینم، من در بهشت هستم.« و سپس تماس 

قطع شد. منبع: مرکز حفظ آثار شهدای سپاه عاشورا

 مرتضی در محاصره نیروهای عراقی قرار 
داشت، حتـی می‌توانستی تصـور کنی 
که عراقی‌ها در چند قدمی او هستند. 
چطور  اوضاع  که  پرسید  آقا‌مهدی 
است؟ اما گفت:»آقا‌مهدی فدایت شوم، 
ملائکه  الان  است،  خوب  بسیار  اوضاع 
اینجاهستند، من بهشت را می‌ببینم، من 

در بهشت هستم.« 
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درآمد
سردار ناصربيرقي اولين جانباز قطع‌ دوپاي شهر تبريز است و بيش از 40 سال است كه هر دوپاي خود را در راه حفظ امنيت در منطقه بستان 
تقديم اسلام كرده است.سردار ناصربیرقی پیش از انقلاب اسلامی در مبارزات انقلاب حضور فعال داشته و پس از انجام خدمت سربازی وارد 
سپاه پاسداران شد. وی پیش از وقوع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، در افغانستان به آموزش مجاهدان افغانی می‌پرداخت و با شروع جنگ به 
جبهه‌های نبرد شتافت. او از پاسدارانی است که در طراحی عملیات‌های ابتدایی دفاع مقدس نقش مهمی داشته و با وجود جانباز بودن، مسئولیت 

کنترل مرز‌های ایران با شوروی سابق و ترکیه را بر عهده داشته است. در ادامه،گفتگویی با ایشان انجام داده‌ایم که می‌خوانید.

سردار ناصربیرقی در گفتگو با شاهد یاران
 

مرتضی یاغچیان، از تیزهوش ترین
 فـرماندهان جنـگ تحمیلـی بود
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 لطفا خود را معرفي كرده و از نحوه آشنايي‌ با 
شهيد مرتضی یاغچیان بفرماييد؟

ناصر بيرقي هستم،63 سال سن دارم و در سال 59 
وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده‌ام. قبل از آن در 
ارتش سرباز وظيفه بودم، منطقه پيرانشهر که پاکسازي 
و سربازي‌ام به اتمام رسید وارد سپاه شده و بعد از مدتی 

با شهيدیاغچیان آشنا شدم. 

مدارج  به  توانست  چگونه  مرتضی‌یاغچیان   
برسد؟ نظامی  عالی 

مرتضی یاغچیان از موسسین و نخستین اعضای سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در تبریز بود که با آغاز جنگ 
تحمیلی همراه با نخستین گروه از پاسداران تبریزی 
در  وی  شد.  باطل  علیه  حق  نبرد  جبهه‌های  راهی 
عملیات بیت‌المقدس مسئولیت محور را برعهده داشت 
و در عملیات‌های رمضان، مسلم‌بن‌عقیل، محرم، والفجر 
با تبدیل  مقدماتی و والفجر‌1معاون تیپ عاشورا بود. 
تیپ عاشورا به لشکر، مرتضی یاغچیان به‌عنوان یکی از 
معاونین مهدی باکری در عملیات‌های والفجر۲، والفجر۴ 
و خیبر شرکت کرد و در طول این مدت بار‌ها دچار 
مجروحیت شد و با انجام چند عمل جراحی، مجدداً 
بازگشت. مرتضی تجربیات نظامی بالایی  به جبهه‌ها 
داشت که آنها را علاوه بر تجربه در روند عملیات‌ها با 
گذراندن دوره‌های آموزشی نظامی متعدد کسب کرده 
بود. هوش نظامی مرتضیی‌اغچیان قابل ستایش بود و 
توانست برای پیروزی انقلاب اسلامی در 8سال دفاع 

مقدس نقش‌آفرینی کند.

 ‌از خصوصیات اخــلاقی شهیــد یاغچیـان 
بگویید؟

مرتضی یاغچیان خصوصیات رفتاری و نظامی ویژه‌ای 
داشت که باعث شده بود تا از وی رزمنده تمام عیار 
آموختن  تشنه  که  بود  فردی  مرتضی  شود.  ساخته 
مسائل نظامی و انتقال تجربیات جنگ در بین رزمندگان 
بود. سعه‌صدر وی قابل تقدیر بود و مهربانی به یادماندنی 
داشت. رزمندگان و فرماندهان جنگ از مرتضی به‌عنوان 
برادر یاد می‌کردند. مرتضی یاغچیان، از تیزهوش‌ترین 

رزمندگان و فرماندهان جنگ تحمیلی بود. 

 شما با شهید یاغچیان در حماسه سوسنگرد 
حضور داشته‌اید، لطفا از حضور وی در عملیات‌ها 

بگویید؟
بعد از آزادسازی سوسنگرد، بار دوم به گروه ما ملحق 
شد. به زودی عملیاتی در منطقه آغاز می‌شد و قرار بود 
به اتفاق همدیگر برای شناسایی منطقه برویم. من به 
همراه شهیدی‌اغچیان و شهید نوری که قائم‌مقام لشکر 
سوار  شدیم.  منطقه  عازم  بود  محمدرسول‌الله‌)ص(   ۲۷

بلمی شدیم تا از سمت مالکیه با عبور ازکانال به منطقه 
استقرار دشمن برسیم. پس از پایان عملیات شناسایی، 
منطقــه‌ای بود که باید سینه‌خیــز و آرام از آنجا عبور 
می‌کردیم تا عراقی‌ها ما را نبینند. هوا روشن شده بود 
و گویا عراقی‌ها متوجه حضور ما شدند. در عرض چند 
دقیقه زیر آماج گلوله‌های دشمن قرار گرفتیم. توپ و 
خمپاره بود که از هر سمتی روی سرمان می‌بارید. به 
خاطر دارم حتی هلی‌کوپتر هم بالای سرمان چرخ می‌زد 
و ما را به رگبار بسته بود، به زحمت خودمان را به بلم 
رساندیم. زمستان بود؛ کرخه مثل همیشه پرخروش، 
این‌بار گل‌آلود و سـرد. سـریع به داخــل بلم پریدم 
و اسلحه‌های نوری و مرتضی را گرفتم. نوری در حال 
بازکردن طناب بلم بودکه خمپاره‌ای کنار بلم فرود آمد، 
همان وقتی که مرتضی پا انداخته بود روی بلم تا سوار 
شود. ترکش‌ها به پایش اصابت کرد و داخل رودخانه 

کرخه افتاد.کاملا گیج شده بودم، اوضاع بدی بود.مرتضی 
در آب دست و پا می‌زد و اطرافش هر لحظه از خون 
سرخ می‌شد. به کمک شهید نوری، مرتضی را از آب 
به بیرون کشیدیم و به سمت سوسنگرد حرکت کردیم. 
این دومین باری بود که مرتضی یاغچیان از ناحیه پا 
مجروح می‌شد. با خودم گفتم دیگر نخواهد توانست به 
جبهه بازگردد! اما خیلی طول نکشید که برگشت. فقط 
مرتضی بود که سرپا ماند چون این زخم هرفرد دیگری 
را از پا می‌انداخت. بعد‌ها فهمیدم که او حیاتش بسته به 
حضور در جبهه بود و این زخم‌ها چیزی نبود که مانع او 
شود.مرتضی در سوسنگرد جانفشانی‌های زیادی داشت.

  از حماسه مقاومت سوسنگرد بفرماييد و نقش 
بني‌صدر درمحاصره سوسنگرد؟

عمليات سوسنگرد با تمامي عمليات‌هاي ايران در جنگ 
متفاوت بود. سوسنگرد براي عراق بسيار مهم بود. عراق 
قصد داشت از سوسنگرد به اهواز برسد. عراق مي‌دانست 
كليد اصلي جنگ، اكنون در سوسنگرد است. سقوط 
سوسنگرد يعني سقوط اهواز و اهواز يعني خوزستان 
و يکي از اهداف مهم صدام، جداسازي خوزستان بود 
آتش  حجم  قرار داشت.  سوسنگرد  در  اهواز  کليد  و 
رژيم بعث را که مي‌ديديم وحشت مي‌کرديم. آسمان 
سوسنگرد معلوم نبود، تمام دود بود. توپخانه‌هاي عراق 
شهر را طوري مي‌زدند كه واقعا فكر ميك‌رديم خواب 

مي‌بينيم!
بني‌صدر فرد نظامي نبود و مي‌گفت بايد اجازه دهيم 
كه عراق به اهواز برسد و ما همانجا با آنها مقابله کنيم‌، 
ولي نمي‌دانست اگر دشمن به اهواز برسد، مطمئناً اهواز 
سقوط مي‌کند. ايشان با عدم اعزام تيپ زرهي عملا 

باعث شد كه سوسنگرد محاصره شود. 

مرتضی یاغچیان خصـوصیات رفتاری و 
نظامی ویژه‌ای داشت که باعث شده بود 
تا از وی رزمنده تمـام عیار ساخته شود. 
مرتضی فـردی بود که تشنـه آموختن 
مسائل نظامی و انتقال تجـربیات جنگ 
در بین رزمندگان بود. سعه‌صدر وی قابل 
تقدیر بود و مهربانی به یادماندنی داشت. 
رزمندگان و فرماندهان جنگ از مرتضـی 
به‌عنوان بـرادر یاد می‌کردند. مرتضـی 
یاغچیان، از تیـزهوش‌ترین رزمندگان و 

فرماندهان جنگ تحمیلی بود. 

  شهید مرتضی یاغچیان  )نفر سمت راست( در کنار رود کرخه.
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درآمد
جنگ تحمیلی خیلی زود فرماندهان خود را شناخت. انقلابی که جوان بود با فرماندهانی جوان به مصاف ارتشی مجهز رفت و این فرماندهان 
جوان در سال‌های جنگ، با تجربه شدند و توانستند موفقیت‌ها و پیروزی‌های زیادی را برای ایران اسلامی رقم بزنند.بی‌شک، سردارمصطفی 
اکبری یکی از این فرماندهان است. او دربهمن‌ماه 1340 در اردبیل به دنیا آمد. وی، هم‌پای سایر جوانان انقلابی با توزیع اعلامیه‌های حضرت 
امام‌)ره( با عوامل رژیم ستم‌شاهی مبارزه کرد و روزهای بحرانی را پشت سرگذاشت. مصطفی اکبری در سال 1358 دیپلم گرفت و در مرداد ماه 
1359 وارد سپاه شد. او از آن دسته فرماندهانی است که در اکثر عملیات‌های مهم و سرنوشت‌ساز همچون فتح‌المبین، بیت‌المقدس، بدر،خیبر، 
والفجر 8 و کربلای‌5 حضور داشته و شاهد عروج همرزمان و سرداران زیادی بوده است. سردار مصطفی اکبری با بیش از 100 ماه حضور در جبهه و 
50 درصد جانبازی از یادگاران دفاع مقدس می‌باشد.او از همرزمان شهید یاغچیان بوده و از توانمندی و مدیریت شهیدیاغچیان برایمان می‌گوید.  

سردارمصطفی اکبری درگفتگو با شاهد یاران
 

مرتضی یاغچیان با حضور درخط مقدم،
سـرنوشـت عمـلیات را تغییر مـی‌داد
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 ضمن معرفی خود، از نحوه حضور در جنگ 
تحمیلی بگویید؟

مصطفي اکبري هستم، متولد بهمن‌ماه سال1340در 
شهر اردبيل. در سال 1358 وارد سپاه شدم و خداوند 
به بنده توفيق داد که از ابتداي جنگ به صورت متناوب 
در جبهه حضور داشته باشم. از روي احساس مسئوليت 
به خاك پاك ميهنم و حفظ تماميت ارضي در سال 
1359 در جبهه‌هاي جنگ شركت كردم. خاطرم است 
از اردبيل به تهران اعزام و بعد از گذراندن دوره‌هاي 
آموزشي در پادگان امام علي تهران به جبهه اعزام شدم.

 آشنایی خود با شهید یاغچیان را توضیح دهید؟
آشنایی ابتدایی‌ام با شهیدیاغچیان در سپاه تبریز بود، 
اما همکاری و حضور مستمرم در کنار شهیدمرتضی 

یاغچیان از عملیات بیت‌المقدس شکل گرفت.

 قبل از تشکیل تیـپ عاشـــورا، نیروهای 
آذربایجان به چه صورت سازماندهی شده بودند؟

در  آذربایجان  مناطق  از  اعزامی  رزمندگان  ابتدا،  در 
تیپ‌ها و یگان‌های مختلف سازماندهی می‌شدند. اما بعد 
از عملیات بیت‌المقدس، تصمیم گرفته شد تا رزمندگان 
آذربایجان در تیپ عاشورا سازماندهی شوند. فرماندهی 
تیپ به مهدی باکری محول و مرتضی یاغچیان به‌عنوان 

جانشین وی مشغول به مبارزه علیه دشمن شدند.

 زمانی‌که تیـپ‌ها شکل گـرفت، چگـونه در 
عملیـات‌ها حضور داشتند؟

فرماندهي تيپ‌9 به حميد باكري واگذار شد و قسمت 
اعظم نيروهاي اين تيپ را رزمندگان شهر اردبيل و 
اردبيل  اهل  من  مي‌دادند.  تشيكل  اطراف  شهرهاي 
بودم و طبق شناخت و تجربه‌ای که از نيروهاي اردبيل 
داشتم به‌عنوان مسئول جذب نيرو در اين تيپ انتخاب 
شدم. البته در لشکر عاشورا، جانشين نيروي انساني 
لشکر بودم و به شهيدمهدي باکري کمک مي‌کردم. 
همچنین در مقاطعي، جانشين سردار مصطفي مولوي 
بودم که ايشان فرمانده اطلاعات عمليات لشکر بودند و 

آنجا هم تجربياتي به‌دست آورده‌ام. 

  فرماندهی تیپ چگونه به مهدی باکری محول 
شد؟

به‌عنوان  باکری  مهدی  فرماندهان،  صلاحدید  به  بنا 
فرمانده تیپ در اهواز مستقر شدند و شهیدی‌اغچیان 
به  مشغول  عاشورا  تیپ  در  ایشان  جانشین  به‌عنوان 
فعالیت شد. هرچند که خود شهید یاغچیان فردی بود 
که دوست داشت در گمنامی باشد و تمام حرکات و 
رفتارش براساس گمنامی بود، اما باتوجه به توانایی و 

تجربه‌ای که دیگران از ایشان سراغ داشتند به‌عنوان 
قائم‌مقام تیپ عاشورا در کنار مهدی باکری مشغول به 

فعالیت ‌شد. 

  نقش شهیدیاغچیان در سازماندهی تیپ‌ها 
را چگونه دیدید؟

تیپ عاشورا که  نقش شهیدیاغچیان در سازماندهی 
قابل  و  بود ویژه  اهواز مستقر  در مدرسه شهیدبراتی 
از  که  شناختی  به  باتوجه  شهیدی‌اغچیان  بود.  توجه 
نیروهای تبریز از دوران شروع جنگ کسب کرده بود، 
توانست در جذب و سازماندهی نیروها نقش اساسی 
داشته باشد. البته ایشان در مقطعی نیز به‌عنوان فرمانده 

در  توانست  و  داشت  مراغه حضور  در  سپاه  عملیات 
سازماندهی تیپ عاشورا از نیروهای سپاه مراغه استفاده 
قدرتمند  شکل‌گیری  باعث  ایشان  توانمندی  و  کند 
تیپ عاشورا شد. یکی از ارزشمندترین کادرهایی که 
در مجموعه تیپ عاشورا انجام وظیفه می‌کرد شهید 

بود.  یاغچیان 

 نقـش شهیـد‌یاغچیـان در عملیـات‌های؛ 
رمضان، مسلم بن‌عقیل و والفـجرمقدماتی را به 

ترتیب شرح دهید؟ 
شهیدیاغچیــان در عملـیات رمضــان خود را به‌عنوان 
فرمانده مقتــدر ثابت کرد. بعــد از عملیـات رمضان 
نیز نقش اســاسی در توسعه ســازمانی تیپ عاشورا، 
تشکیل گــردان‌ها و تامیــن تجهیزات و سازماندهی 
داشت. در عملــیات مســلم‌بن‌عقیل، رزمنــدگان تیپ 
عاشـورا توانستند به پیروزی‌های متعدد نائل آیند که 
نتیجه زحمات مرتضی‌ یاغچیان در امر آموزش و تامین 
تجهیزات بود. بعد از عملیات مسلم‌بن‌عقیل، فرماندهان 
سپاه تصمیم گرفتند تا تیپ عاشورا به لشکر31 عاشورا 
ارتقا یابد. این موفقیت نیز به خاطر تلاش‌های مرتضی 
و مهدی باکری بود که با درخشش در عملیات‌ها کسب 
شده بود. مرتضی یاغچیان در عملیات والفجرمقدماتی 
نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشت،گرچه به اهداف نهایی 
در آن عملیات دست نیافت اما تلاش مرتضــی قابل 
تحسین بود. بعــد از آن عملیات، متاسفــانه مسائلی 
در لشکر عاشورا به‌وجود آمد که پس از مدتی حل شد. 

فرماندهي تيپ‌9 به حميد باكري واگذار 
شد و قسمت اعظم نيروهاي اين تيپ را 
رزمندگان شهر اردبيل و شهرهاي اطراف 
تشيكل مي‌دادند. من اهل اردبيل بودم و 
طبق شناخت و تجربه‌ای که از نيروهاي 
جذب  مسئول  به‌عنوان  داشتم  اردبيل 
نيرو در اين تيپ انتخاب شدم. البته در 
انساني  نيروي  لشکر عاشورا، جانشين 
لشکر بودم و به شهيدمهدي باکري کمک 

مي‌کردم. 

  شهید مرتضی یاغچیان  )نفر سمت چپ(.
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  آن مسائل دقیقا چه بود و چگونه رفع شد؟
همیشه در جنـگ اختلاف‌نظرهایی پيش مي‌آمد، نه 
تنها در لشــكر عاشورا، بلكه در لشكرهاي ديگر نیز 
اين اتفاق مي‌افتاد. چــون امكان ندارد جمعي از مردم 
با دیدگاه‌های مختلــف در يك منطقه جمع شوند و 
اتفاق‌نظر  اما در يك چيز همه  نباشد.  اختلاف‌نظری 
اسلام  ياري  و  بعث  رژيم  عليه  مبارزه  آن،  و  داشتند 
بود. همين باعث مي‌شد تا اين اختلاف‌نظرها در بين 
رزمندگان تاثيري نداشته باشد. با توجه به اينكه جنگ 
تحميلي، جنگ در برابر ظلم و ظالم بود، خداوند هميشه 
همراه ما بود و دشمن در ايجاد تفرقه‌ها ناكام مي‌ماند. 
متأسفانه مباحثي شکل گرفت كه اين مباحث بيشتر 
از طـرف افراد نادان صورت مي‌گـرفت البته در جهت 
ايجاد تفرقه بين رزمندگان اين مباحث مطرح مي‌شد. 
هدف اصلي هم از ايجاد چنين مباحثي ايجاد تفرقه و 
چنددستگي بين رزمندگان بود. بحث منطقه‌بندي و 
قوميت را در بين رزمندگان مطرح كردند.كه "فلاني 
اهل اردبيل است و فلاني اهل تبريز!" و اين مباحث 
مطرح مي‌شد تا رزمندگان را در مقابل هم قرار دهند. 
اين  و  بودند  رزمندگان  بين  تفرقه‌افكني  دنبال  به 
مسائل تا حدودي باعث اختلاف‌نظر در لشكر عاشورا 
شد كه اگر ادامه پيدا ميك‌رد موجب آسيب به وحدت 
رزمندگان مي‌شد. شهيد مهدي باکري موضوع را شنيد 
و براي اينكه دشمن را در ايجاد تفرقه بين رزمندگان 
لشكر ناكام بگذارد، با مشورت ديگر فرماندهان تيپ، 

دستور داد تيپ‌هايي که تشکيل شده بود جمع‌آوري 
و گردان‌ها زير مجموعه لشكر شود. اين امر باعث شد 
که اين اختلافات پايان يابد و يکدلي و برادري در لشکر 

عاشورا شکل گیرد. 

 پس از خاتمه اختـلاف‌نظــرها، رزمندگان 
لشکر31 عاشـورا در چه عملیاتی حضور داشتند 
و نتیجه عملیات چه بود؟ نقش شهید یاغچیان 

درآن عملیات چگونه بود؟
عمليات والفجر1، نتيجه همان گردان محوري در لشکر 
عاشورا بود و به لطف و ياري خداوند، والفجر‌1 پيروزي 
خـوبي براي کشــور و لشکــرعاشورا به همراه داشت.

مرتضی علاوه بر رشادت بسیار در آن عملیات زخمی 
شد و پس از بهبودی نسبی به جنگ بازگشت.

را  یاغچیان در عملیات‌ها   مدیریت مرتضی 
دهید؟ توضیح 

مرتضی علاوه بر اینکه توانایی بالایی داشت، هیچ‌وقت 
خود را به‌عنوان فرمانده معرفی نکرده است که نشان از 
ایمان و مردمی بودن وی دارد. با اینکه توانمندی بالایی 
داشت اما یکی از بی‌آلایش‌ترین افراد دوران جنگ بود. 
با رزمندگان  باصمیمیت کامل  بود و  او فردی بی‌ریا 
رفتار می‌کرد، به گونه‌ای که توانست در دل رزمندگان 

نفوذ کند و سنگ صبور رزمندگان گردد. 

 انتخاب فرماندهان گردان و گروهان طی چه 
مراحلـی صـورت می‌گرفت؟

لشکر عاشـــورا بعد از عملیــات والفجـر1، در پـادگان 
کاسه‌گران در گیــلانغرب مستقر بود. شهیدی‌اغچیان به 
جهت ساماندهی نیروهای لشکر و با توجه به تکمیل 
نیــروی گــردان‌ها، اقدام به فعالیـت‌هایی کرد که در 
سازماندهی نیروها تاثیرگزار بود. ایشان برای انتخاب 
فرماندهان گردان و گروهان، اقدام به برگزاری دوره‌های 
آموزشی و سپس آزمون کرد. افرادی که توانایی داشتند 
و در آن آزمون‌ها موفق عمل می‌کردند به‌عنوان فرمانده 
به همراه دوره‌های  انتخاب می‌شدند.آن آزمون‌ها که 
لشـکر  در  کادرســازی  تا  شد  سبب  بود،  آموزشی 
صورت گیرد و توانایی فرماندهان و در نتیجه رزمندگان 
افزایش یابد. عملیـات والفجــر2 پس از آن کادرسازی 
انجام شد که با کسب پیروزی‌های متعدد نتیجه آن 

دوره‌ها نیز مشخص شد.

 چه نوع آموزش‌هایی ارائه می‌شد؟
آموزش‌های متفاوتی به رزمندگان ارائه می‌شد و سعی 
می‌شد تا آموزش‌های مرتبط در منطقه عملیاتی به آنها 
ارائه ‌شود. برای عملیات‌ خیبر، آموزش‌هایی از قبیل؛ رزم 
در کوهستان، رزم در دشت، رزم در نیزار و رزم در مناطق 
آبی – خاکی به رزمندگان ارائه شد. آموزش‌های غواصی 
در سد دز به رزمندگان ارائه و در کنار آن، دوره‌های 
فرماندهی نیز برگزار می‌شد.فرماندهان به این نتیجه 
رسیده بودند که برگزاری دوره‌های انتخابی فرماندهان 
بعد از هر عملیات، به ترمیم و تامین کادرهای موردنیاز 
کمک خواهد کرد. در این مقطع نیز شهید یاغچیان 
در کنار مهدی باکری فعال بود و برنامه‌ریزی و اجرای 

آموزش‌ها تماما به مرتضی یاغچیان محول شده بود.

 میزان علاقه شهیدیاغچیان به سپاه را چگونه 
می‌توانید توصیف کنید؟

همیشه در جنگ اختلاف‌نظرهایی پيش 
مي‌آمد، نه تنها در لشكر عاشورا، بلكه در 
لشكرهاي ديگر نیز اين اتفاق مي‌افتاد. 
چون امـكان ندارد جمعــي از مردم با 
دیدگاه‌های مختلف در كي منطقه جمع 
شوند و اختلاف‌نظری نباشد. اما در كي 
چيز همه اتفاق‌نظر داشتند و آن، مبارزه 
عليه رژيم بعث و ياري اسلام بود. همين 
باعث مي‌شد تا اين اختلاف‌نظرها در بين 

رزمندگان تاثيري نداشته باشد.

  شهید مرتضی یاغچیان  در حال آموزش دوره تکاوری.
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شهید یاغچیان از زمانی که درس می‌خوانده و همراه 
با انقلاب شده بود تمام عشق و علاقه‌اش پیوستن به 
سپاه بوده است. یاغچیان در منطقه کردستان و مبارزه 
روحیه  از  نشان  این‌ها  همه  و  بوده  فعال  منافقین  با 
جهادگری شهیدیاغچیان می‌باشد.‌اگر وصیت‌نامه شهید 
یاغچیان را مرور کنیم متوجه می‌شویم که برگرفته 
است.  یاغچیان  شهید  درونی  باورهای  و  اعتقادات  از 
او به‌عنوان یکی از فرماندهان خطه آذربایجان، اعتقاد 
والایی به خداوند داشت و ایمانش به حدی زیاد بود 
که از مرگ نمی‌هراسید و آن را اصل می‌دانست. عشق 
و علاقه شهیدیاغچیان به خانواده‌اش بیش از اندازه بود 
ولی وقتی می‌خواهد به جبهه برود به صورت تلفنی 
از خانواده‌اش خداحافظی می‌کند تا سریع عازم جبهه 
شود. ما باید جوانان را با فرهنگ ایثار و شهادت آشنا 
کنیم. عشق و علاقه‌ای که در بین رزمندگان وجود 
داشت برگرفته از فرهنگ عاشورایی بود و اگر اکنون 
با گذشت سال‌ها، هنوز فرهنگ عاشورایی را در بین 
افراد می‌بینیم به خاطر خون پاک اباعبدالله بوده است. 
شهید یاغچیان تجربه هدایت و تصمیم‌گیری‌اش بیش 
از اندازه بود. صلابت و اقتدارش در مقابل دشمن، قابل 
تحسین بود و او در برقراری ارتباط و هدایت نیروها 
بسیار خوب عمل می‌کرد. یاغچیان با حضور در خط 
مقدم می‌توانست سرنوشت عملیات را تغییر دهد. وی 
خصوصیات اخلاقی بارزی داشت که این خصوصیات 

باعث شده بود تا از مرتضی یاغچیان فرماندهی بی‌باک 
ساخته شود تا در مقابل تمام سختی‌ها ایستادگی کند. 

 عمليات خيبر تا چه میزان اهمیت داشت؟
والفجر مقدماتي،  نيمه‌کاره ماندن عمليات‌هايي مثل 
باعث شده بود دشمن روحيه پيدا کند. بعثي‌ها اعلام 

کرده بودند که ايراني‌ها در جنگ به بن‌بست رسيده‌اند 
نخواهیم  جابجایی  اجازه  ايران  نظامي  نيروهاي  به  و 
داد. عراقي‌ها، آن تبليغات رواني داخلي و بين‌المللي را 
اعلام مي‌کردند و عمليات خيبر از اين نظر حائز اهميت 
بود که روند جنگ را تغيير داد و موجب مي‌شد تا به 
تبليغات منفي عراقي‌ها پاسخ داده شود. چاه‌هاي نفت 
زيادي هم در آن منطقه وجود داشت و عراق براي ادامه 
جنگ نياز به فروش نفت و درآمدزايي از همان چاه‌هاي 
نفت داشت. عمليات خيبر و ناامن‌سازي منطقه، موجب 
داشت  منطقه  آن  نفت  فروش  در  عراق  توانايي  عدم 
كه از نظر اقتصادي نیز عملیات خیبر بسيار مهم بود.

عملیات خیبر مي‌توانست به ما کمک کند و سرنوشت 
جنگ را تغيير دهد.

اقـدامات  خیبـر چـه  عملیات  انجام  برای   
بود؟ انجـام شـده  شناسـایی  و  نظامی 

‌48ساعت قبل از عملیات خیبر به همراه یاغچیان به 
افرادی که شناسایی عملیات خیبر  جلسه‌ای رفتیم، 
انجام داده بودند در آن جلسه حضور داشتند. از طریق 
و  شده  توجیه  بود  شده  تصویربرداری  که  فیلم‌هایی 
عملیات خیبر انجام شد. شهيد علي هاشمي كه شناخت 
خيبر  عمليات  براي  داشت  جنگي  مناطق  از  خوبي 
شناسايي انجام داده و حدود يك سال در‌خصوص اين 
عمليات تلاش كرده بود. شهيد علي هاشمي توانسته بود 
منطقه را کاملاً شناسايي کند، بدون آنکه دشمن بعثي 
متوجه شود. يگاني را از افراد بومي منطقه تشکيل داده 
بود به نام تيپ 15 امام‌حسن)ع( که مسئوليتش شناسايي 
منطقه بود و در لباس ماهيگيران عرب به منطقه نفوذ 
کرده بود. رمز موفقيت شهيدعلي هاشمي و مجموعه 
دست‌اندرکاران ديگر که بيش از يک سال وقت صرف 
كرده بودند براي شناسايي و طرح‌ريزي عمليات، همان 
هوشياري آنها و لباس‌ها و چهره‌هاي مبدل بود. البته 
حميد و مرتضی یاغچیان نیز براي شناسايي اين عمليات 
به همراه علي هاشمي به منطقه رفته بودند. عمليات 
خيبر براي دشمن بسيار غافلگيرکننده بود. در شروع 
عمليات نیز باید گرداني از لشکر عاشورا به عنوان اولين 
گردان وارد منطقه می شد و ما با چشم خود دیدیم که 
عراقی‌ها از انجام عملیات خیبر کاملا غافلگیر شده بودند. 
کارگران و تکنسين‌هاي نفت عراق درحال استخراج نفت 
و انجام كارهاي روزمره خود بودند و كاملا مشخص بود 
که غافلگیر شده‌اند. طراحي عمليات خيبر بسيار خوب 
بود که موجب شده بود تا اين غافلگيري اتفاق بيافتد. 
آموزش هلي‌بورد و آموزش‌هاي غواصي را گردان‌ها ديده 
بودند و سعي شده بود فرمانده گروهان‌ها و گردان‌ها 
كاملا توجيه شوند و آمادگي نسبتا خوبي وجود داشت. 

نيمه‌کاره ماندن عمليات‌هايي مثل والفجر 
مقدماتي، باعث شده بود دشمن روحيه 
پيدا کند. بعثي‌ها اعلام کرده بودند که 
ايراني‌ها در جنگ به بن‌بست رسيده‌اند 
و به نيروهاي نظامي ايران اجازه جابجایی 
نخواهیم داد. عراقي‌ها، آن تبليغات رواني 
اعلام مي‌کردند  را  بين‌المللي  و  داخلي 
و عمليات خيبر از اين نظر حائز اهميت 
بود که روند جنگ را تغيير داد و موجب 
مي‌شد تا به تبليغات منفي عراقي‌ها پاسخ 
داده شود. چاه‌هاي نفت زيادي هم در آن 
منطقه وجود داشت و عراق براي ادامه 
جنگ نياز به فروش نفت و درآمدزايي از 

همان چاه‌هاي نفت داشت.

  شهید مرتضی یاغچیان  )نفر  اول از سمت راست( به اتفاق دوستان در باغ ارم شیراز.
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درآمد
اسماعیل وکیل‌‌زاده،متولد 1345 در شهر تبریز است و در سال 1361در حالی که ‌16ساله بوده به جبهه اعزام شده است. اولین حضورش در جبهه، 
مصادف با آغاز عملیات رمضان بوده که به‌عنوان بیسیم چی مشغول به مبارزه با دشمن شده است. برادر ایشان، شهید ابراهیم وکیل‌زاده جزو 
فرماندهان لشکر 25 کربلا و از دوستان شهیدمرتضی یاغچیان بوده است. اسماعیل وکیل‌زاده در عملیات والفجرمقدماتی در کنار شهیدیاغچیان 
حضور داشته و خاطرات زیادی از شهید به یاد دارد. وی از تواضع و ایثار شهید، مطالبی عنوان می‌کند و ایثار شهید در لشکرعاشورا را ویژه 
قلمداد می‌نماید. وکیل‌زاده از لحظاتی می‌گوید که یاغچیان به‌عنوان فرمانده لشکرعاشورا انتخاب می‌شود اما در برابر مهدی باکری تواضع کرده 
و از حکم فرماندهی چیزی نمی‌گوید و اخلاص مرتضی یاغچیان را به‌عنوان رمز ماندگاری ایشان عنوان می‌کند. در ادامه، متن گفتگوی شاهد 

یاران با وی را می‌خوانید.

حاج اسماعیل وکیل‌زاده در گفتگو با شاهد یاران
 

مرتضی یاغچیان، از نوابغ دوران دفاع مقدس است
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 با شهید مرتضی یاغچیان چگونه آشنا شدید؟ 
مرتضی یاغچیان از دوستان برادر شهیدم بود و ایشان 
را از قبل می‌شناختم. او مدتی به‌عنوان فرمانده عملیات 
سپاه در شهرمراغه حضور داشت و آنجا نیز باعث خیر و 
پیشرفت بود. در عملیات والفجر4، نقش شهیدی‌اغچیان 
کارگشا  شهیدی‌اغچیان  تدبیر  و  هنر  و  بود  تاثیرگذار 
بود. مرتضی اخلاص بالایی داشت و متواضع بود. در 
تمامی عملیات‌ها به رزمندگان سرکشی می‌کرد و در 
کنار آنها حضور داشت. در عملیات والفجر مقدماتی، 
لشکر‌عاشورا  ازتیپ‌های  یکی  فرمانده  شهیدی‌اغچیان 
با ایشان بیشتر شد. تواضع و اخلاص  بود و ارتباطم 
شهیدیاغچیان در کارهایش ویژه بود. به‌عنوان فرمانده 
نبود؛  به دنبال مقام  اما چون  بود  انتخاب شده  تیپ 
زمانی که ارتباط پدرانه شهید مهدی‌باکری با رزمندگان 
مهدی‌باکری  کنار  در  جانشین  به‌عنوان  می‌بیند،  را 
مشغول به فعالیت می‌شود و تا شهادت در کنار ایشان 
به رشادت می‌پردازد. شهیدیاغچیان جزو نوابغ دوران 
دفاع‌مقدس و همانند خورشید درخشان در لشکر بود. 

  تلاش مـرتضـی یاغچیـان در همــاهنگی و 
پشتیبانی نیروها در عملیات خیبر را چگونه دیدید؟

هر کجا که عملیات به بن‌بست برخورد می‌کرد، مرتضی 
می‌توانست قفل آن بن‌بست را بشکند. مرتضی یاغچیان 
وظیفه‌اش  و  داشت  پررنگی  نقش  خیبر  عملیات  در 
به‌عنوان  تا  داشت  علاقه  مرتضی  بود.  بسیار سنگین 
به  مشغول  مقدم  خط  در  خط‌شکن  گردان  فرمانده 
مبارزه شود، اما مهدی باکری تشخیص داده بود چون 
مرتضی از مدیریت بحران برخوردار است، آن وظیفه را 
به ایشان محول کند. همچنین مرتضی ارتباط خوبی با 
فرماندهان جنگ داشت و توانست به خوبی آن وظیفه را 
ایفا کند. خاطرم است در یکی از شب‌های عملیات خیبر، 
مرتضی جهت ارسال تجهیزات و نفرات توسط هلی‌کوپتر 
با مسئولان هوانیروز ارتش، مشاجره‌ای داشت. مرتضی 
اصرار داشت تا تجهیزات و نفرات پشتیبانی همان لحظه 
به منطقه اعزام شود و مسئولین ارتش به دلیل تاریکی 
با  توانست  هوا، آن را غیرممکن می‌دانستند. مرتضی 
پیگیری‌های گسترده، صیاد شیرازی که فرمانده ارتش 
بود را به منطقه عملیاتی بیاورد. روی اسکله با صیاد 
تا این  شیرازی صحبت کرد و ایشان را متقاعد کرد 
کار حتما انجام شود. همان لحظه، شهید صیادشیرازی 
دستور داد تا انتقال تجهیزات و مهمات صورت گیرد. 
مرتضی  چهره  در  را  خستگی  فرط  لحظات،  آن  در 
می‌شد دید. مرتضی یاغچیان دوره‌های متعدد تکاوری 
و چتربازی در شیراز و منجیل را دیده و در عملیات‌های 

مختلف نقش‌آفرین بود. پدرشان فردی متدین بود که 
با نان حلال، فرزندانشان را تربیت کرده و لقمه حلال 
و تربیت صحیح باعث شد تا رزمنده‌ای تحویل جامعه 
دهد که تا آخرین قطره خون در برابر دشمن ایستادگی 
کرد. شهادت ایشان، تاثیر زیادی در روحیه رزمندگان 
و فرماندهان لشکر عاشورا بر جای گذاشت. در عملیات 
انقلاب  خیبر، ستاره‌های دفاع‌مقدس باعث استحکام 
و اسلام شدند.در منطقه خیبر، شهدا ذوب در ولایت 
شده و از فرمایش حضرت امام جانانه دفاع می‌کردند. 
بیشترین تلاش مرتضی در عملیات خیبر اتفاق افتاد و 
خداوند متعال، پاداش تلاش‌های شبانه‌روزی او را داد 

و به شهادت رسید.

 چه خاطره‌ای از شهید باکری در ذهن دارید؟
رزمندگان و فرماندهان ما متواضع بودند و هیچ‌وجه 
تمایزی از دیگران نداشتند. خاطرم است عملیات رمضان 
که تمام شد، مهدی باکری را ندیده بودم و تنها اسمش 
شهیدمحمدرضا  دوستم؛  همراه  به  بودم.  شنیده  را 

اسماعیل‌زاده، دوربین عکاسی به همراه داشتیم.
فرمانده وقت سپاه منطقه‌5 به لشکر عاشورا آمده بود تا 
سخنرانی انجام دهد. سخنرانی که تمام شد از ایشان 
خواستم تا با رزمندگان عکس یادگاری بگیرد. فرمانده 
وقت منطقه‌5 از ما اجازه گرفتند تا فردی که درون 
خودروی پیکان نشسته بود نیز در کنار ما بایستند! 

گمان می‌کردیم راننده ایشان است و پذیرفتیم تا در 
کنار ما عکس یادگاری بگیرند. پس از آنکه عکس‌ها 
دیدن  با  قدیمی  رزمندگان  از  تعدادی  شد،  چاپ 
عکس‌ها تعجب کردند! به ما گفتند شما مهدی باکری 
فرمانده لشکر را چگونه یافته و با ایشان عکس یادگاری 
مهدی  همان  ساده‌پوش  رزمنده  آن  آری!  گرفته‌اید! 
باکری فرمانده لشکر عاشورا بود که ما گمان کردیم 

راننده‌ای ساده در جبهه هستند.

هر کجا که عملیات به بن‌بست برخورد 
مـی‌کرد، مرتضـی می‌توانست قفل آن 
بن‌بست را بشکند. مرتضی‌یاغچیان در 
و  داشت  پررنگی  نقش  خیبر  عملیات 
مرتضی  بود.  سنگین  بسیار  وظیفه‌اش 
علاقه داشت تا به‌عنوان فرمانده گردان 
خط‌شکن در خط مقدم مشغول به مبارزه 
شود، اما مهدی باکری تشخیص داده بود 
چون مرتضی از مدیریت بحران برخوردار 
است، آن وظیفـه را به ایشـان محول 
کند. همچنین مـرتضی ارتباط خوبی با 
فرماندهان جنـگ داشت و توانست به 

خوبی آن وظیفه را ایفا کند.

  شهید مرتضی یاغچیان  )نفر دوم از سمت راست(. 
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 ارتباط صیادشیـرازی با رزمنـدگان لشکر31 
عاشـورا چگـونه بود؟

رزمنده  را  صیاد‌شیرازی  شهید  رزمندگان،  ما  همه 
می‌دانستیم و علاقه وافری به ایشــان داشتیم. شهید 
صیاد شیرازی، عنایت و توجــه ویژه‌ای به لشکر عاشورا 
داشت و علت این بود که صیــاد شیـرازی حلقه وصل 
سپاه و ارتش بود. وحــدتی که بین ارتش و سپاه شکل 
‌گرفت بر عهده صیاد شیرازی بود. صیاد شیرازی، واقعا 
صیاد دل‌ها بود. اخلاصی که در وجود صیاد شیرازی 
بود، باعث محبوبیت ایشــان بود. صیاد‌شیرازی عاشق 
بسیجی‌ها بود. در عملیــات خیبر نیز به رزمندگان و 
لشکر عاشـورا لطف داشت و با تلاش یاغچیان کمک 
شایانی به لشکرعاشــورا داشت. اگر آن اتفـاق نمی‌افتاد 
و صیاد به خیبـر نمی‌آمد و مرتضــی ایشان را متقاعد 

نمی‌کرد، عملیات خیبر با شکسـت مواجه می‌شد.

  شما جزو نویسندگان دفاع مقدس هستید،چه 
شد که در حوزه نویسندگی ورود کردید؟ 

در دوران دفاع‌مقدس، ضبط‌صوتی داشتم و به وسیله 
آن با رزمندگان صحبت و صدایشان را ضبط می‌کردم. 
اعتقاد داشتم آن لحظات باید ثبت ‌شود. دفاع‌مقدس 
به اتمام رسید و احساس وظیفه کردم تا سیره شهدا 
و وصیت‌نامه آنها را در جامعه بازگو کنم. در دهه‌80 
تصمیم گرفتم تا شهدای مداح در جبهه را معرفی کنم. 
پس از چندین سال تلاش، توانستم معرفی شهدای 
مداح در جنگ را با چاپ کتاب "حنجره‌‌های زخمی" به 
اتمام برسانم. همچنین کتاب "کلام‌عاشورایی" که حاوی 
سخنرانی‌های شهید مهدی باکری در لشکرعاشورا بوده 

است را به چاپ رساندم.

 اولین ملاقات‌ شما با شهید صیاد شیرازی به 
کدام سال باز می‌گردد؟

عمومی  به‌صـورت  چندین‌بار  را  شیرازی  شهیدصیاد 
در قــرارگاه‌ها و به هنــگام دعــای‌کمیــل در معیت 
فرماندهانـی چون سردار شهید، علی تجلایی دیده بودم 
و ما رزمنـــده‌ها او را شخصیتی ولایت‌مدار و گوش 
به فرمان امام می‌شناختیم و به همین‌خاطر محبت و 
علاقه‌ رزمندگان به شهید صیاد کمتر از عشقشان به 
فرمانده سپاه آن مقطع نبود. در تابستـان 1364 گردان 
حبیب‌بن مظاهر به فرماندهی سردار سیدمجیدسید 
فاطمی از لشکر عاشورا مامور شد تا در عملیات قادر، 
نیروی زمینی ارتش را در منطقه "لولان" همراهی کند.
ظاهراً شهیدصیاد شیرازی نیز مشتاق حضور رزمندگان 
سپاه در عملیات بودند و بدین‌خاطر در دو ماهی که ما 
در آن منطقه بودیم تا آموزش دیده و برای عملیات 

آماده شویم، شهید شیرازی در کسوت فرماندهی نیروی 
زمینی ارتش دو بار از گردان حبیب‌‌بن مظاهر بازدید 
کرد. صبح یکی از روزهای مرداد‌ماه در چادرهای دو 
نفری کنار رودخانه مستقر بودیم که شهید شیرازی به 
همراه فرمانده گردان ما کنار جاده در حال حرکت بود، 
سریع دوربین عکاسی خود را برداشتم و سراغشان رفتم! 
با شهید صیاد روبوسی کردیم و او را به آغوش کشیدم. 
شهید‌ شیرازی در ادامه مشغول صحبت با فرماندهان 
گردان شدند. دقایقی بعد نیروهای ما هنگام بازگشت از 
صبحگاه که از کوه به گردان بر‌می‌گشتند متوجه حضور 
شهید صیاد شیرازی شدند. همه به سمت شهیدصیاد 
آمدند تا با ایشان روبوسی کنند اما به قدری ازدحام زیاد 

شد که فرمانده گردان به من گفت کنار صیاد بایستم و 
مواظب ایشان باشم. بنده کنار ایشان ایستادم و دستم را 
دور گردنشان انداختم، هر از گاهی شهید صیاد شیرازی 
را به سمت خود می‌کشیدم و می‌بوسیدم. از آنجا که ما 
نیروهای آقا مهدی باکری بودیم، شهید صیاد شیرازی به 
رزمندگان گردان حبیب‌بن‌مظاهر ‌اعتماد بسیاری داشت 
و مدام می‌گفت من مشتاق حضور شما در اینجا هستم. 
حتی به یاد دارم در آن مقطع، امکاناتی که به گردان ما 
می‌دادند نسبت به منطقه و گردان‌های خودشان مطلوب‌تر 

بود.

 با‌ وجـود گذشــت ســه‌دهه از پایان جنگ 
تحمیلی، جمع‌آوری و انتشار خاطرات شهدا چه 

اهمیتی دارد؟
سیره و سبک زندگی شهدا، سرمایه ملی است و آیندگان 
اگر جوانی، شهید هم‌محله  دارند.  نیاز  این گنج‌ها  به 
خودش را بشناسد حتما او را الگوی خودش قرار خواهد 
داد. به نظر من همه باید به نهادهای مربوطه جهت 
جمع‌آوری آثار شهدا کمک کنیم چون هر روز از وفات 
پدر یا مادر شهیدان خبری به گوش می‌رسد. از خداوند 
توفیق ادامه راه شهدا را خواهانم و از اینکه نتوانسته‌ام 
حق شهدا را به جا بیاورم از همه خانواده‌های شهدا 
پوزش می‌طلبم. از دوران دفاع‌مقدس رسم بر این بود 
که وقتی رزمندگان از جبهه به مرخصی می‌آمدند به 
زیارت خانواده شهدا می‌رفتند و این رسم جا افتاده شد 
که بعد از اتمام دفاع مقدس نیز ادامه پیدا کرد.بانی این 
طرح، شهید جلال زاهدی بود که رزمندگان به دیدار 
خانواده شهدا بروند. بعد از شهادت وی، راه آن عزیز 
ادامه یافت و رزمندگان و جانبازان از زیارت خانواده 
شهدا غافل نبودند. در برخی از محلات، گروه‌هایی برای 
زیارت شکل گرفت و ما هم از سال 1395 با دوستان 
تصمیم گرفتیم تا به صورت جمعی به دیدار این عزیزان 
نائل  نهادند  را در طبق اخلاص  که هستی خودشان 
منظم  به‌طور  چهارشنبه  یا  سه‌شنبه  روزهای  شویم. 
به دیدارها رفته‌ایم و توفیق داشتم هماهنگ‌کننده با 
خانواده‌های شهدا باشم. حدود ‌30نفر از رزمندگان که 
به دیدار خانواده شهدا می‌رفتیم، به نیت نویسندگی 
با  که  بودیم  آن  دنبال  به  فقط  و  نمی‌رفتیم  کتاب 
خانواده معزز شهدا دیداری داشته باشیم تا یاد و خاطره 
عزیزان‌شان را گرامی بداریم و از آن‌ها درس شجاعت و 
خدمت به انقلاب اسلامی گیریم. مادران شهدا خاطرات 
ویژه‌ای داشتند، احساس مادران را نمی‌توان به تصویر 
کشید. رابطه مادران با فرزندان شهیدشان خیلی عجیب 
بود. پس از مدتی دوستان رزمنده‌ام پیشنهاد دادند تا 
خاطرات این عزیزان ثبت و به جامعه نشر داده شود که 

احساس  و  رسید  اتمام  به  دفاع‌مقدس 
وظیفه کردم تا سیره شهدا و وصیت نامه 
دهه‌80  کنم.در  بازگو  جامعه  در  را  آنها 
تصمیم گرفتم تا شهدای مداح در جبهه 
سال  چندین  از  پس  کنم.  معرفی  را 
مداح  شهدای  معرفی  توانستم  تلاش، 
در جنگ را با چاپ کتاب "حنجره‌‌های 
زخمی" به اتمام برسانم. همچنین کتاب 
"کلام‌عاشورایی" که حاوی سخنرانی‌های 
شهید مهدی باکری در لشکرعاشورا بوده 

است را به چاپ رساندم.
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همگی با این پیشنهاد موافق بودیم.پس از این پیشنهاد، 
عاشورا«  سپاه  دفاع‌مقدس  آثار  »حفظ  مساعدت  با 
خاطرات خانواده شهدا ضبط و ثبت شد تا اینکه در 
ادامه دیدارها از سال 96 به این نتیجه رسیدیم که نباید 
این خاطرات مسکوت بماند بلکه باید انتشار داده شود 
تا در جامعه، فرزندان ایران اسلامی از صبر و استقامت 
خانواده معزز شهدا درس گرفته و آن‌ها را الگوی خود 
قرار دهند.پس از پیاده‌سازی مصاحبه‌ها و خاطرات، به 
بازنویسی رسید و در نهایت در سه  مرحله تدوین و 
جلد توانستیم کتاب‌هایی را با عنوان "به وقت زیارت"، 
با همکاری اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع 
مقدس آذربایجان‌ شرقی و همچنین بنیاد شهید استان 

به مرحله چاپ برسانیم. 

 لطفاً لحــظاتی از ســردار شهید، ابراهیم 
وکیل‌زاده بفرمایید؟ 

شهید ابراهیم وکیل‌زاده از دوستان صمیمی مرتضی 
یاغچیان بود. از اولین نفرات سپاه تبریز بود که همانند 
مرتضی یاغچیان در مبارزات انقلاب حضور داشت و با 
رژیم ستم‌شاهی مبارزه کرده است. از همان ابتدا به 
به سپاه  ازدواج و  عضویت سپاه درآمد و در سال‌59 
لشکر25  تعاونی  به‌عنوان مسئول  و  منتقل  مازندران 

کربلا انتخاب شد. در عمليات كربلای‌10 در ارتفاعات 
لبكي  را  عراق دعوت حق  ماووت  بر شهرك  مشرف 

گفته و به فيض شهادت نايل گرديد.

 اگر نکته پایانی دارید بیان کنید؟
باید سیره و سبک شهدا الگویی باشد برای مسئولین 

کشورمان، نباید اینگونه باشد که ما سیره آنها را بیان 
کنیم اما درس اخلاق از آنها نگیریم. روایت صدور حکم 
فرماندهی برای شهیدیاغچیان می‌تواند درس بزرگی 
برای مسئولان باشد. حکم فرماندهی همراه ایشان بود 
اما وقتی می‌بیند که مهدی باکری فردی توانمند است 
و حکم پدری بر گردن رزمندگان دارد، حکم فرماندهی 
را فراموش می‌کند و دوشادوش مهدی باکری مشغول 
به مبارزه می‌شود. نباید به دنبال پست و مقام باشیم 
را  تا خدمت صادقانه  باشیم  فرصت  دنبال  به  باید  و 
پیشه راه خود کنیم. رفتار شهدا برای ما درس زندگی 
بود و اگر فرهنگ دفاع مقدس در جامعه حاکم باشد 
پیشـرفت گستـرده‌ای در کشــور خواهیم داشت. مقام 
معظم‌رهبـری تاکید می‌کننـد که جهاد تبیین باید در 
جامعه شکل گیرد. منظورشان این است که شهدا درس 
عملی به جامعه می‌دهند و اگر فرهنگ شهدا در جامعه 
حاکم باشد، می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم. جنگ 
خوب نیست، جنگ باعث نابودی و ویرانی می‌شود اما 
توانستیم در برابر حمله مقاومت کنیم و یک‌وجب خاک 

سرزمین‌مان را به دشمن ندهیم.

شهیـد ابراهیـم وکیـل‌زاده از دوستان 
صمیمی مرتضی یاغچیان بود. از اولین 
نفرات سپاه تبریز بود که همانند مرتضی 
یاغچیان در مبارزات انقلاب حضور داشت 
و با رژیم ستم‌شاهی مبارزه کرده است. 
از همان ابتدا به عضـویت سپاه درآمد و 
در سال‌59 ازدواج و به سپـاه مازندران 
منتقل و به‌عنوان مسئــول تعــاونی 
لشکر 25 کربلا انتخاب شـد. در عمليات 
كربلای‌10 در ارتفاعات مشرف بر شهرك 
ماووت عراق دعوت حق را لبكي گفته و 

به فيض شهادت نايل گرديد.

  اسماعیل وکیل زاده)نفر اول ازسمت چپ(  در کنار شهید صیاد شیرازی، )حضور شهید صیادشیرازی در میان رزمندگان لشکر عاشورا(.
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درآمد
با آغاز جنگ تحمیلی،جوانان کشورمان به سوی جبهه های حق علیه باطل شتافتند تا با ایستادگی در برابر استکبار،کاری کنند کارستان و 
اجازه ندهند حتی یک وجب از خاک سرزمین‌مان به دست بیگانگان تصرف شود. بهرام مددی یکی از آن جوانانی است که در سن 17 سالگی 
با عضویت در سپاه به مقابله با دشمن رهسپار شد. در ابتدا به‌عنوان رزمنده تک‌تیرانداز به جبهه اعزام اما با درایت و توانمندی توانست ابتدا 
به‌عنوان فرمانده گروهان و سپس فرمانده گردان نائل شود. وی از همرزمان شهید مرتضی یاغچیان بوده و خاطرات بسیاری از ایشان به یاد دارد.

در ادامه، متن گفتگو را می‌خوانید.  

سردار بهرام مددی در گفتگو با شاهد یاران
 

شجاعت شهید یاغچیان، نشأت گرفته از ایمان وی بود
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  لطفا خودتان را معرفی کنید و از نحوه ورود 
خود به عرصه انقلاب بگویید؟

در  تبریز.  شهر  در  متولد‌1339  هستم،  مددی  بهرام 
سال‌1360 عازم جبهه شدم و تا پایان جنگ در جبهه 
مقطع  در  انقلاب‌اسلامی  مبارزات  در  داشتم.  حضور 
تظاهرات  در  و  بودم  تحصیل  به  مشغول  دبیرستان 
بر‌علیه رژیم ستم شاهی شرکت کردم. بعد از پیروزی 
به  زیادی  فرصت  دشمن  شدم.  بسیج  وارد  انقلاب، 
انقلاب اسلامی نداد و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی جنایات خود را آغاز کرد. دشمنان انقلاب از 
هیچ اقدامی برعلیه انقلاب اسلامی فروگذار نشده‌اند اما 

به حول و قوه الهی، تاکنون استوار ایستاده‌ایم. 

  در چه سالی و چگونه وارد سپاه شدید؟
در سال‌59 به سپاه پیوستم. البته در آن سال علاوه‌‌بر 
نیمه‌وقت در  تحصیل در مقطع دبیرستان، به‌صورت 
سپاه حضور داشتم. پس از پایان تحصیلات در سال 
و  رفتم  تبریز  در  خاصبان  آموزش  مرکز  به   1359
تجلایی  نظر شهیدعلی  زیر  را  نظامی  آموزشی  دوره 
گذراندم.دوره‌های آموزشی کوتاه بود اما چون مربیان 
پایان  با  بود.  قبول  قابل  بودند،کیفیت دوره  تجربه  با 
به‌صورت  خاصبان،  در  تاثیرگزار  و  فشرده  دوره‌های 
به سپاه رفتم و در سال‌1360 عازم جبهه  تمام‌وقت 
شدم. در کنار آموزش در خاصبان، دوره‌های کماندویی 
و حفاظت اطلاعات را نیز گذراندم. وظیفه من در اوایل 
عضویت در سپاه، گشت‌زنی در سطح شهر و حضور در 
ایست‌های بازرسی بود که برای برقراری امنیت در شهرها 
شکل گرفت. خاطرم است در همان گشت‌های شهری، 
درگیری‌های متعدد با گروه‌های منافق به‌وجود می‌آمد 
اما در نهایت اجازه ندادیم تا آسیبی به کشور و مردم 

وارد شود.

  در چه عملیات‌هایی حضور داشتید؟
به اتفاق تعـداد ‌90نفـر از رزمنـدگان لشکرعاشورا در 
سوسنگرد حضور داشتم. با آغاز عملیات بیت‌المقدس 
شرکت  بیت‌المقدس  عملیات  در  و  منتقل  اهواز  به 
کردم. در عملیات رمضان نیز به‌عنوان فرمانده گروهان 
حضور داشتم. در این عملیات، در پاسگاه زید با دشمن 
بعـث درگیـر شـده و توانستیم دفـاع جـانانه‌ای داشته 
باشیـم و دشمن با تمام امکانات و تجهیزات مجبور به 
عقب‌نشینی از منطقه گردید. در آن عملیات ادوات و 
تجهیزات بسیاری از دشمن به غنیمت گرفته شد که 
در تجهیز لشکر عاشورا و دیگر لشکرهای سپاه مورد 

استفاده قرار گرفت.

 ماجرای ایجاد خاکــریزهای مثلثی توسط 

دشمن در عملیات رمضان چه بوده است؟ 
در عملیات رمضان، دشمن تلفات زیادی داده بود و در 
نهایت تصمیم گرفت تا خاکریزهای مثلثی احداث کند 
تا در مقابل حرکت پیش به‌سوی رزمندگان ایستادگی 
کند.این خاکریزها در همان ابتدا توسط فرماندهان ما 
شناسایی و خنثی گردید. خاطرم است شهید تجلایی 
با تشخیص این تله به ما تذکر داد و با تغییر تاکتیک، 

توانست نقشه دشمن را بی‌اثر کند.

  مسئولیت شما و مرتضی یاغچیان در عملیات 

رمضان چه بود؟
در عملیات رمضان به‌عنـوان فـرمانده گردان انتخاب 
شدم، تشکیـل تیپ‌ عاشـــورا در عملیـات رمضــان 
تصمیم‌گیـری شد. در عملیـات رمضان شهیدتجلایی و 
شهیدیاغچیان از فرماندهان تیـپ بودند و نقش زیادی 
در پیروزی داشتند. درایت و هوشمندی شهیدی‌اغچیان 
را برای اولیـن‌بار در آن عملیـات دیـدم. بعـد از اتمام 
عملیات رمضان به شدت مجـروح شدم و برای مداوا و 

استراحت مدتی در جبهه حضور نداشتم.

 پس از مـداوا و بازگشـت به جبهـــه، چه 
مسئولیتی به شما محول شد؟

در عملیات‌ والفجـر مقـدمـاتی به جـبهه بازگشتم. تیپ 
عاشورا تشکیل و سازماندهی شده بود. شهید‌یاغچیان، 
جانشین مهدی باکری شده بود. به درخواست شهیدمهدی 
تحـویل  را  ادوات  گردان  فرماندهی  مسئولیت  باکری 
گرفتــم و پس از سـازمانـدهی در عملیات شرکت کردم. 
بعد از عملیات والفجر به قرارگاه خاتم رفتم و تا عملیات فاو 

در قرارگاه خاتم حاضر بودم. 

  از چه زمانی با شهید یاغچیان آشنا شدید و 
خصوصیات ایشان را توصیف کنید؟

با مرتضی از ابتدای جنگ آشنا بودم اما در جبهه بیشتر 
با ایشان مأنوس شدم. مرتضی انسانی وارسته‌ای بود، 
بسیار مهربان و سر به‌زیر بود و شخصیت و معنویت 
والایی داشت. من شیفته رفتار و کردار مرتضی یاغچیان 

در سال‌59 به سپـاه پیوستم. البته در 
آن سـال علاوه‌‌بر تحصیـل در مقطـع 
دبیرستان، به‌صورت نیمه‌وقت در سپـاه 
حضور داشتم. پس از پایان تحصیلات در 
سال 1359 به مرکز آموزش خاصبـان در 
تبریز رفتم و دوره آموزشی نظامی را زیر 
نظر شهیدعلی تجلایی گذراندم.دوره‌های 
آموزشـی کـوتاه بود اما چون مربیان با 
تجربه بودند،کیفیت دوره قابل قبول بود. 
با پایان دوره‌های فشرده و تاثیرگزار در 
خاصبان، به‌صورت تمام‌وقت به سپاه رفتم 

و در سال‌1360 عازم جبهه شدم. 

  شهید مرتضی یاغچیان  )نفر اول از سمت راست( در کنار رود کارون. 
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بودم، معنویت مرتضی بسیار بالاتر از رزم‌آوری ایشان 
بود. او سنگ صبور رزمندگان بود و هر کجا که مشکلی 
برای رزمندگان به‌وجـود می‌آمد سعـی می‌کرد آن را 
اگر  بود.  قرآن  و  ولایت  دوستدار  مرتضـی  کند.  حل 
رزمنده ای هـر مشکلی داشت، با اخلاق نیکو سعی در 
حل آن مشکل قدم بر‌می‌داشت. آگاه به مسائل نظامی 
بود و کمتر استراحت می‌کرد و در حین عملیات، کوشا 
بود. اعتقاد دارم، زمانی که انسان ایمان داشته باشد 
و  داشت  ایمان  یاغچیان  می‌رسد. شهید  به جسارت 
تجربیات  از  و  گذرانده  را  آموزشی  مختلف  دوره‌های 

خوبی برخوردار بود. 

  ارتباط شهیدیاغچیان با فرماندهان چگونه 
بود؟ 

مرتضی علاقه زیادی به شهیدان باکری و اطاعت‌پذیری 
بالایی از فرمانده داشت. بعد از شهادت مرتضیی‌اغچیان 
و شهیدان‌باکری، نبود آنها را نتوانستم تحمل کنم و 
تا پایان جنگ در لشکرعاشورا حاضر نشدم. مرتضی 
علاوه‌بر فرماندهان قرارگاه، در بین فرماندهان سپاه نیز 

از جایگاه والایی برخوردار بود.

 اگر خـاطره‌ای از شهیـد‌یاغچیـان در ذهن 
دارید بیان کنید؟

در عملیات والفجر 4 خاکریزی بود به‌طول 5 کیلومتر، 
پشت خاکـریز در حال مقاومت بودیم. اواخر عملیات 
بود و جهت تثبیت خط، مـن که فرمـانده گـردان بودم 
به اتفاق تعدادی از رزمندگان درحال مقاومت بودیم. 
تعداد زیادی از رزمندگان زخمی و شهید شده بودند 

و فاصله عراقی‌ها با خاکریز ما بسیار کم بود، به‌طوریکه 
بدون دوربین هم می‌توانستم چهره عراقی‌ها را ببینم. 
وضعیـت را به مرتضـیی‌اغچیان گزارش دادم و اطلاع 
دادم که وضعیـت دشـواری است و با حمـله‌ای کوچک 
از سوی دشمن، تمام رزمندگان را به شهادت خواهند 
رساند. مسئولیت‌پذیری بالایی داشت، خود را سریع به 
خط رساند و وضعیت را دید! با لبخندی که بر صورت 
داشت از من خواست قدم بزنیم، در حال قدم‌زدن به 
من گفت: انصافاً شما کاملا به‌صورت صحیح گزارش 
دادید و من از دیدن موقعیت ترسیدم. از من خواست به 
مدت 2 روز مقاومت کنم تا هماهنگی‌های لازم را انجام 
دهد. خاطرم است در همان منطقه از آبگیر تعدادی 

را  این ماهی‌ها  بودیم، مرتضی گفت  ماهی صیدکرده 
برایتان پخت می‌کنم. ماهی‌ها را بین کاغذ روزنامه پیچید 
و درون آتش قرار داد! و روغن ماهی اجازه نداد ماهی 
بسوزد. پس از گذشت ‌2روز، نیروهای ارتش را جایگزین 

ما در خاکریز کرد. 

  اگر سخن پایانی است، بفرمایید؟
شهـدا افرادی بودند که توسط خداوند گلچین شدند. 
ما نبــاید شهدایمـان را به‌گــونه‌ای معــرفی کنیم که 
دست نیافتنی برای مردم و جوانان باشند. اغراق‌گویی 
از  نتــوانند  مردم  می‌شود  باعث  شهدا  در‌خصوص 
شهدا الگو گیرند و آنهـا را دست‌نیافتنی ببینید. باید از 
اغراق‌گـویی در‌خصوص شهدا اجتناب کنیم. نکته دیگر 
اینکه؛ مـا نه به خاطر ترس به جبهه رفته بودیم و نه به 
ما پولی پرداخت شده بود تا به جبهه برویم. فقط چون 
عاشق خداوند و اسلام بودیم به جبهه رفته‌ایم. دوران 
جوانی‌مان را در جبهه‌ها گذراندیم تا مردم در امنیت 
زندگی کنند. ان‌شاالله مسئولین بتوانند برای امنیت و 
رفاه ایران اسلامی گام‌های خوبی بردارند. واقعیت‌های 
برای  خلاقیت  با  باید  را  تحمیلی  جنگ  هشت‌سال 
نسل جوان تبیین و بازگو کنیـم. در هشت‌سال جنگ 
تحمیلی، ایران به تنهایی در مقابل کل جهان ایستادگی 
کرد. جنگ هشت‌سال دفاع مقدس تبدیل به بزرگترین 
عبــادتگاه برای جمهــوری اسـلامی شد و جلوه‌های 
انســانیت در آن رقم خورد. نظام سلطـه و استکبار 
جهانی در راس آن آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی، 
هیچگاه هیچ انقلابی را که با منافع آن تضاد داشته 
باشد بر نمی‌تابند و سعـی می‌کنند تا آن را سرنگون 
کنند. ویژگی‌های ضداستکباری انقلاب، هراس را در 
دل دشمنان این انقلاب انداخت و این مقاومت ملت 
ایران بود که هراس و تهدید استکبار را در طول ‌۴4سال 
پس از پیروزی انقلاب به فرصت تبدیل کرد. استکبار 
هدفش از جنگ، نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران 
ایثار  و  از خودگذشتگی  و  خداوند  لطف  به  ولی  بود 
رزمندگان، این انقلاب تقویت شد. در دوران هشت‌سال 
دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشور عزیزمان 
را از دست ندادیم. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 
سال‌هاست که توانسته در همه ابعاد قدرت خودش را 
تثبیت کند و مقتدرانه همه فعالیت‌های خود را انجام 
دهد. دفاع مقدس یعنی ایستادگی ملت ایران در برابر 
تجاوز استکبار جهانی که به نیابت از آنان توسط صدام 
انجام شده بود. یکی از مهمترین دستاوردهایی است که 
برای ما امروز هم می‌تواند موثر باشد، این بود که دفاع 

مقدس آحاد ملت را یکپارچه، منسجم و متحد کرد.
 

خداوند  توسط  که  بودند  افرادی  شهدا 
را  شهدایمان  نباید  ما  شدند.  گلچین 
به‌گونه‌ای معرفی کنیم که دست نیافتنی 
برای مردم و جوانان باشند. اغراق‌گویی 
مردم  می‌شود  باعث  شهدا  در‌خصوص 
را  آنها  و  گیرند  الگو  شهدا  از  نتوانند 
دست‌نیافتنی ببینید. باید از اغراق‌گویی 
نکته  کنیم.  اجتناب  شهدا  در‌خصوص 
دیگر اینکه؛ ما نه به خاطر ترس به جبهه 
رفته بودیم و نه به ما پولی پرداخت شده 
بود تا به جبهه برویم. فقط چون عاشق 
خداوند و اسلام بودیم به جبهه رفته‌ایم. 

 شهید مرتضی یاغچیان  ) نفر سوم نشسته از سمت راست( .
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درآمد
حاج کریم حرمتی از 18 سالگی وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شده است.دوره آموزشی را زیرنظرشهید علی تجلایی و مرتضی یاغچیان 
در پادگان خاصبان تبریز سپری کرده است.با اتمام دوره‌های آموزشی به‌عنوان نیروی تخریب،مشغول به خنثی‌سازی مین‌های به جای مانده 
از رژیم بعث شده است. نیروهای تخریب، دوبار شهید می‌شوند! اولین بار نیز زمانی است که به‌عنوان تخریب‌چی مشغول به فعالیت می‌شوند و 
اولین اشتباه قطعا می‌تواند آخرین اشتباه باشد.حرمتی در ادامه حضور در جبهه به‌عنوان مسئول اطلاعات - عملیات لشکر31عاشورا در کنار 
شهیدمرتضی یاغچیان به رشادت پرداخته است. ایشان پس از بازنشستگی از سپاه، درستاد یادواره شهدای اطلاعات ـ عملیات لشکر 31عاشورا 
تلاش و مجاهدت کرده و در راستای معرفی شهدای اطلاعات لشکر31 عاشورا،تعداد 13 جلد کتاب چاپ  و 4کنگره بزرگداشت منطقه‌ای برگزار 

کرده است.ایشان در سال 1397 موکبی را در عراق راه‌اندازی و مسئول موکب می‌باشد.در ادامه، متن گفتگو با وی را می‌خوانید.

سردار کریم حرمتی در گفتگو با شاهد یاران
 

مرتضی همانند ذوالفقار برای لشکر عاشورا بود
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 لطفا خود را معرفی کنید و از نحوه حضور در 
جبهه بگویید؟

کــریم حــرمتی هستـم، متـــولد ‌1343 در استــان 
آذربایجان‌شـرقی. بازنشسته سپــاه هستم و به‌عنوان 
معاون اطلاعات - عملیات لشکر‌31 عاشورا بازنشسته 
شده‌ام. اوایل جنگ برای حضور در جبهه، رضایت پدر 
و مادر جزو شروط اصـلی بود. این شرط در عملیات 
بیت‌المـقدس حذف شـد و چون من تنها فرزند پسر 
خانواده بودم، توانستم به‌صورت داوطلبانه عازم جبهه 
شوم. اولین اعزام من به جبهه در تاریخ ‌7تیرماه‌1361 
بود که تنها ‌18سال سن داشتم و در مقطع دبیرستان 

تحصیل می‌کردم.

 بعـد از حضـور در جبـهه، چـه مسئولیتی 
در انتـظار شما بود؟

حدود یک ماه در خاصبان آموزش دیدم. بعد از اتمام 

دوره آموزشی، به تمامی رزمندگان به مدت یک هفته 
خانواده‌ها  نزد  به  تا  می‌شد  داده  اختصاص  مرخصی 
بازگردند و سپس آماده اعزام به منطقه شوند. همزمان 
به‌عنوان  نیرو  تعدادی  کردند  اعلام  دوره،  اتمام  با 
تخریب‌چی مورد نیاز است و درخواست کردند که هر 
رزمنده‌ای آمادگی دارد می‌تواند به واحد تخریب ملحق 
کردم  آمادگی  اعلام  که  بودم  نفراتی  جزو  من  شود. 
اینکه به مرخصی بروم، به فراگیری آموزش  و بدون 
اتفاق  به  شدم.  مشغول  تخریب  مخصوص  دوره‌های 
حدود‌40 نفر از رزمندگان لشکر عاشورا، واحد تخریب 
را تشکیل داده و برای انجام خنثی‌سازی مین به غرب 
کشور اعزام شدیم. دشت ذهاب و پادگان ابوذر اولین 
مناطقی بود که به فعالیت در این زمینه مشغول شدیم.

بعد از اتمام مناطق ذکرشده در جبهه جنوب حاضر 
شده و در عملیات مسلم‌بن‌عقیل به‌عنوان تخریب‌چی 
در قرارگاه نجف شرکت کردم. پس از بازگشت از جبهه، 
یاد رزمندگان و جبهه لحظه‌ای رهایم نمی‌کرد، درس را 
رها کرده و بارها به جبهه رفتم. روزها به همین منوال 
گذشت تا زمان اعزام به سربازی‌ام فرا رسید و من عضو 

سپاه تبریز شدم.

 در چه سالی بازنشسته شده و چه فعالیت‌هایی 
بعد از آن انجام داده‌اید؟

پس از پایان جنگ، به عنوان مسئول اطلاعات - عملیات 
لشکر31عاشورا بوده‌ام. در ســال 1393 بازنشسته شده 
و از فــردای آن روز در ستـاد یادواره شهدای اطلاعات‌- 
عملیات لشکر‌31 عاشورا انجام وظیفه کردم. موکبی را 
نیز در ســال‌1397راه‌انـدازی و به خـدمــات‌رسانی 
به زائرین اربعیـن مشغول هستیم. در راستای معرفی 

شهــدای اطلاعات-‌عملیـات لشکر 31عاشــورا تعداد 
‌13جلد کتــاب چاپ و ‌4کنگــره بزرگداشت نیز برگزار 
نموده‌ایم.کتابی را به‌صورت تمام رنگی در تعداد 1200 
صفحه آمــاده‌سازی و چاپ کـــرد‌ه‌ایم که در آن، تمام 
شهدای اطلاعات – عملیات مناطق آذربایجان معرفی 
تمامی خانواده‌های شهدای  با  این کتاب  شده‌اند. در 
اطلاعات دیدار و گفتگو داشته‌ایم. همچنین کتابی را به 
صورت مجزا به چاپ رسانده‌ایم که به معرفی شهدای 

شاخص اطلاعات – عملیات پرداخته شده است.

 آشنایی شما با شهید‌یاغچیان از چه زمانی بود؟
با مرتضی یاغچیان در قصرشیرین آشنا شدم. منطقه‌ای 
در قصرشیرین وجود داشت که قبل از عملیات خیبر 

قرار بود در آن منطقـه عملیات انجام شود. من نیـز 
شناسایی  برای  اطلاعات-عملیات  نیروی  به‌عنــوان 
در منطقــه مستقـر بودم. مرتضـیی‌اغچیان به همراه 
حمیـدباکری به منطقـه می‌آمـدند و گزارش منطقه و 
شناسایی را دریافت می‌کردند. مرتضی را از زمان دوران 
آموزشی می‌شناختم و می‌دانستم از نفرات برتر در سپاه 
تبریز است اما در منطقه قصرشیرین بیشتر با ایشان 

آشنا شدم.

 نگاه شهید مهدی باکری به مرتضی یاغچیان 
چگونه بود؟

قائل  به مرتضــی  احتــرام خــاصی  مهــدی‌باکری 
بود.خاطرم است قبــل از عملیات خیبر، مهدی‌باکری 
بالای کانتینری رفت و توضیـحاتی به رزمندگان داد.

مهـدی باکـری سه نفر را به رزمنــدگان معرفی کرد و 
گفت اگر من به هر دلیلی در منطقه نبودم، حرف این 

سه نفر، حرف من است و اطاعت از دستورات این سه 
نفر، همانند اطاعت از دستورات من می‌باشد. مرتضی 
یاغچیان، حمید باکری و مصطفی مولوی جزو نفراتی 
بود که ایشان به رزمندگان معرفی و اول از همه نیز نام 

مرتضی را گفت.

 در عملیات خیبر، به مرتضی‌یاغچیـان چه 
مسئولیتی داده شد؟

مهدی باکری در عملیات خیبر، تقسیم‌بندی انجام داده 
بود. حمید باکری را به‌عنوان گردان خط‌شکن به منطقه 
اعزام و مرتضیی‌اغچیان را به‌عنوان مسئول پشتیبانی 
نفرات و تجهیزات قرار داده بود. وظیفه پشتیبانی در 
جنگ بسیار حائز اهمیت است اما در عملیات خیبر 

به تمامی  اتمام دوره آمـوزشی،  از  بعد 
رزمندگان به مـدت یک هفتـه مرخصی 
اختصاص داده می‌شد تا به نزد خانواده‌ها 
بازگردند و سپس آماده اعزام به منطقه 
شوند. همزمان با اتمام دوره، اعلام کردند 
تعدادی نیرو به‌عنوان تخریب‌چی مورد 
نیاز اسـت و درخـواست کردند که هر 
رزمنده‌ای آمادگی دارد می‌تواند به واحد 
تخریب ملحق شود. من جزو نفراتی بودم 
که اعلام آمادگی کردم و بدون اینکه به 
مرخصــی بروم، به فــراگیری آمـوزش 
دوره‌هـای مخصـوص تخـریب، مشغول 

شدم.

 شهید مرتضی یاغچیان  ) نفر  دوم از سمت چپ( .
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به دلیل شرایط منطقه، جزو مسئولیت‌های دشوار بود.
مرتضی یاغچیان به دلیـل ارتباطات گسترده در بین 
فرماندهان جنگ و شناخت و تجربه‌ای که در‌خصوص 
هماهنگی و پشتیبانی در عملیات‌های قبلی از خود به 
نمایش گذاشته بود؛ یک نیروی ارزشمند برای مهدی 
باکری بود تا در عملیات خیبر وظیفه سنگین پشتیبانی 

را به ایشان محول کند.

 وظیفه شما با آغاز عملیات خیبر چه بود؟
شناسایی عملیات خیبر توسط نیروهای محلی و نیروهـای 
سپاه انجام شده بود. در حین عملیات، قرار بود خودمان 
را به نزد مهـدی باکری برسانیم و در کنار ایشان حضـور 
داشته باشیم تا اگر نیاز شد برای کمک به نیروها اعزام 
شویم. جزو اولین نفراتی بودیم که وارد منطـقه شدیم 
و در کنـار مهـدی‌ باکری به دستورات ایشان اطاعت 
امر می‌کردیم. شهید مهدی باکری، گروهانی را به من 
سپردند و از من خواست تا گروهان را به حمیدباکری 
برسانم. رساندن گروهان به حمیدباکری در آن شرایط، 
بسیار دشوار بود. آتش دشمن به قدری سنگین بود که 
در قسمت‌هایی از مناطق، هر جنبنده‌ای را مورد هدف 
قرار می‌دادند، اما به هر سختی که بود خودمان را به 

حمید رساندیم.

 شرایط حمیدباکری در منطقه چگونه بود؟
شرایط بسیار سختی بود که قابل وصف نیست. دشمن 
هجوم گسترده‌ای به منطقه داشت و حمید با اندک 
نیروها توانسته بود آنها را ناکام بگذارد. حمید از من 
فشار  باشم.  کنارش  در  و  بازنگردم  عقب  به  خواست 
مضاعف بر روی پل شحیطاط از سوی دشمن وارد شد 
اما ناکام بود. شرایط برای حمید، تنگ‌تر می‌شدکه خبر 
رسید حمید باکری شهید شده است. غمگین و ناراحت 
خود را کنار پیکر حمیـد رساندم، ترکش کوچکی به 
مغزش اصـابت و آرام به شهادت رسیده بود. بوسه‌ای 
بر پیشـانی‌اش زدم و از بیسیم‌چی پرسیدم که خبر 
شهادت حمید را به فرمانده لشکر داده‌اید؟ گفت:"‌خبر 
داده‌ایم و گفته‌اند مرتضیی‌اغچیان در حال آمدن به 
سمت شمـاست، چون ممـکن است چندساعتی زمان 
نیاز باشد، دستور دادند خط را حفظ کنیم تا مرتضی 

از راه برسد.

 مرتضی پس از رسیدن، چه فعالیت‌هایی از 
خود به نمایش گذاشت؟

منتظر نیروی کمـکی بودم، لحظه‌ای به پشت‌سر نگاه 
کـردم که دیـدم مرتضـیی‌اغچیـان به مـا ملحق شـد. 
همزمان عراقی‌ها نیـز به ما نزدیک شده بودند. مرتضی 
یاغچیان به اتفاق نیروهایی که همراه داشت، با عراقی‌ها 
شدند. عقب‌نشینی  به  مجبور  بعثی‌ها  و  شد  درگیر 

عقب‌نشینی دشمن باعث شد تا آرامش به رزمندگان 
نقطه‌ای  یک  در  را  شهدا  یاغچیان  مرتضی  بازگردد. 
جمع و مجروحین را برای مداوا به عقب منتقل و سر و 

سامانی به خط داد.

 حضور مرتضی در خیبر از ابتدا تا لحظه شهادت 
را برای خوانندگان ماهنامه توضیح دهید؟

رو  روز دوم عملیات خیبر در هنگام عصر، خورشید 
به زردی گذاشته بود. در ضلع جنوبی جزیره جنوبی 
محشری برپا بود، فقط صدای رگبار گلوله و انفجار به 
گوش می‌رسید. فاصله‌ ما با عراقی‌ها فقط طول پل بود، 
شاید بیشتر از بیست‌متر نمی‌شد. حمید باکری، آن یار 
همیشگی آقا مهدی در پنجاه متری غرب پل شحیطاط 
نقش زمین بود و ترکش کوچکی به مغزش اصابت و 
شهید شده بود. پتویی به رویش کشیده بودند، حمید 
قدبلندی داشت و پاهایش از پتو بیرون مانده بود، بند 
پوتین‌هایش را محکم بسته بود، انگار سفر طولانی در 

پیش داشته باشد.
مرتضـیی‌اغچیان به همــراه چند نفر دیگر با چهره 
خاک‌آلود خــودش را به کنــار پل رساند و همه روحیه 
گرفتیم. مرتضــی در مقـابل پل سنگر گرفت، عراقی‌ها 
تصمیم گرفته بودند تا به این طرف پل هجوم آورند. 
این‌بار می‌خواستند دسته‌جمعی به سمت پل حمله 
کنند، لحظه‌ای همه‌ جا پر از آتش شد. مرتضی فریاد 
زد "همه ‌جا را رها کنیـد و بیاییـد پل را حفـظ کنیم." 
مرتضی یاغچیان لباس سبز‌رنگ پوشیده و با دو دستش 
روی پل، فقط نارنجک می‌انداخت. از دو بازو و سینه‌اش 
خون جاری بود و چهره گرد و غبار گرفته‌اش، سرخ 
باتن  از شوق دیدار حق، گریان بود و  و چشم‌هایش 

مجروح بازهم بعثی‌ها را از پل عقب راند. 

مرتضـی در مقـابل پل سنگــر گرفت، 
عراقی‌ها تصمیم گرفته بودند تا به این 
طرف پل هجوم آورند. این‌بار می‌خواستند 
به سمت پل حمله کنند،  دسته‌جمعی 
لحظه‌ای همه‌ جا پر از آتش شد. مرتضی 
فریاد زد همه ‌جا را رها کنید و بیایید پل 
را حفظ کنیم. مرتضــی یاغچیان لباس 
سبز‌رنگ پوشیده و با دو دستش روی 
پل، فقط نارنجک می‌انداخت. از دو بازو 
و سینه‌اش خون جاری بود و چهره گرد 
چشم‌هایش  و  سرخ  گرفته‌اش،  غبار  و 
باتن  از شوق دیـدار حق، گریان بود و 
مجروح بازهم بعثی‌ها را از پل عقب راند. 



59
www.navideshahed.com
یادمان شهید مرتضی یاغچیان/ شماره  203 - 202/  بهمن - اسفند ۱۴۰۱

www.navideshahed.com

درآمد
عملیات بزرگ بیت‌المقدس یکی از نقاط غرورآفرین تاریخ دفاع مقدس است که منجربه آزادسازی خرمشهر شد؛ مشارکت پرشور و پرتعداد 
رزمندگان ایرانی از اقصی نقاط کشور و وحدت بین نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه و بسیج موجب گردید تا این عملیات به یک پیروزی ملی 
تبدیل شود. در این میان، رزمندگان آذربایجان شرقی نیز همپای سایر هموطنان حضور داشتند.یکی از این رزمندگان، سردار »یاسر زیرک« از 
فرماندهان پیشین لشکر 31 عاشورا است. او که متولد 1343 است از 17 سالگی به سپاه پاسداران پیوسته و هنگام آغاز جنگ تحمیلی، به همراه 
نخستین نفرات اعزامی از سپاه تبریز راهی جبهه‌ها شده است. در ادامه، متن گفتگوی شاهدیاران با این پیشکسوت عرصه جهاد و مقاومت را 

می‌خوانید.

سردار یاسرزیرک در گفتگو با شاهد یاران
 

مرتضی یاغچیان، سوادنظامی داشت
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  لطفا ضمن معرفی خود از نحوه ورود به عرصه 
جنگ و جهاد بگویید؟

یاسرزیرک هستم، یکی از رزمندگان سپاه عاشورا که در 
مبارزات علیه رژیم طاغوت شرکت کردم و با پیروزی 

انقلاب اسلامی در جریان‌های انقلاب حضور داشته‌ام.

  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در چه ارگانی 
مشغول به خدمت شدید؟

پس ازپیروزی انقلاب اسلامی، جهت مبارزه با منافقین 
و حفظ امنیت کشور به منطقه کردستان اعزام شدم. 
به دلیل نزدیکی کردستان به آذربایجان شرقی و غربی، 
حضور  کردستان  در  آذربایجان  از  زیادی  رزمندگان 
داشتند. پس از آغاز جنگ تحمیلی در حالی که ‌18سال 
سن داشتم در منطقه دشت آزادگان به صورت داوطلبانه 
حاضر شدم. آن ایام سازماندهی نیروها به‌صورت لشکر 
و تیپ نبود بلکه به‌صورت گروه‌های‌‌70نفری به جنگ 
اعزام می‌شـدیم. پس از خاتمـه غائله کــردستان، به 
فرماندهی حاج ناصربیرقی به سوسنگرد اعزام شدیم و 
سوسنگرد را از وجود دشمن بعثی پاکسازی کردیم.

شهیدعلی تجلایی توانسته بود با رشادت تمام، چندین 
روز در برابر دشمن بعث ایستادگی کند.

 
  نقش شهیدیاغچیان در سوسنگرد چگونه بود؟

در زمان حضور در سوسنگرد با شهیدمرتضی یاغچیان 
که از فرماندهان سپاه تبریز بود همراه شدم. مرتضی 
یاغچیان، تجربیـات فــراوانی داشت و تجربه نظامی 

ایشان بسیار بالاتر از ما بود. حاج ناصربیرقی در همان 
سوسنگرد هر دو پای خود را از دست داد و اولین جانباز 
در تبریز است که هر دوپای خود را در جنگ از دست 

داده است.

 توانمندی نظامی شهیدیاغچیان در سوسنگرد 
را چگونه دیدید؟

که  بود  تجربه‌ای  با  نیروی  به‌عنوان  مرتضیی‌اغچیان 
دوران ســـربازی را در ارتش شاهنشـاهی گذرانده و 
به‌عنوان نیروی باتجربه، آموزش‌های ویژه‌ای را پشت 
ســرگذاشته بود. عــلاوه‌بر آمــوزش‌هایی که در ایام 

سربازی دیده بود، دوره‌های تکمیلی نظامی را در سپاه 
با موفقیت طی کرده بود. همه این عوامل باعث شده 
بود تا مرتضی یاغچیان، سواد نظامی و تجهیزات نظامی 
داشته و ارجحیت ویژه‌ای بین رزمندگان داشته باشد. 
خاطرم است در یکی از عملیات‌های نزدیک در اهواز 
و در کنار رودکارون، دشمن بعث با ادوات سنگین با 
هدف پیش‌روی به سمت اهواز، مستقر بود. مرتضی 
یاغچیان با توپ ‌106 ارتش که در آن منطقه بوده و 
نمی‌دانستند،  را  آن  با  شلیک  نحوه  دیگر  رزمندگان 
توانسته بود چندین کامیون و تجهیزات دشمن را مورد 
هدف و انهدام قرار دهد.از آن موقع، مرتضی یاغچیان 

تبدیل به نیروی ویژه در بین رزمندگان تبریز شد.

  نگاه شهید مرتضی یاغچیان نسبت به مبحث 
آموزش تا چه میزان در آماده‌سازی نیروها مهم 

بوده است؟
آموزش  هیچگونه  جبهه،  به  ورود  از  قبل  رزمندگان 
نظامی ندیـده بودنـد، حتی آشنــایی اولیه با سلاح 
را نمی‌دانستند. در آن شـرایط، اعــزام به جبهه حتما 
تلفات سنگینی را برای ما به همراه داشت. آموزش‌های 
فشرده‌ای به رزمندگان ارائه می‌شد تا توانمندی نظامی 
آنها را افــزایش دهند. شهیـد‌علی‌ تجلایی از مربیان 
باتجربه‌ای بود که در سپـاه تبریز به آموزش رزمندگان 
مشغول بود. همچنین آموزش تاکتیک نیز توسط ایشان 
ارائه می‌شد. مرتضی یاغچیان از مربیان با تجربه سلاح 
و تاکتیک رزمندگان بود و نسبت به مسائل آموزشی 
نظارت کامل داشت. در‌خصــوص آمـوزش رزمندگان، 
پتانسیل بالایی داشت وسعی می‌کرد تا توانمندی‌های 
خود را با گذراندن دوره‌های مختلف آموزشی، افزایش 
دهد. این موارد به عنوان برگ برنده‌ای برای مرتضی بود 

تا فرماندهی توانمند در جبهه باشد.

 در چه عملیات‌های دیگر در کنار شهید حاضر 
بوده‌اید؟

شهیدی‌اغچیان با ایمان به خداوند و اطاعت از رهبری 
حضرت امام‌خمینی)ره( وارد سپاه پاسداران شد.تجربیات 
رژیم  علیه  مبارزات  شاهنشاهی،  ارتش  در  سربازی 
طاغوت، حماسه سـوسنـگرد و مبارزات در کردستان 
از مرتضی فرمانـدهی توانمند و باتدبیر ساخته بود. در 
عملیــات‌ رمضان، من به‌عنوان فرمانده گردان حاضر 
بودم و مرتضیی‌اغچیان به‌عنوان یکی از فرماندهان تیپ 
عاشورا بود. در منطقــه عملیاتی حضــور داشتیم و 
ارتش نیز پشتیبان آن عملیات بود. یکی از خمپاره‌های 
دشمن در کنار خودروی ارتش اصابت و تعداد بسیاری 
از نیروهای ارتش به شهادت رسیدند. شدت انفجار به 
قــدری بود که تکه‌های پیکر شهــدا تا ده‌ها متر به 
اطراف پراکنده شد. لحظه غم‌انگیزی بود، تکه‌های بدن 

پس از پیروزی انقـلاب اسلامی، جهت 
مبارزه با منافقیـن و حفـظ امنیت کشور 
به منطقه کـردستان اعزام شدم. به دلیل 
نزدیکی کردستان به آذربایجان شرقی 
و غربی، رزمندگان زیادی از آذربایجان 
در کـردستان حضـور داشتنـد. پس از 
آغاز جنگ تحمیلی در حالی که ‌18سال 
سن داشتم در منطقه دشت آزادگان به 
صـورت داوطلبانه حـاضر شدم. آن ایام 
سازماندهی نیروها به‌صورت لشکر و تیپ 
نبود بلکه به‌صورت گروه‌های‌‌70نفره به 

جنگ اعزام می‌شدیم.

 حضور شهید مرتضی یاغچیان  در میان تجمع مردم تبریز در ایام مبارزه با  حزب خلق مسلمان.
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شهدا در همدیگر آمیخته شده و پراکنده بود. من به 
همراه شهید یاغچیان و علی تجلایی شاهد این صحنه 
بودیم. یاغچیان با چشمانی اشک‌بار و در کمال ناباوری 
و شجاعت، خود را بین شهدا رساند و تکه‌های پراکنده 
از پیکرهای شهدا را تفکیک و جمع‌آوری کرد. در آن 
لحظه، شهیدی‌اغچیان را جزء شجاع‌ترین نیروها دیدم 
چون هیچ‌کس جرات نمی‌کرد که آن کار را انجام دهد.

مرتضیی‌اغچیان بعد از عملیات رمضان در منطقه سومار 
به‌عنوان معاون تیپ حضور داشت. 

  ارتباط شما با شهید‌یاغچیان چگونه بود؟
خاطره‌ای از ایشان دارم که اعتقاد به سیره پیامبر و 
بعد  است  خاطرم  می‌دهد.  نشان  را  ایشان  دینداری 
از مدتی که به‌عنوان فرمانده گردان در جنگ حضور 
داشتم بنا به دلایلی مسئولیت قبول نمی‌کردم. یاغچیان 
به همراه مشهدی عبادی نزد من آمد و از من علت 
عدم پذیرش مسئولیت را جویا شد. از یاغچیان اصرار 
و از من انکار! سپس به من گفت:"خداوند متعال در 
قرآن فرموده است: نسبت به ظرفیت انسان‌ها مسئولیت 
می‌دهیم؛ اگر موفقیت در مسئولیت در توانشان نبود، 
گویا آن تکلیف را انجام داده‌اند". با شنیدن کلام قرآن 
از زبان مرتضی یاغچیان، نتوانستم نپذیرم و مسئولیت 
در کنار ایشان را قبول کردم. مرتضی یاغچیان اعتقاد 

بالایی به سیره انبیا و قرآن داشت.

  در نگاه شما، شهید یاغچیان در کدام یک از 
عملیات‌ها تاثیرگذارتر بود؟

شــاخص‌ترین تلاش یاغچیــان در جنگ، حضور در 
عملیات‌خیبـر بود. یاغچیان در آن عملیـات، نقش با 
اهمیتی داشت. پشتیبانی عملیات چه از نظر نفر و چه 
از نظر تجهیزات بسیار تاثیرگذار و در سرنوشت جنگ 
مهم بود. ایشان به‌گونه‌ای وظیفه را انجام می‌داد که 

کوچکترین کاستی نبود.

 ارتباط شهـادت یاغچیـان با شهیـد باکری 
چگونه بود و شهادت وی چـه تاثیری در لشکر 

31 عاشورا داشت؟
شهادت ایشان و افرادی مثل حمید باکری برای لشکر 
قابل جبران نبود. فقدان ایشان تا پایان جنگ، همراه 
اخلاقی  خصوصیات  مهمترین  بود.  عاشورا  لشکر  با 
ایشان، محجوب بودن ایشان بود که حکم فرماندهی 
را نپذیرفت و در کنار مهدی باکری به رشادت ایستاد.

خاطرم است، مرتضـی‌ یاغچیــان در عملیـات‌ والفجر 
مجروح شده بود و شدت جراحت به حدی بود که تا 
آستانه شهادت نیز رفت، اما در آن شرایط و در حالی 
که زیر نظر پزشکان قرار داشت از طریق امدادگر به 
مهدی باکری پیغام فرستاد و گفت:»‌به مهدی باکری 

بگویید که من به فرماندهی شما اعتماد دارم و سرباز 
شما هستم و بیعت خودم با شما کماکان پابرجاست.« 
حمید و مرتضی دوزانو در کنار مهدی می‌نشستند و 
خود آقا‌مهدی نیز همچنین بود. رزمندگان به دنبال 
مسئولیت و فرماندهی نبوده بلکه عاشق خدمت بودند.

  فضای همکاری و ارتباط بین شما و نیروهای 
ارتش چگونه بود؟

در سال اول جنگ که فرماندهی کل قوا با »بنی‌صدر« 
منفی  نگاه  از  که  داشــت  وجــود  تلـخی‌هایی  بود، 
»بنی‌صــدر« به نیروهای سپـــاه و داوطلبان مردمی 
ناشی می‌شد. گرچه خود ارتشی‌ها همان موقع هم با 
دستورالعمل‌های  برخلاف  و  داشتند  خوبی  رابطه  ما 
»بنی‌صدر« مهمات در اختیارمان قرار می‌دادند. پس از 
خلع »بنی‌صدر« از مسئولیت‌های سیاسی، در جبهه‌ها 
جشن شروع شد و اندک اندک با تغییراتی که به وجود 
آمد، در عملیات بیت‌المقدس شیرین‌ترین خاطراتمان 
از همکاری و ادغام با ارتشی‌ها رقم خورد. بچه‌ها همه 
خوشحال بودند و با شور و علاقه در جلسات مشترک با 
ارتش شرکت می‌کردند. امام )ره( هم با بینش والای خود 
این وحدت بین نیروهای مسلح را تشدید می‌کردند.

یکی از زیباترین خاطرات خود من در آن عملیات این 
بود که وقتی مجروح و بی‌هوش شده بودم، هر موقع 
به هوش می‌آمدم می‌دیدم در آغوش یک برادر ارتشی 
هستم که به من رسیدگی می‌کند و به من تسلی و 
آرامش می‌دهد و درحال رساندنم به مرکز درمانی است.

  در عملیات فتح‌المبین،تیپ عاشورا در کدام 
قسمت مستقر شده بود و عمل می‌کرد؟

ابتدا دشت آزادگان و  از همان  موقعیت تیپ عاشورا 
سوسنگرد بود و موقعیت‌های استراحت و اردوگاهی‌اش 
داخل  در  مدارسی  بود.  سوسنگرد  حوالی  در  هم 
سوسنگرد بود که گردان‌های مختلف مثل شهیدمدنی 

خاطـرم است بعـد از مدتی که به‌عنوان 
فرمانده گردان در جنـگ حضور داشتم 
بنا به دلایلی مسئولیت قبول نمی‌کردم. 
یاغچیان به همراه مشهدی عبادی نزد من 
آمد و از من علت عدم پذیرش مسئولیت 
را جویا شد. از یاغچیـان اصرار و از من 
انکار! سپس به من گفت:"خداوند متعال 
در قرآن فرموده است: نسبت به ظرفیت 
انسان‌ها مسئولیت می‌دهیم؛ اگر موفقیت 
در مسئولیت در توانشان نبود، گویا آن 
تکلیف را انجام داده‌اند". با شنیدن کلام 
قرآن از زبان مرتضی یاغچیان، نتوانستم 
نپذیرم و مسئولیت در کنار ایشان را قبول 

کردم.

  شهید مرتضی یاغچیان  در کنار شهید مقیمی.
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و شهید قاضی طباطبایی در آن‌ها مستقر شده بودند. 
من در گردان شهید قاضی به فرماندهی »داود نوشاد« 

حضور داشتم. 

  روال آماده‌سازی نیروها برای انجام عملیات 
چگونه بود؟

سوسنگرد،  در  استقرار  و  منطقه  به  برگشتن  از  بعد 
جلسات هماهنگی آغاز شد. باتوجه به اینکه قرار بود با 
ارتش به صورت ادغامی عمل کنیم، در جلسات شرکت 
می‌کردیم و تدریجا متوجه شدیم که اهداف و مناطق 
عملیات چیست. متوجه شدیم که قرار است در همان 
مناطق، عملیات نصر که در دوران »بنی‌صدر« در دی 
‌1359برای آزادسازی غرب کارون تا شلمچه انجام شده 
بود، عمل کنیم اما با این تفاوت که این بار به شکل 
ادغامی بین ارتش و سپاه و نیز با تغییر فرماندهی و 
حضور اشخاصی همچون شهید »صیاد شیرازی« عمل 

می‌کردیم.
در  شرکت  واسطه  به  و  بودم  گروهان  فرمانده  من 
جلسات رده‌های گروهانی، در جریان ابعاد و محورهای 
عملیات قرار گرفتم. عملیات فتح‌المبین در منطقه‌ای 
عملیات  و  بود  شده  انجام  کیلومتر  وسعت‌2200  به 
داشت؛  وسعت  فتح‌المبین  برابر  سه‌  بیت‌المقدس، 
نیروها در قالب چهارقرارگاه قدس، فجر، فتح و نصر 
در محورهای قرارگاهی به سوی اهداف عمل می‌کردند. 

  به مجروح شدنتان اشاره کردید؛ سخت‌ترین 
لحظه‌هایتان در این عملیات چه لحظاتی بود؟

نمی‌توان گفت مجروح شدن چیز سختی بود. همان‌طور 
که شهادت توفیق است، مجروح شدن هم توفیق است. 
این عملیات برای ما سختی نداشت چون این ادغام 

ارتش و سپاه یک اتفاق وحدت‌آفرین بود. گرچه از بابت 
تحریم، مشکلاتی وجود داشت و ما هم این را احساس 
می‌کردیم، اما از آنجا که با اتحاد و هماهنگی کامل، 
می‌دیدیم،  تکلیف  و  وظیفه  به  عمل  درحال  را  خود 
که  هرقدر  انسان  چون  بودیم.  باروحیه  و  خوشحال 
به تکلیف خود عمل می‌کند، نصرت و یاری و امداد 
خداوند را حس می‌کند. برای شخص من، تنها سختی 
و مشکل این بود که توفیق نیافتم در مراحل دوم و 
مجروحیتم،  خاطر  به  و  کنم  شرکت  عملیات  سوم 
صحنه ورود نیروها به خرمشهر را از تلویزیون دیدم. 
اگر شهید والامقام مهدی باکری،ی اغچیان، حاج قاسم 
سلیمانی و دیگر سرداران جنگ، مقابل کفار با روحیه 
والای خود در جبهه مقاومت پیش نمی‌رفتند اکنون به 

چنین پیروزی‌هایی دست نمیی‌افتیم.

  عملیات‌های فتح‌المبین و بیت‌المقدس هردو 
از عملیات‌های بزرگ و مهم دوران دفاع‌مقدس 
هستند؛ شرکت پیاپی در دو عملیات بزرگ این 

چنینی برایتان سخت نبود؟
عملیات فتح‌المبین با پیروزی و موفقیت به پایان رسیده 
بود و وقتی به تبریز برگشتیم، مردم در ایستگاه راه آهن 
به پیشوازمان آمده بودند و حتی شهید »تجلایی« را 
بالای شانه‌هایشان برده بودند و تشویق می‌کردند؛ به 
همین دلیل همه جا سراسر شادی و خوشحالی بود 
و خستگی احساس نمی‌کردیم. من با آنکه در عملیات 
فتح‌المبین مجروح شده بودم و دستم باندپیچی شده 
از  که  خوبی  روحیه  همان  دلیل  به  هم  باز  اما  بود، 
پیروزی در این عملیات داشتیم با همان وضعیت به 

منطقه برگشتم.

 نظرتان در‌خصـوص حفـظ آثار و یاد شهــدا 
چیست؟

مهم‌ترین هدف شهدا؛ احیای دین، بقای سنت و رفتن 
به مسیر امامت و ولایت امامان معصوم‌)ع( بود و راه شهدا 
را نباید تنها با یک عکس و پوستر خلاصه کنیم، زیرا 
این کار بی‌انصافی در حق شهداست. حضرت آیت‌الله 
خاطره  و  یاد  نگهداشتن  می‌‌فرمایند:»زنده  خامنه‌ای 
شهدا کمتر از خود شهادت نیست«، این جمله پرمحتوا 
و مهمی است که ایشان، نام و خاطره شهدا را معادل 
یک  شهید  برای  که  شهادتی  می‌دانند،  شهید  خون 
حرکت ارزشمند، مهم و فراتر از سایرارزش‌هاست.کشور 
اقتدار و قله‌های  اگر قله‌های رفیع  و دولت مقاوم ما 
رفیع پیشرفت سیاسی و علمی را درنوردیده به خاطر 
مجاهدت شهدا بوده است. ‌این اتفاق بزرگ به خاطر 
خون الهی شهدا و خونی که آنها در راه حق ریخته‌اند 
بوده است، خونی که رنگ و بوی الهی دارد. با توجه به 
یکی از آیات قرآن درباره تعبیری که در زمینه شهدا به 
کار رفته است، این‌طور است که وقتی خداوند خود را 
خریدار خون شهدا می‌داند ما چگونه می‌توانیم قدردان 
مقام شهدا باشیم.خداوند خود را مشتری خون شهدا 
می‌داند و باید ببینیم شهیدان در قبال دادن جان و مال 
خود به چه مقام عظیمی دست پیدا کردند که قابل 
تعقل و فهم نیست. با اشاره به این مطلب که کشورهای 
غربی از معنا و مفهوم شهادت بیمناک هستند، باید 
کشور ما در برهه‌ای از زمان به چنان پیشرفتی نائل 
آید که برای همه کشورها به عنوان الگوی بزرگ قرار 
شهادت  بوی  و  رنگ  نگذاریم  موظفیم؛  ما  گیرد.لذا 
کم‌رنگ شود و وظیفه دیگر ما این است که با برگزاری 
بزرگداشت برای شهدا، خانواده آنها را تکریم کنیم و 

قدرشناس خدمات آنها باشیم. 

عملیات فتح‌المبین با پیروزی و موفقیت 
تبریز  به  وقتی  و  بود  رسیده  پایان  به 
برگشتیم، مردم در ایستگاه راه آهن به 
شهید  حتی  و  بودند  آمده  پیشوازمان 
برده  شانه‌هایشان  بالای  را  »تجلایی« 
بودند و تشویق می‌کردند؛ به همین دلیل 
همه جا سراسر شادی و خوشحالی بود و 
خستگی احساس نمی‌کردیم. من با آنکه 
در عملیات فتح‌المبین مجروح شده بودم 
و دستم باندپیچی شده بود، اما باز هم به 
دلیل همان روحیه خوبی که از پیروزی در 
این عملیات داشتیم با همان وضعیت به 

منطقه برگشتم.



63
www.navideshahed.com
یادمان شهید مرتضی یاغچیان/ شماره  203 - 202/  بهمن - اسفند ۱۴۰۱

www.navideshahed.com

درآمد
پس از پیروزی انقلاب و با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرتضی یاغچیان از اولین افرادی بود که به عضویت سپاه تبریز درآمد و از آغاز 
در مسئولیت‌های مهم به انجام وظیفه پرداخت و در بدو امر، مسئول تسلیحات سپاه تبریز بود. او در سرکوب گروهک‌های ضدانقلاب شرکت 
فعال داشت به‌طور مثال در پایان بخشیدن به غائله »حزب خلق به اصطلاح مسلمان« تلاش بسیار کرد و در تسخیر مقر فرماندهی این حزب در 
میدان منجم تبریز از خود رشادت بسیار نشان داد. یاغچیان در سال‌1359 به همراه احد پنجه‌شکار، امور اجرایی ستاد عملیاتی سپاه را بر عهده 
گرفت. وی مسئول تجهیزات تبریز و معاون اطلاعات و عملیات بود. پس از مدتی به شیراز اعزام شد و در یک دوره آموزش چتربازی و عملیات 
هوابرد شرکت جست. در شهریور‌1359 با شروع جنگ، راهی جبهه شد و قبل از حرکت، تلفنی با پدر و مادر خود صحبت و از آن‌ها اجازه گرفت. 
یاغچیان در طی جنگ دچار تحول روحی عظیمی شد. چندی بعد از سوی آیت‌الله مدنی به سمت مسئول عملیات سپاه مراغه منصوب شد. انس 
و الفتی که با نیروهای سپاه داشت باعث شد تا در عملیات‌های مختلف در کردستان و میاندوآب بیشتر سپاهیان علاقه‌مند بودند با ایشان به 

جبهه اعزام شوند. مهندس رحیم علیزاده از همرزمان شهید مرتضی یاغچیان  بوده که درادامه مطالبی از شهید را بیان می‌کنند.

گفتگو با مهندس رحیم علیزاده 
 

فرماندهی مرتضی یاغچیان، امامت بود



www.navideshahed.com
64

یادمان شهید مرتضی یاغچیان/ شماره  203 - 202/ بهمن - اسفند ۱۴۰۱

 از نحوه آشنایی با شهید یاغچیان بگویید؟
از اوایل تشکیلات سپاه تبریز با شهید یاغچیان آشنا 
بودم. آقا‌مرتضی مسئول تسلیحات سپاه تبریز بود. به 
مسئول  به‌عنوان  ایشان  مسئولیت  اوایل  دارم  خاطر 
تسلیحات، یکی از اعضای شورای فرماندهی سپاه تبریز 
از مرتضی درخواست گلوله اضافه کرده بود و مرتضی 

نپذیرفته بود و فرمانده وقت نیز از وی تشکرکرد. 

 از تلاش و نقش مرتضی یاغچیان در مبارزه با 
منافقین بیان کنید؟

علیرغم  بود،  سپاه  خدمت  در  تمام‌وقت  آقا‌مرتضی 
مسئولیتش به‌عنوان مسئول تسلیحات، در گشت‌های 
شبانه محلات نیز حضور داشت و همه فرماندهان سپاه 
تبریز از او به نیکی یاد می‌کنند. مرتضی در‌خصوص 
مبارزه با حزب خلق مسلمان! زحمات و جانفشانی‌های 
بسیاری داشت. از آزادسازی صدا و سیما تا پاکسازی 
کوچه‌ها و خیابان‌ها، مرتضی نقش اساسی و ویژه‌ای 

داشت. 

  از نقش ایشان درجنگ تحمیلی چه خاطراتی 
در ذهن دارید؟

مرتضی یاغچیان در جبهة سوسنگرد مسئول محور بود 
و علاوه‌بر سوسنگرد در چندین عملیات دیگر نیز نقش 
مؤثری داشت. بعد از آزادی سوسنگرد ایشان به جبهه 
آبادان اعزام و در شکستن حصرآبادان شخصاً فرماندهی 
نیروهای سپاه تبریز را به‌ عهده داشت و پیروزمندانه 
موقعیت  آبادان  زمان  آن  شکست.  را  آبادان  محاصرة 
سختی داشت و تجهیزات و امکانات از جمله اسلحه 
و مهمات از طریق قایق و از میان علفزارها به سختی 
به‌دست رزمندگان می‌رسید. در آن وضعیت دشوار بود 
که رزمندگان و فرماندهان به پیام حضرت امام‌)ره( لبیک 
گفتند و دشمن را از پای درآوردند. مرتضی یاغچیان 
عملیات  در  است  خاطرم  بود.  باوقاری  و  مودب  فرد 
مسلم‌بن‌عقیل به همراه نیروهای تحت امرش در محاصره 
دشمن قرار گرفته بود، من به‌‌عنوان جانشین تدارکات 
لشکر مشغول به فعالیت بودم و با درخواست کمک ایشان 
توسط چند دستگاه خودرو، مهمات و تغذیه به نیروهای 
محاصره شده رساندیم و حمید و مرتضی در برابر پاتک 

دشمن سرسختانه مقاومت کردند. 

  حساسیت مرتضی یاغچیان نسبت به نظم در 
جبهه بارز بوده است، اگر در این خصوص مطلبی 

در ذهن دارید بیان کنید؟
داشت  انتظار  و  بود  منظم  همیشه  مرتضیی‌اغچیان 

نیروهای تحت امر وی نیز این خصوصیات را داشته 
باشد. مرتضی علاقه زیادی به تقویت نیروهای اسلام 
داشت و به جمع‌آوری تجهیزات نظامی که از دشمن به 
غنیمت گرفته می‌شد تأکید می‌نمود و خودش شخصاً 

در این کار پیش‌قدم بود. 

  اگرخاطره دیگری از شهید دارید که در ذهن 
شما باقی مانده است بیان کنید؟

مرتضی درمورد احترام به پیکر شهدایی که در منطقه 
عملیات می‌ماند خیلی سفارش می‌کرد. خاطرم است 
در عملیات مسلم‌بن‌عقیل به همراه مرتضی یاغچیان 
در خط مقدم جبهه حضور داشتم. پیکر دوشهید از 
رزمندگان اسلام را روی زمین مشاهده کرد و به من 
مرکز  تحویل  را  دو شهید  این  پیکر  تا  داد  ماموریت 

شهدای لشکر دهم.

 نگاه مرتضی نسبت به بیت‌المال چگونه بود؟
نسبت به بیت‌المال حساس بود و اگر مهماتی بر روی 
تاکید  به رزمندگان  و  ناراحت می‌شد  زمین می‌افتاد 
می‌‌کرد علاوه‌بر صرفه‌جویی در مصرف مهمات در زمان 
جابجایی تجهیزات نیز مراقب باشند تا مهمات روی 
زمین نریزد یا تجهیزات در زمان انتقال خراب نشود.

مسئول تدارکات بودم و موارد زیادی در این‌خصوص 
بر روی  اگر حتی یک فشنگ  دارم.  یاد  به  از شهید 
زمین می‌دید علاوه‌بر تذکر به من و سایر رزمندگان، 
آن فشنگ را بر‌می‌داشت و استفاده می‌کرد. در‌خصوص 
رسیدگی به رزمندگان نیز همیشه به تدارکات سفارش 
به  تغذیه  و  تجهیزات  نظر  از  تاحدامکان  که  می‌کرد 

رزمندگان کمک کنیم.

 در مورد تدبیر فرماندهی مرتضی یاغچیان 
چه خاطره‌ای در ذهن دارید، بیان کنید؟ 

در عملیات‌والفجر یک، درگردان امام‌حسین حضــور 
داشتم. مرتضی مرا دید و به مهدی باکری معرفی کرد و 
عنوان داشت که می‌توانم نیروی خوبی برای پشتیبانی 
باشم. با موافقت ایشان، جانشین تدارکات لشکر عاشورا 
شدم. ارتباطم با مرتضیی‌اغچیان بیشتر شد و بعضی 
اوقات با هم گفتگو می‌کردیم. مرتضیی‌اغچیان در بین 
آن گفتگوها خاطره‌ای برایم تعریف کرد که در ادامه 
از  خاطره‌ای  یاغچیان  شهیدمرتضی  می‌کنم.  بازگو 
منطقه عملیاتی سومار را این چنین روایت کرد:»‌‌در 
منطقه عملیاتی سومار، بعد از اتمام عملیــات سیل 
آمد و جاده سومار را تخریب کرد. نیروها در آن طرف 
رودخانه مانده بودند و امکان احداث مجدد جاده نبود. 
لودری آنجا بود،سریع لودر را روشن کردم و به آن طرف 
رودخانه رفتم. بچه‌ها را سوار بیل لودر می‌کردم و به این 
طرف رودخانه می‌آوردم و فریاد می‌زدم"بچه‌ها یادتان 

نرود، دعا برای سلامتی امام و صلوات." 
منبع: مرکز حفظ آثار شهدای سپاه عاشورا

اگر  و  بود  بیت‌المال حساس  به  نسبت 
ناراحت  مهماتی بر روی زمین می‌افتاد 
می‌شد و به رزمنــدگان تاکید می‌‌کرد 
علاوه‌بر صرفه‌جویی در مصرف مهمات در 
زمان جابجایی تجهیزات نیز مراقب باشند 
تا مهمات روی زمین نریزد یا تجهیزات در 
زمان انتقال خراب نشود.مسئول تدارکات 
از  این‌خصوص  در  زیادی  موارد  و  بودم 
شهید به یاد دارم. اگر حتی یک فشنگ 
به  تذکر  می‌دید علاوه‌بر  زمین  روی  بر 
را  فشنگ  آن  رزمندگان،  سایر  و  من 
بر‌می‌داشت و استفاده می‌کرد. در‌خصوص 
به  همیشه  نیز  رزمندگان  به  رسیدگی 
تدارکات سفارش می‌کرد که تاحدامکان 
از نظر تجهیزات و تغذیه به رزمندگان 

کمک کنیم.
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درآمد
سردار حاج مصطفي مولوي،جانشين شهيد “مهدي باکري” در لشکر عاشورا از جمله رزمندگاني است که از اوايل تشکيل سپاه به اين نهاد 
پيوست و عليرغم اينکه بارها در عمليات‌هاي مختلف همچون؛طريق القدس، والفجر 8 و کربلاي 5 به شدت زخمي و شيميايي شد ولي تا آخرين 
روزهاي جنگ با حضور مستمر خود در جبهه هاي دفاع مقدس، روح اسلام انقلابي را در پرتو جنگ استمرار بخشيد. مصطفي مولوي جانباز 70 
درصد كشورمان و از يادگاران دفاع مقدس، از اول تاسيس تيپ عاشورا و بعدها لشکر عاشورا در کنار شهيدان باکری و مرتضی یاغچیان بوده 

است. گفتگوي "شاهد ياران" با حاج مصطفي مولوي، سردار بازنشسته سپاه را در ادامه بخوانيد.

سردار مصطفی مولوی در گفتگو با شاهد یاران

مرتضی، عاشق حضرت امام خمینی)ره( بود
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 شما چهره شناخته‌شده‌اي در جنگ هستيد و 
از افراد نزدیــک به شهیــدیاغچیان در جنگ 
بوده‌ايد، لطفا درخصوص مبارزات قبل از انقلاب 

خود بفرمائيد؟
من در ايام قبل از انقلاب در تهران بودم و مشغول تحصيل 
در مقطع دبيرستان و در دبيرستان مروي مشغول به 
تحصيل بودم. در دبيرستان مروي ناظمي داشتيم ‌به نام 
آقاي سليمي که شهيد شده‌اند. ايشان ما را با انقلاب و 
امام آشنا کرد و من به همراه چند نفر از همكلاسي‌ها و 
دوستان خود در تظاهرات و پخش اعلاميه فعال بوديم. 

 از رشادت‌های مرتضی یاغچیان در عملیات 
خیبر و لحظه شهادت چه خاطراتی در ذهن دارید؟

قبل ‌از اینکه شهید مرتضی یاغچیان به شهادت برسد با 
هم بودیم. بعد از شهادت شهیدحمید باکری، آقا‌مرتضی 
برود.  سنگر  به  ایشان  جای  به‌  تا  داشت  مأموریت 
آقا‌مرتضی در نبرد با دشمن از ناحیه شکم زخمی شده 
بود. موقع شب، پیشش رفته عرض کردم: »‌آقا مرتضی 
من اینجا هستم و به‌ جای شما انجام وظیفه می‌کنم و 
تو به عقب برگرد.« ولی او قبول قبول نکرد و گفت:»من 
سنگر حمید را خالی نخواهم گذاشت.« اول صبح بود که 
آقا‌مهدی تماس گرفت و از وضعیت آقا‌مرتضی پرسید. 
گفتم به ‌شدت زخمی شده است،گوشی بیسیم را به 
مرتضی دادم تا با مهدی صحبت کند، مرتضی با اینکه 
شدیداً مجروح شده بود اما با اطمینان‌خاطر به مهدی 
گفت: »خبری نیست!« پشت بی‌سیم مهدی خطاب 
به آقا‌مرتضی گفت: »مرتضی‌جان اجرت با خدا، بدن 
زخمی شما خاطره حضرت حمزه )ع( در زمان پیامبر 
سنگین  سلاح‌های  آتش‌  می‌کند.«  زنده  ما  برای  را 
دشمن شدت یافت و پاتک سنگین عراقی‌ها و پیشروی 
آنها شروع شد و ما بنا به دستور درحال عقب‌نشینی 
می‌کرد  صحبت  بی‌سیم  با  مرتب  مرتضی  بودیم.آقا 
راهنمایی  و  می‌بخشید  روحیه  را  رزمندگان  بقیه  و 
می‌کرد.اما چون زخمی شده بود نمی‌توانست تند راه 
برود. فاصله‌ تانک‌های دشمن هر لحظه کمتر می‌شد، 
آقا‌مهدی مجدداً تماس گرفت و گفت: آقا مرتضی چه 
خبر؟ آقا مرتضی گفت: »صحنه‌های عجیبی است!« 
آقا‌مهدی گفت: »مرتضی مواظب باش بهشت و دنیا 
را تشخیص دهی! «  مرتضی گفت:»بهشت را می‌بینم 
و راهی که انتخاب کرده‌ام اگر خدا قبول کند بهشت 
است.« دقایقی بعد با رسیدن عراقی‌ها، آقا‌مرتضی در 
حال پرتاب نارنجک به سمت دشمن بود که به آرزوی 
دیرینه‌اش نائل شد و به شهادت رسید. مرتضی عاشق 
امام را عاشقانه دوست  امام خمینی)ره( بود و  حضرت 
داشت و تا آخرین نفس از حضرت امام تبعیت می‌کرد.

 امام چگونه در روحيه رزمندگان مؤثر بودند؟
روحيه  در  ایشان  و  بودند  امام  به  معتقد  رزمندگان 

مردم،  و  رزمندگان  داشتند.  مهمي  نقش  رزمندگان 
قلبي  ارادت  و  داشتند  را خيلي دوست  امام  حضرت 
به وی داشتند و امام هرچه مي‌فرمودند، رزمندگان به 
فرموده ایشان ايمان داشتند. ما وقتي خسته مي‌شديم 
و در شرايط سخت قرار مي‌گرفتيم به ياد سخنان امام 
مي‌افتاديم و روحيه مي‌گرفتيم. ما در جنگ هر روز، 
بارها و بارها‌، چهره و سخنان وی را به ياد مي‌آورديم و 

روحيه مي‌گرفتيم. 

 نحوه همکاري سپاه و ارتش در زمان جنگ 
چگونه بود؟

سپاه و ارتش دو سازمان جدا از هم بودند اما هر دو براي 
دفاع از وطن مي‌جنگيدند. ارتشي‌ها جانانه جنگيدند 
و شهيد دادند همانطور كه سپاه و بسيج جنگيدند.

در واقع هدف، دفاع از كشور بود. اختلاف‌سليقه هم 
وجود داشت، البته بيشتر در رده فرماندهي بود ولي 
سربازان ارتش و بسياري از فرماندهان ارتش جنگيدند 
و بعد از عزل بني‌صدر، همكاري ارتش و سپاه به خوبي 
شكل گرفت و در عمليات‌ها كنار هم بودند و همكاري 

ميك‌ردند. 

 کمبود امکانات در زمـان جنـگ را چگونه 
جبران‌مي‌کرديد؟

کمبود امکانات را با توکل به خدا جبران مي‌کرديم و 
سعي مي‌کرديم از امکانات و ادوات موجود خود به بهترين 
نحو استفاده کنيم و واقعاً رزمندگان از دل و جان مبارزه 
مي‌کردند و ایام جنگ واقعاً سخت بود، اما خداوند کمک 

مي‌کرد و تمام لحظات جنگ براي ما امداد غيبي بود. 

 نقش تيپ عاشورا که بعدها به لشکر عاشورا 
تبديل شد در روند جنگ چگونه بود؟ 

لشكر عاشورا يکي از لشکرهاي مبارز و تواناي جنگ 
بود. خطي نبود که به ما بدهند و ما با توكل به خداوند 
نتوانيم بشکنيم. در لشکر عاشورا اتفاق نيافتاده بود که 
يک منطقه‌اي را بگيرد و سپس از دست بدهد. وقتي 
منطقه‌اي را مي‌گرفتند با شجاعت مقاومت مي‌کردند 
و لشکر عاشورا بنام لشکر مقاومت شناخته شده بود 
و اين هم روحيه فرماندهاني مثل تجلايي و باكري‌ها 
و یاغچیان بود. ما براي اولين بار در لشکر عاشورا شروع 
كرديم به تهيه و پخش جزوات آموزشي، البته نه در حد 
کلان فقط در حد ابتدايي براي آمادگي بيشتر نيروهاي 
تازه وارد که اين هم در دانش و مهارت رزمندگان لشکر 

عاشورا تاثير مثبت داشت.

رزمندگان معتقد به امام بودند و ایشان 
در روحـيه رزمنــدگان نقش مهمـي 
داشتند. رزمندگان و مردم، حضرت امام 
را خيلي دوست داشتند و ارادت قلبي 
به وی داشتند و امام هرچه مي‌فرمودند، 
رزمندگان به فرموده ایشان ايمان داشتند. 
ما وقتي خسته مي‌شديم و در شرايط 
سخنان  ياد  به  مي‌گرفتيم  قرار  سخت 
امام مي‌افتاديم و روحيه مي‌گرفتيم. ما 
در جنگ هر روز، بارها و بارها‌، چهره و 
سخنان وی را به ياد مي‌آورديم و روحيه 

مي‌گرفتيم. 

 شهید مرتضی یاغچیان )نفر سمت چپ( در لباس سپاه.
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درآمد

صدام ملعون به دنبال ساقط کردن نظام نوپای انقلاب بود و رژیم بعث قصد داشت در همان روزهای ابتدایی،خوزستان را تجزیه و سپس تهران را 
اشغال کند! اما شجاعت و دلاوری رزمندگان مانع شد. هیچکدام از اهداف شش‌گانه رژیم بعث محقق نشد و عملیات‌های نظامی مختلف با وحدت 
و همدلی رزمندگان با موفقیت حاصل شد. پنج میلیون رزمنده در جبهه‌های حق علیه باطل از تمامی قشرهای مردم در قالب ارگان‌های مختلف 
حضور داشتند و خودباوری در هشت سال دفاع مقدس،اکنون به موفقیت منجر شده است و با تکیه به جوانان سرآمد هستیم.جوانان انقلابی با 
تبعیت از حضرت روح الله،گام در مسیر مبارزه با دشمن قرار دادند تا یک وجب از خاک سرزمین به تصرف دشمن درنیاید.یکی از آن جوانان، 
غفاررستمی بود که در 16 سالگی و در سال 1358 وارد سپاه تبریز شد و در برابر دشمن به رشادت پرداخت.او از محافظان شهید محراب؛آیت‌الله 
مدنی بوده است. سردار رستمی از همرزمان شهید مرتضی یاغچیان بوده و خاطرات بسیاری از او در ذهن به یادگار دارد.در ادامه متن گفتگو با 

سردارغفاررستمی را می‌خوانید.

سردار غفاررستمی در گفتگو با شاهد یاران
 

مرتضی یاغچیان،علاقه‌مند به ولایت فقیه بود
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 نحوه آشنایی خود با سردارمرتضی یاغچیان 
را توضیح دهید؟

در سال 1358 وارد سپاه شدم. پس از گذراندن دوره 
آموزشی در پادگان سیدالشهدای تبریز به کردستان 
اعزام شدم. با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه جنوب رفتم 

و از همان ابتدا با مرتضی یاغچیان آشنا شدم.

و  دیدگاه  ایشان،چه  با  آشنایی  ابتدای  در   
نگاهی به ایشان داشتید؟

را  تبریز  سپاه  که  بود  افرادی  جزو  یاغچیان  مرتضی 
تشکیل داده بود، همچنین ارتباط نزدیکی که با شهید 
آیت‌الله مدنی داشت باعث شده بود تا احترام ویژه‌ای به 
ایشان قائل شویم. مرتضی یاغچیان در مبارزات انقلاب 
نیز فعال بوده و در جبهه کردستان،رشادت‌های فراوان 
از خود به نمایش گذاشته بود. همه این موارد باعث 
شده بود تا اعضای سپاه تبریز، احترام ویژه‌ای نسبت به 
مرتضی داشته باشند. خانواده ایشان نیز جزو معتمدین 
بازار تبریز و از افراد ولایتمدار و انقلابی بودند. مرتضی 
شجاعت و تواضع ویژه‌ای داشت و این موارد،کافی بود تا 

در اولین دیدار شیفته مرتضی شویم.

 ایشان مدتی در سپاه مراغه حضور داشته و 
از جبهه دور شدند،آیا از آن ایام شهید اطلاعی 

دارید؟
مرتضی یاغچیان، مدتی به‌عنوان فرمانده عملیات سپاه 
ناحیه مراغه بود. خاطرم است در اتاق عملیات نشسته 
بودیم، مرتضی در حالی که عصبانی بود وارد اتاق شد 
و شروع به قدم زدن کرد! سپس رو به فرمانده منطقه‌5 
جناب صالح‌زاده کرد و پرسید: بالاخره ما را به جبهه 
اعزام می‌کنید یا خیر؟ ایشان نیز پاسخ منفی داد و 
باید در سپاه  نیاز است،  گفت: حضور شما در مراغه 
مراغه حضور داشته باشید و رزمندگان را برای اعزام 
به جبهه‌ها آماده کنید. مرتضی از شدت ناراحتی گریه 
کرد. بعد از مدتی موفق شد تا مسئولین را متقاعد کند 
و به جبهه بازگشت. مرتضی یاغچیان از تمام وجود به 
نظام مقدس جمهوری اسلامی و ولایت فقیه علاقه‌مند 
بود و با تمام وجود می‌خواست از ایران، انقلاب و اسلام 
با شجاعت در مسیر  دفاع کند. چنان در عملیات‌ها 

مبارزه گام برداشت که بیش از ‌5بار مجروح شد.

ایشان چه  معنوی  و  اخلاقی  از خصوصیات   
دارید؟ به خاطر  را  نکاتی 

هر رزمنده‌ای در برخورد اول، مجذوب شخصیت مرتضی 
یاغچیان می‌شد. معنویت مرتضی مجذوب‌کننده بود.هنوز 
هم نتوانسته‌ام ایشان را به‌طور کامل بشناسم. خاطرم است 

در یکی از عملیات‌ها به همراه مرتضی در حال حرکت به 
سمت موقعیت بودیم. به منطقه سوسنگرد که رسیدیم، 
مرتضی به من گفت: برادر رستمی! نماز مغرب من در این 
منطقه حدود یک ساعت به طول کشیده است. تعجب 
کردم! آنجا بود که به معنویت والای یاغچیان پی بردم. راز 
و نیاز مرتضی یاغچیان با خداوند قوی بود. تا آن لحظه؛ 
توانایی، تخصص و فداکاری ایشان در مسائل جنگی را 

شاهد بودم و در آن لحظه به معنویت ایشان پی بردم.
شهیدیاغچیان، احترام خاصی به مهدی باکری قائل بود 
و در کنار مهدی باکری کمتر دیده شد. یاغچیان پس 
از مهدی باکری حتماً فرمانده لشکر می‌شد. چندین‌بار 
از سوی فرماندهان جنگ به مرتضی پیشنهاد شد تا 
به  مشغول  لشکرها  دیگر  در  لشکر  فرمانده  به‌عنوان 
فعالیت شود اما نپذیرفت، چون علاقه داشت تا در کنار 
مهدی باکری باشد. مرتضی یاغچیان ستاره درخشان 

لشکر عاشورا بود.

باکری و سایر  با مهــدی  ارتباط مرتضـی   
رزمندگان چگونه بود؟

پس از اتمام عملیات والفجر4، مرتضی یاغچیان زخمی 
شده بود و در منزل در حال استراحت بود. قرار شد به 
اتفاق تعداد‌‌10نفر از همرزمان به عیادت ایشان برویم. 
ایشان،  منزل  در  رزمندگان  حضور  از  اطلاع  از  پس 
خانواده یاغچیان برای وعده شام دعوت کردند. موقع 
غروب به اتفاق مهدی باکری و دیگر رزمندگان به منزل 
ایشان رفتیم. خانه‌ای قدیمی در مرکز شهر تبریز که 
شام، سفره  وعده  موقع  داشت.  هوای خاصی  و  حال 
معمولی و رنگارنگی از طرف خانواده مرتضی گسترده 
سفره  کنار  باکری  مهدی  اتفاق  به  رزمندگان  و  شد 
نشستیم. مرتضی یاغچیان در آن ایام به‌عنوان جانشین 
لشکر بودند اما با اینکه زخمی بود با علاقه از تک‌تک 
میهمانان پذیرایی می‌کرد. مرتضی همچون پروانه دور 

که  بود  افرادی  جزو  یاغچیان  مرتضی 
سپاه تبریز را تشکیل داده بود، همچنین 
ارتباط نزدیکی که با شهید آیت‌الله مدنی 
داشت باعث شده بود تا احترام ویژه‌ای به 
ایشان قائل شویم. مرتضی یاغچیان در 
مبارزات انقلاب نیز فعال بوده و در جبهه 
کردستان،رشادت‌های فراوان از خود به 
نمایش گذاشته بود. همه این موارد باعث 
شده بود تا اعضای سپاه تبریز، احترام 
ویژه‌ای نسبت به مرتضی داشته باشند. 
بازار  نیز جزو معتمدین  ایشان  خانواده 
تبریز و از افراد ولایتمدار و انقلابی بودند. 
مرتضی شجاعت و تواضع ویژه‌ای داشت 
و این موارد،کافی بود تا در اولین دیدار 

شیفته مرتضی شویم.

 شهید مهدی باکری  )نفر سوم از سمت راست( در کنار شهید مرتضی یاغچیان ) نفر سوم از سمت چپ( .
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مهدی باکری می‌چرخید و از او پذیرایی می‌کرد. مهدی 
باکری در کنار پدر شهیدیاغچیان نشسته بود، مرتضی 
لحظه‌ای خم شد تا ظرف میوه را به رسم میزبان به 
مهدی باکری و پدرش تعارف کند. همان لحظه بود 
که پدر مرتضی دستی بر صورت مرتضی کشید و رو 
به مهدی کرد و گفت:" آقا‌مهدی این مرتضی پسر گل 
من است!" صحنه عجیبی بود که در ذهنم نقش بسته 
است. به نظرم آن دیدار، آخرین دیدار پدر با مرتضی بود 
که بعد از آن عملیات خیبر انجام شد. شهیدی‌اغچیان 
در حد فرمانده لشکر بود اما مرتضی دوست داشت در 
کنار مهدی باکری باشد و مرتضی یاغچیان فردی قابل 

اعتماد برای او بود.

به   احسـاس مسئولیـت مرتضــی نسبت 
بیت‌المال را چگونه توضیح می‌دهید؟

مهدی  بودیم،  نشسته  سنگر  داخل  در  است  خاطرم 
باکری و یاغچیان نیز حضور داشتند. مهدی را از طریق 
بیسیم به قرارگاه فراخواندند و رفت. در حال صحبت با 
مرتضی بودیم که یکی از رزمندگان به مرتضی اطلاع داد، 
راننده دستگاه بولدوزر در زمان ساخت خاکریز زخمی 

شده و دشمن شلیک‌های مداوم برای انهدام دستگاه 
انجام می‌دهد! مرتضی به بیرون از چادر آمد و نگاهی به 
دستگاه انداخت و با سرعت به سمت آن حرکت کرد. 
مرتضی گفت باید سریع آن را از دید دشمن خارج کنیم 

تا مورد هدف قرار نگیرد. در حال حرکت به سمت دستگاه 
بودیم که صدای نزدیک شدن خمپاره‌های دشمن به 
گوش می‌رسید و من خودم را روی زمین انداخته و دراز 
می‌کشیدم تا به من اصابت نکند! اما مرتضی چون عجله 
داشت تا به دستگاه برسد، ترسی نداشت. در آن لحظات 
از مرتضی خجالت کشیدم که آنگونه با شجاعت برای 
حفظ بیت‌المال حرکت می‌کند و من برای حفظ جان 
خودم در این مسیر درنگ می‌کردم و با شنیدن صدای 
بمب، روی زمین دراز می‌کشیدم. مرتضی با رسیدن به 
دستگاه بولدوزر، آن را به نقطه‌ای امن رساند. اگر چند 
ثانیه دیرتر می‌رسید حتما دستگاه از بین می‌رفت و من 
آنجا غیرت، تعصب و حساسیت به بیت‌المال را در ایشان 

دیدم.

 شما به‌عنوان محافظ در کنار شهید آیت‌الله 
مدنی بوده‌اید،اولين آشنايي شما با شهيد مدني 

چگونه بود؟
اوایل تشکیل سپاه بود که اطلاع دادند،آیت‌الله مدنی 
سپاه  بچه‌های  که  جلسه‌ای  در  است.  آمده  سپاه  به 
داشتند، حضور داشتم و در همان اولین دیدار به ایشان 
علاقه‌‌مند شدم. دفعه دوم که ایشان را دیدم، در حال 
بدرقه رزمندگان برای اعزام به جبهه بود. خاطرم است؛ 
رزمندگان، دست و عبای ایشان را می‌بوسیدند و گریه 
می‌کردند و می‌گفتند: حاج‌آقا! دعا کنید ما شهید شویم. 
ایشان هم متقابلاً گریه می‌کردند و با آن صدای دلنشین 
و گرمشان می‌گفتند: فرزندانم! من دعا می‌کنم شما پیروز 
شوید و برگردید، شما در آینده کارهای زیادی دارید. 
این خاطرات هیچ‌وقت ازیادم نمی‌رود. سوسنگرد کاملًا 
در محاصره بود. تقریباً بیست روز قبل از ما، گروهی 
به سوسنگرد اعزام شده بود و ما دومین گروه بودیم. 
می‌گفتند عراق پیشروی کرده، ولی ما نمی‌دانستیم تا 
کجا آمده! فقط از طریق رسانه‌ها، اعلام می‌شد که عراق 
از زمین و هوا حمله کرده است.حاج‌آقا مدنی، یکی از 
انسان‌های ویژه در تمام دنیا بودند و با آن نگاه زیبای 
می‌گفتند  بچه‌ها  می‌کردند.  جذب  را  همه  خودشان 
حاج‌آقا! شما به این مسئولین بگوئید به ما اجازه دهند 
نادر  انسان‌های  از  برویم.آیت‌الله شهیدمدنی  به جبهه 
روزگار بود. با هر کس صحبت می‌کرد، در همان دیدار 
اول مجذوبش می‌کرد، نمی‌دانم در وجودش چه داشت. 
هر کس فقط یک مرتبه با ایشان می‌نشست و صحبت 
می‌کرد، فدایی ایشان می‌شد. سوز و گداز و حالت ویژه‌ای 
داشت و بچه‌ها،خیلی به حاج‌آقا ‌علاقه داشتند. بعد از 
شهادت آیت الله قاضی طباطبائی، نقش بسیار مؤثری 
در استان ما داشت و محور وحدت بود. به نظرم اگر 
امام راحل غیر از ایشان فرد دیگری به آذربایجان شرقی 

اوایل تشکیـل سپــاه بود که اطـلاع 
دادند،آیت‌الله مدنی به سپاه آمده است. در 
جلسه‌ای که بچه‌های سپاه داشتند، حضور 
داشتم و در همان اولین دیدار به ایشان 
علاقه‌مند شدم. دفعـه دوم که ایشان را 
دیدم، در حال بدرقه رزمندگان برای اعزام 
به جبهه بود. خاطـرم است؛ رزمندگان، 
دست و عبــای ایشان را می‌بوسیدند و 
گریه می‌کردند و می‌گفتند: حاج‌آقا! دعا 
کنید ما شهید شویم. ایشان هم متقابلًا 
گریه می‌کردنـد و با آن صدای دلنشین 
و گرمشان مـی‌گفتند: فرزندانم! من دعا 
می‌کنم شما پیروز شوید و برگردید، شما 

در آینده کارهای زیادی دارید.

 شهید مرتضی یاغچیان در کنار اسکله.
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می‌فرستاد، واقعاً مشکلات عدیده‌ای پیش می‌آمد. ایشان 
با آن مدیریت و معنویت خودش، همه را سروسامان 
می‌داد و وحدت را در تبریز آن زمان که به شدت بحرانی 
بود، سازمان می‌داد و به وحدت دعوت می‌کرد. این‌طور 
بگویم که در همان دیدار اول، ایشان مرا مجذوب خودش 
کرد، طوری که از مسئولین خواستم مرا به بیت ایشان 
بفرستند تا از ایشان محافظت کنم و پیش‌مرگ ایشان 

باشم. بالاخره هم موفق شدم و به بیت ایشان رفتم.

 چه افرادی در کنار شما به محافظت از آیت‌الله 
مدنی مشغول بودند؟

افراد بسیاری علاقه‌مند بودند تا از جان ایشان محافظت 
کنند که ایشان مخالفت می‌کردند و نظرشان این بود 
که نیاز به محافظ ندارند اما رزمندگان اصرار داشتند تا 
برای حفاظت از جان ایشان، حفاظت برقرار باشد.فردی 
که بیش از همه در ذهنم باقی است، شهید علی‌اکبر 
رهبری بود که به‌عنوان فرمانده گردان در لشکر عاشورا 

به شهادت رسید.

 لطفا از شهید علی‌اکبر رهبری که از رزمندگان 
و فرماندهان گردان لشکر عاشورا بود نیز مطالبی 

بیان کنید؟
شهید علی‌اکبر رهبری درکنار اخلاق و کردار خوب یک 
جذابیت خاصی هم داشت، یک مدیر خوب بود. یادم 
هست که ایشان هر گردان را که تحویل می‌گرفت، آن 

معنوی  می‌کرد، یک محبت  پیدا  جّو خاصی  گردان، 
و  می‌آورد  به‌وجود  گردان  نیروهای  بین  بسیارعالی 
نیروهای گردان درآن جو معنوی و با محبت تبدیل 
به بهترین نیروهای لشکر می‌شدند. فرماندهان زیادی 
را به لشکر تحویل داده و اکثر نیروهای گردان شهدای 
یکی  شدند.اما  لشکر  آینده  فرماندهان  جزو  محراب، 
آوردن  به‌وجود  این سردارعزیز،  بزرگترین خدمات  از 
گردانی به نام امام‌حسین)ع( بود.گردانی که شهید باکری 
گردان  رهبری،  می‌کرد. شهید  افتخار  گردان،  آن  به 

محمدباقر  شهید  سردار  جانشینی  با  را  امام‌حسین)ع( 
مشهدی عبادی هدایت کردند که اگر به سابقه این 
گردان نگاهی شود تعداد زیادی سردار به این لشکر 
تحویل دادند. ازجمله خود شهید مشهدی عبادی که در 
عملیات خیبر با فرماندهی گردان پا به میدان گذاشت 
که بعد از شجاعت‌ها و ایثارها جان به جانان تسلیم 
بعدها  که  امام‌‌حسین)ع(  خلاصه؛گردان  به‌طور  کرد. 
قصاب،  اصغر  و  عبادی  فرماندهانی چون مشهدی  با 
و جانشینانی چون؛  علی مولائی، مصطفی پیش‌قدم 
زوار و دیزجی  بالاپور،  قاسم هریسی، محمد  سبزی، 
ثمره مدیریت درحد بالای شهید رهبری بود. یکی از 
خصوصیات بارز ایشان به کارگرفتن نیروهای با استعداد 
بود. در نیروها به‌خصوص نیروهای بسیجی مسئولیت 
خاصی احساس می‌کرد. یکی از محافظان و پاسداران 
دومین شهید محراب حضرت آیت‌الله مدنی‌)ره( بودندکه 
شب و روز دربیت ایشان و کنارایشان خالصانه خدمت 
می‌کردند تا جنگ شروع شد. از آن افراد و بسیجیان 
بودند که به سوسنگرد رفت و در  پیشگام و پیشتاز 
اوایل جنگ در تشکیلات نظامی شهید دکترچمران 
دورۀ آموزش را گذراند. فوق‌العاده شجاعت و فداکاری 
را دردوران جنگ از خودش نشان داد، یک بسیجی 
دریادل و نستوه علاوه برآموزش‌های نظامی را که دیده 
بود، ابتکارات بسیاری از ایشان دیده می‌شد. با استعداد 
فرماندهان  از  یکی  اسرع‌وقت  در  داشت  که  بسیاری 
گردان‌های لشکر شد و مهدی باکری به ایشان عنایت 
و لطف داشت. سرانجام، علي اكبررهبری در تاريخ‌20 
بهمن‌1363، بعد از سي و شش‌ماه حضور مستمر در 
جبهه‌هاي جنگ، پس از انتقال به بيمارستان اهواز به 
شهادت رسيد، در حالي كه خانواده‌اش نمي‌دانستند 

ايشان فرمانده گردان هستند. 

  نگاه شهید مدنی به سپاه چگونه بود؟
خدا کند ما بتوانیم پاسدار خوبی باشیم و عاقبت بخیر 
مقدس‌ترین  از  یکی  به‌عنوان  را  سپاه  ایشان  شویم. 
نهادهای انقلاب و اسلام می‌دانست. من با چشم خود 
دیدم که وی لباس سپاه را به تن کرده بودند، آرم سپاه 
روی سینه‌شان بود و نگاه ویژه‌ای به این لباس داشتند. 
خدا کند که ما شرمنده ایشان نباشیم؛ او خیلی این 
لباس را مقدس می‌شمرد. در اعزامی که به سوسنگرد 

داشتیم، دائماً با ایشان در تماس بودیم.
 

 از عملیـات خیبـر و تلاش مرتضــی در آن 
عملیات بگویید؟

عملیات خیبر اولین عملیات آبی- خاکی نظام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران و بسیار پیچیده بود. لازم بود 

اخلاق  درکنار  رهبری  علی‌اکبر  شهید 
و کردار خوب یک جذابیت خاصی هم 
داشت، یک مدیر خوب بود. یادم هست که 
ایشان هر گردان را که تحویل می‌گرفت، 
آن گردان جّو خاصی پیدا می‌کرد، یک 
محبت معنوی بسیارعالی بین نیروهای 
گردان به‌وجود می‌آورد و نیروهای گردان 
درآن جو معنـوی و با محبـت تبدیل به 
مـی‌شدند.  لشکر  نیـروهای  بهتـرین 
فرماندهان زیادی را به لشکر تحویل داده و 
اکثر نیروهای گردان شهدای محراب، جزو 

فرماندهان آینده لشکر شدند.

 شهید مرتضی یاغچیان  در کنار شهید آیت‌الله مدنی.
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تا آن عملیات انجام شود، چون ادامه جنگ و پیروزی 
انقلاب به آن عملیات وابسته بود و سرنوشت‌ساز بود. در 
عملیات خیبر، رزمندگان بیش از 40ساعت در قایق‌ها 
برای رسیدن به منطقه عملیاتی حضور داشتند. من نیز 
در آن عملیات در کنار مرتضیی‌اغچیان بودم، در کنار 
اسکله به همراه مهدی و مرتضی حاضر بودم. خوب به 
یاد دارم لحظه‌ای که رزمندگان در حال سوار شدن به 
قایق‌ها و اعزام به منطقه عملیاتی بودند که هر دونفر تا 
جایی که قایق‌ها دور شده و از دیدگان محو شد به آنها 
خیره شده بودند. در آن لحظه، تمام روح و دل مهدی 
مهدی  همراه شد.  آنها  با  یاغچیان  مرتضی  و  باکری 
باکری پاره تن خود را به عملیات فرستاد. رزمندگان 
به منطقه اعزام شدند و منتظر شدیم تا عملیات آغاز 
شود.با آغاز عملیات، مهدی باکری به جزیره رفت و 
ماند.پشتیبانی  اسکله  کنار  پشتیبانی  برای  مرتضی 
در عملیات خیبر از وظایف سنگینی بود.حدود 200 
گردان آماده اعزام به منطقه بودند و تمام آنها باید با 
استفاده از قایق یا هلی‌کوپتر انجام می‌شد. تجهیزات 
نیز از همین طریق باید رهسپار می‌شد. در آن بحبوحه، 
مرتضی یاغچیان باید به‌گونه‌ای عمل می‌کرد تا امکانات 
به منطقه درگیری ارسال شود و مرتضی لحظه‌ای آرام 

و قرار نداشت.

 شما در عملیات خیبر در تمامی لحظات در 
میزان  از  لطفا  بوده‌اید،  مرتضی‌یاغچیان  کنار 

بگویید؟ خیبر  در  مرتضی  تلاش 
با یک دستگاه موتورسیکلت مدام درحال حرکت بودیم 

تا بتوانیم پشتیبانی درستی از نیروها انجام داده باشیم. 
بعضی وقت‌ها، من رانندگی می‌کردم و بعضی وقت‌ها 
با سرعت زیادی حرکت می‌کرد و فرصت‌ها  مرتضی 
برایش طلایی بود. در آن لحظات؛ کنار مرتضیی‌اغچیان 
حضور داشتم و دیدم که مرتضی با مدیریت عالی در 
حال تلاش است تا بتواند رزمندگان را پشتیبانی کند. 
با  مرتضی  بود،  قایق  تقسیم  مسئول  علی شمخانی؛ 
ایشان صحبت می‌کرد و به‌گونه‌ای امکانات کم بود که 
به ما تنها یک عدد قایق داد در حالی که نیاز به ده‌ها قایق 
داشتیم. تلاشی که مرتضی داشت، برابر بود با تلاشی 
که اگر در خط مقدم خیبر حاضر بود و انجام می‌داد. 
او جزو افرادی بود که با تمام وجود تلاش می‌کرد تا 

نیروها را پشتیبانی کرده و تجهیزات و نفرات برای خط 
مقدم ارسال کند. اکثر فرماندهان لشکر در آن منطقه 
شخصاً  خودشان  را  هماهنگی  کار  و  داشتند  حضور 
انجام می‌دادند. مطمئن هستم اگر یاغچیان نبود، خود 
مهدی باکری می‌آمد این وظیفه را انجام می‌داد، چون 
بدون حضور فرمانده لشکر امکان نداشت تا هماهنگی 
لشکر  فرمانده  مهدی،  اما  گیرد.  صورت  پشتیبانی  و 
بود و آن فرد  برای پشتیبانی مامور کرده  را  دیگری 
با  مدام  باکری  مهدی  شهید  بود.  مرتضیی‌اغچیان 
مرتضیی‌اغچیان در ارتباط بود. خاطرم است حدود ظهر 
بود که هر چقدر اصرار کردم که جرعه‌ای از آب بنوشد، 
قبول نکرد و می‌گفت:»‌تو نمی‌دانی در خط مقدم چه 
خبر است!« اما مرتضی مطلع بود که رزمندگان در حال 
نبرد با آتش هستند و فرصت نیافت تا جرعه‌ای آب 

بنوشد.

 زمانی که به خط مقدم در خیبر رفت کنار 
ایشان بودید؟

بله؛ زمانی که مهدی باکری از مرتضی خواست تا به 
منطقه عملیاتی برود، خوشحال شد و در پوست خود 
نمی‌گنجید. از ابتدای عملیات با هم بودیم و خوشحالی 
مرتضی را در آن لحظه فراموش نمی‌کنم. با دریافت 
پیام فرمانده لشکر، سوار موتور شد و به همراه همدیگر 
به سمت موقعیت مهدی حرکت کردیم. از من خواست 
تا مابقی کارها را انجام دهم و خودش به نزد حمید 

رفت.

  اگر نکته پایانی است بیان کنید؟
شهدا با نثار خون خود، لحظه‌اي در دفاع از آرمان‌ها 
و  نكرده  ترديد  انقلاب  و  اسلام  متعالي  ارزش‌هاي  و 
به اجر بزرگ دنيوي و اخروي دست يافتند. در طول 
هشت سال دفاع مقدس، هزاران شهيد در راه صيانت 
اسلام  فرهنگ  ترويج  و  اسلام  متعالي  ارزش‌هاي  از 
ناب، تقديم انقلاب اسلامي شدند. پيشكسوتان جهاد و 
شهادت همانند همرزمان شهيدشان، در راه آرمان‌هاي 
به  امروز  كردند.  مجاهدت  و  تلاش  انقلاب  و  اسلام 
پشتوانه دلیرمردان هشت‌سال دفاع مقدس و پاسداشت 
خون شهدای اسلام، شاهد جامعه‌ای قدرتمند و سرافراز 
درتمامی صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف هستیم. امنیت 
و آرامش امروز، مدیون افرادی است که با جان و مال 
کردند.  دفاع  اسلامی  میهن  ارضی  تمامیت  از  خود 
برهمه ما لازم است تا از این ارزش‌ها به نحو احسن 
دفاع نموده و در انتقال این اندوخته‌ها به نسل‌های آتی 

کوشا باشیم.

شهدا با نثار خون خود، لحظه‌اي در دفاع 
اسلام  متعالي  ارزش‌هاي  و  آرمان‌ها  از 
بزرگ  اجر  به  و  نكرده  ترديد  انقلاب  و 
دنيوي و اخروي دست يافتند. در طول 
هشت سال دفاع مقدس، هزاران شهيد 
در راه صيانت از ارزش‌هاي متعالي اسلام 
تقديم  ناب،  اسلام  فرهنگ  ترويج  و 
انقلاب اسلامي شدند. پيشكسوتان جهاد 
و شهادت همانند همرزمان شهيدشان، 
در راه آرمان‌هاي اسلام و انقلاب تلاش و 

كردند.  مجاهدت 

  شهید یاغچین)نفراول از سمت راست( در کنار رزمندگان لشکرعاشورا.
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درآمد
بهزاد پروین قدس در فروردین ۱۳۴۳ در تبریز به دنیا آمد. از سنین نوجوانی علاقه خاصی به نقاشی و عکاسی داشت و از این رو در آغازین 
روزهای انقلاب اسلامی،کلیشه تمثال حضرت امام خمینی)ره( را طراحی و چاپ نمود و به واسطه همین عکس در میان مردم شناخته شد.با شروع 
جنگ تحمیلی در سال ۱۳۶۰به جبهه رفت و ضمن شرکت در چندین عملیات جنگی،۵ مرتبه مجروح گردید. وی از جمله هنرمندان تأثیرگذار 
است که در دوران دفاع مقدس گنجینه‌ای از صحنه‌های تکرار نشدنی در آرشیو خود دارد و بارها عکس‌هایش را علاوه بر ایران در ترکیه، لبنان، 
سوریه و جمهوری آذربایجان به نمایش گذاشته است.پروین قدس خاطرات روزشمار خود را در قالب کتابی تهیه کرده است. هم‌اکنون این عکاس 
برجسته، ۷۲ هزارفریم از عکس‌های دوران دفاع‌مقدس را در اختیار دارد که به تنهایی گویای ناگفته‌های جنگ است.او بدون هیچ دستمزدی و 
تنها برای ثبت لحظات تلخ جنگ و رساندن عکس رزمندگان شهید به دست خانواده‌هایشان عکاسی می‌کرد و به دلیل شناخت خوب و حضور در 
بسیاری از میادین عملیاتی جبهه‌های جنگ، سال‌ها بعد از پایان آن نیز، همزمان با عکاسی، تا سال ۱۳۸۲ در یافتن و بازگرداندن پیکر شهدای 
مفقودالاثر به خانواده‌هایشان در گروه‌های تفحص تلاش و کمک ‌کرد. بهزادپروین قدس به دلیل خلق آثار ماندگار و جریان ساز در سال 1400 به 

عنوان چهره سال هنرانقلاب در رشته عکاسی معرفی و تقدیر شد.

حاج بهزاد پروین قدس در گفتگو با شاهد یاران 
 

شهیدیاغچیان،همانندخورشید درخشان در لشکر عاشورا  بود
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 لطفا خود را معرفی کنید و از نحوه ورود به 
بفرمایید؟ مقدس  دفاع 

از شــما تشكر ميك‌نم به دليل اهتمامي كه براي ترويج 
و نشر افكار شهدا داريد. بهزادپروين قدس، جانباز جنگ 
تحميلي هسـتم. در طول دفــاع مقدس در چندين 
عمليات حضور داشتم و چندين بار زخمي شدم. در كنار 
رزمندگي، علاقه خاصي به هنر داشـتم كه شاخص‌ترين 
آن عكاســي بود و یکی از افتخارات بنده عكاسي از جنگ 
است و نويسندگي و نقاشي در سنگرها. البته در كار توليد 
فيلم هم بودم. در جنگ با دوربين سـوپرهشـت هــم كار 
كردم و فيلمبرداري در حوزە تفحص شــهدا را ادامه دادم 

و مستندهاي بسیاری تولید و پخش شده است.

 آشنایی شما با شهید یاغچیان چگونه رقم 
خورد؟

خداوند را شاکر هستم که در دوران انقلاب اسلامی 
و  بزرگ  انسان‌های  با  مقدس  دفاع  دوران  در  به‌ویژه 
فداکار همنشین شدم و از شکرانه آن عاجز هستم. یکی 
از آن بزرگواران، سردارشهید، مرتضی یاغچیان است. 
ایشان در رده‌های فرماندهی بودند و من نیز به‌عنوان 
نیروی داوطلب در مقاطعی در خدمت ایشان بودم. در 
دوره‌ای از عملیات‌ها در جنگ حاضر بودم که دلاوری‌ها 
و مدیریت ایشان را شاهد بودم. در زمان آغاز عملیات‌‌ها 
بارها شاهد بودم که در جهت توجیه نیروها و تشریح 

عملیات نقش آفرین بود. 

  هنر ويژه شما عكاســي است، از عكاسي  
در  عکاسی  خطرات  از  و  بگوييــد  جنگ  در 

جنگ تحمیلی؟
عكاســي جنگ، عكاسي يك بحران است. آنجايي كه 
رزمنده بايد در خاكريز بنشــيند و عكاس بايد بایستد.

شــما اگر به عكس‌ها نگاه كنيد مشخص است كه چگونه 
وقت  الان چه  كه  ميك‌ردند  اعتراض  همرزمان  است. 
عكاســي اســت؟ واقعا اين صحنه‌ها را داشــتيم،كه 
علاقه باطني اســت. ولي نکته مهم و جالب اين بود 
كه رزمندگان از عكاســي من فرار ميك‌ردند، چرا که 
نمي‌خواستند معامله‌اي كه براي رضاي خدا و اطاعت از 

ولایت انجام می‌دادند در عكس ثبت شود.

  شخصیت مرتضی یاغچیان در جنگ تحمیلی 
چگونه بود؟

از  بعد  رزمندگان  بود که  به‌گونه‌ای  ایشان  شخصیت 
تواضع  و  اخلاص  می‌شدند.  او  اخلاق  شیفته  مدتی 
بود.  به حیایی  بود و فرد بسیار محجوب  بارز  ایشان 
علاوه بر خصوصیات بارزمعنوی، چهره مبارزی داشت 

و در عملیات‌‌ها نیز تبحر خاصی داشت. شهیدی‌اغچیان 
دوره‌هـای رزمی گستـرده‌ای را گذرانده بود، از جمله 
دوره چتربازی در شیراز، دوره کماندویی در منجیل و 
تجربیات حماسه سوسنگرد را در کارنامه خود به همراه 

داشت. 

 ارتباط شهیدمرتضی یاغچیان با مهدی باکری 
چگونه بود؟

شهیدیاغچیان همانند خورشیـد درخـشان در لشکر 
عاشورا بود اما در کنار مهدی باکری متواضع و مطیع 

بود. با مطالعه عملیات خیبـر می‌تـوان به مطیع بودن 
مرتضی در برابر مهدی باکری پی برد. مرتضی، شیفته 
شد  باعث  باکری  مهدی  نورانیت  بود.  شهیدباکری 
تا مرتضی در کنار ایشان مشغول به فعالیت شده و 

دلاوری‌های بسیاری را رقم زند. 

  اگر خاطره‌ای از شهید دارید بیان کنید؟
مرتضی یاغچیان سنگری در پادگان کیانپارس اهواز 
داشت که متعلق به لشکر عاشورا بود. در سنگر ایشان، 
پیرمرد بسیجی حضور داشت و کارهایی از قبیل؛ سفره 
پهن کردن و خدمت به رزمندگان را بر عهده داشت. 
به چادر مرتضی رفتم و سلام کردم، مرتضی در چادر 
نبود اما آن پیرمرد رزمنده در چادر حضور داشت. در 
گوشه‌ای نشستم و منتظرمرتضی شدم. بعد از لحظاتی 
شهید یاغچیان آمد، سلام و احوالپرسی کردیم. مرتضی 
برای شام چیزی مانده؟"  پیرمرد رزمنده پرسید:"  از 
پیرمرد گفت نه، متاسفانه چیزی باقی نمانده! مرتضی 
گفت:"نان خشک که مانده، همان نان خشک‌ها را بیاور 
بخورم!" آن نان خشک‌ها را میل کرد و من مجذوب 
می‌توانست  و  بود  فرمانده  ایشان  شدم.  صحنه  آن 
دستوردهد تا غذای مناسبی برای ایشان فراهم شود 

اما این کار را نکرد.

  از ایمان مرتضی یاغچیان برای خوانندگان 
بگویید؟ نشریه 

یکی از رزمندگان لشکرعاشورا خاطره‌ای از شهید را 
یاغچیان خسته  این چنین روایت می‌کنند:»مرتضی 
و  خاکی  لباس‌هایش  و  بازگشت  عملیاتی  منطقه  از 
چهره‌اش غرق در غبارجنگ بود.گفت قبل از اینکه به 
مرخصی بروم، به مسجد آمدم تا کمی استراحت کنم. 
انتهایی پادگان که خلوت  اتاق  از ایشان خواستم در 
است استراحت کند. پوتین‌هایش را از پای درآورد و 
لحظه،  آن  بست.در  را  فرط خستگی چشم‌هایش  از 
پاهای مرتضی را دیدم که چون مدت‌ها درون پوتین 
بود تاول‌های متعدد زده بود. از دیدن پاهای تاول زده 
از خود بی‌خود شدم، سینه‌خیز به سمت  آقامرتضی 
پاهای ایشان رفتم و به پاهای ایشان بوسه زدم! مرتضی 
از خواب بیدار شد، چنان ناراحت و برافروخته شد که 
مرا از اتاق بیرون کرد. به ایشان گفتم دوست داشتم تا 
به پاهای تاول زده شما بوسه بزنم! مرتضی گفت با این 
کارشما، چگونه جواب خداوند را خواهم داد. چندین نفر 
را به‌عنوان واسطه به خدمت ایشان فرستادم تا شاید 
ایشان  از  زمانی که می‌خواستم  ببخشد.  مرا  مرتضی 
باعث می‌شد  ایشان  بگیرم آن عظمت روحی  عکس 
مرتضــی  شوم.  خجالت‌زده  ایشان  از  عکاسی  از  تا 

عكاســي جنگ، عكاسي كي بحران 
است. آنجايي كه رزمنده بايد در خاكريز 
بنشــيند و عكاس بايد بایستد.شــما 
اگر به عكس‌ها نگاه كنيد مشخص است كه 
چگونه است. همرزمان اعتراض ميك‌ردند 
كه الان چه وقت عكاســي اســت؟ 
واقعا اين صحنه‌ها را داشــتيم،كه علاقه 
باطني اســت. ولي نکته مهم و جالب اين 
بود كه رزمندگان از عكاســي من فرار 
ميك‌ردند، چرا که نمي‌خواستند معامله‌اي 
از ولایت  كه براي رضاي خدا و اطاعت 

انجام می‌دادند در عكس ثبت شود.

 شهید مرتضی یاغچیان در کنار سفره‌ای ساده .
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مــی‌گفت" از برادران بسیجی عکس بگیر و اولویت 
آنهاست."  با 

  زمانی که بعد از گذشت‌ها سال‌ها پیکر ایشان 
تفحص و به میهن بازگشت چه حسی داشتید؟

پیکر ایشان مفقود بود، در مقطعی که پیکر مطهر شهید به 
میهن بازگشت، در کنار پیکر ایشان حاضر شدم و با دیدن 
باقی‌مانده جسم ایشان به یاد مرتضی و دلاوری‌هایش اشک 
ریختم. آن پاهای خسته و آن جسم مطیعی که در خیبر 

رشادت فراوان داشت در ذهن من مرور شد. 

 ‌اکنون که صحبت از شهید‌یاغچیان شد اجازه 
دهید از سیره و منش شهید مهدی باکری از شما 

سوال کنیم که چگونه فردی بود؟
اگر شهدا را همانطور كه بودند معرفي كنيم، نسل جوان 
استقبال خواهند كرد. اگر مهدي باكري را همانطور كه 
بود تعريف كنيم، خشم او، محبت، لطافت و زيبايي‌ها و 
اخلاصش را، همه را اگــر همانگونه كه بود بگوييــم، 
قطعا تاثيرگذار خواهد بود. يك روز در پادگان پدافند 
اهواز، ديدم رزمندگان در حوضچه‌هايي وضو مي‌گيرند.

آب پر شــده و يك رزمنده‌اي آستين خود را بالا زده و 
تــلاش ميك‌ند كه چاله را باز كند تا آب رها شود. از دور 
نگاه ميك‌ردم، پيش خودم مي‌گفتم كه عجب دلي دارد، 
حالش به هم نمي‌خورد! آمدم از آن طرف وضو بگيرم كه 

متوجه شــدم آن رزمنده شهيد باكري است. جا خوردم! 
تعارفي هم كردم كه آقا مهدي اجازه دهيــد اينجا را 
من باز كنم، اما در دلم اين موضوع جدي نبود. گفت 
كه نه من باز كردم. شــهيد باكري چنين شخصی بود. 
همين صحنه را وقتي مي‌گوييم براي همه ملموس است 
كه آقامهدي از همان ابتدا آسمانی نبود و مثل بقیه مردم 

بود، اما خودش را به آن جايگاه رساند.

 به نظر شما براي حفظ آثار شهدا چه بايد كرد؟ 
آرشيوي كه امروز بنده دارم پر است از دست نوشته، 
نگاتيو شهدا،  اسلاید شهدا،  خون‌نامه، وصاياي شهدا، 
عكس و.. من آن روزها از هر كدام از بچه‌ها يك دست 
نوشــته‌ها  دست  اين  الان  مي‌گرفتم.  نوشــته‌اي 
يك عالم اســت. بعد از جنگ هم مردم روي كفن‌ها 
دلنوشــته‌هاي خود را ثبت ميك‌ردند و من آن دلنوشته‌ها 
و تصاويرش را دارم. البته برخــي نگاتيوها در حال از بين 
رفتن است. انجمن هايي تشــيكل شده كه جلوي تخريب 
اينها را بگيرنــد. الان از آقامهدي باكري كدام نگاتيو را 
نگه داشتند! همه اين نگاتيوها برگ خزان شد و رفت، 
در حالكيه ما دغدغه داشتيم كه وقتی آقامهدي نيست 
لااقل يك سري عكس‌هايي هست که ثبت شده. اکنون 
اگــر بگوييم براي آقامهدي چــه كاري انجام گرفته، 
پاسخ این است که متاسفانه كاري انجام نشده است. 
ما  نيست، ســلاح  قبلي  تكنولوژي  با  امروزي  جوان 
رسانه و ســايت و خبر و اينهاست.متاسفانه نســل 
جنگ رو به سراشيبي و رو به رفتن است. اين خاطرات 
در سينه‌ها به خاك مي‌رود. اين اســناد تنها در دل 
بنياد شــهيد  البته  و...  نگاتيوها  اين  بوده،  خانواده‌ها 
و برخي از دســتگاه‌ها تلاش‌هاي خوبي در اين باره 

كرده‌اند اما کافی نيست. 

 از دیدن پاهای تاول زده آقامرتضی از خود 
بی‌خود شدم، سینه‌خیز به سمت پاهای 
ایشان رفتم و به پاهای ایشان بوسه زدم! 
مرتضی از خواب بیدار شد، چنان ناراحت 
و برافروخته شد که مرا از اتاق بیرون کرد. 
به ایشان گفتم دوست داشتم تا به پاهای 
تاول زده شما بوسه بزنم! مرتضی گفت 
با این کارشما، چگونه جواب خداوند را 
خواهم داد. چندین نفر را به‌عنوان واسطه 
به خدمت ایشان فرستادم تا شاید مرتضی 
از  می‌خواستم  که  زمانی  ببخشد.  مرا 
ایشان عکس بگیرم آن عظمت روحی 
ایشان باعث می‌شد تا از عکاسی از ایشان 

خجالت‌زده شوم. 

  حاج بهزاد پروین‌قدس در کنار پیکر شهید مرتضی یاغچیان  در  سال 75.
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درآمد
مهندس ناصراميني از افرادي است که قبل از شروع جنگ تحميلي،شهیدیاغچیان را مي‌شناخت و در زمان جنگ تحميلي در چندين عمليات 
کنار شهيد مرتضی بوده و او را فرماندهی شجاع توصيف مي‌کند که توانسته با فکر و خلاقيت خويش کمک بزرگي در جنگ داشته باشد.وی 
از فرماندهان گردان در لشکر عاشورا بوده است. او مدتی به عنوان معاونت طرح و عملیات در این لشکر انجام وظیفه کرده و از جانبازان جنگ 

تحمیلی است.گفتگوی "شاهد ياران" با مهندس ناصراميني را در ادامه بخوانيد.

مهندس ناصرامینی در گفتگو با شاهد یاران
 

شهید مرتضی یاغچیان، فردی ایثارگر و وارسته بود

  لطفا خودتان را معرفي كنيد؟
ناصر اميني هستم،‌ متولد شهرتبريز. در سال‌1359 و 
زمانی که ‌19سال سن داشتم وارد جبهه شدم و در چند 
عمليات مجروح شدم‌. از عمليات طريق‌القدس در جبهه 
حاضر بوده‌ام تا عمليات والفجر‌8 و در اکثر عمليات‌ها 

معاون طرح و عمليات بوده‌ام. 

  بخشي از اختلافات سپاه و ارتش در زمان 
بني‌صدر ملعون، درخصوص روش عمليات بوده 

است، از تفكر بني‌صدر بگوييد كه باعث شده بود 
در عمليات‌ها با شكست مواجه شويم؟

تفکر بني‌صدر در جنگ،کلاسيک بود و بحث آن زمان 
اين بود که اگر ما وارد جنگ کلاسيک شويم چون قدرت 
عراق هم از نظر نفرات و هم از نظر تجهيزات زياد است، 
پس ما در عمليات‌ها شكست مي‌خوريم و نمي‌توانيم 
وارد جنگ کلاسيک شويم ولي آنها حرف سپاه را قبول 
نداشتند. دو عمليات هم انجام داده بودند که در يکي 
از اين عمليات‌ها که به فرماندهي بني‌صدرملعون انجام 

شده بود، عمليات با شكست مواجه شده و متاسفانه 
حدود‌120نفر از دانشجويان پيرو خط امام به شهادت 
رسيدند. شهيد حسن باقري بارها اعلام کرده بود که ما 
نبايد جنگ کلاسيک داشته باشيم، چون تجهيزات ما 
با تجهيزات آنها يکي نيست.ثابت هم شد که ما جنگ 
کلاسيک نمي‌توانيم انجام دهيم و در آخر هم حرف 

سپاه را پذيرفتند.

 در ادامه جنـگ و عـزل بني‌صدرملعون، سپاه 
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را  عمليـات‌ها  در  موفقيـتش  توانست  چگـونه 
بيشتـرکنـد و در عمليـات‌ها ضربات سنگيني به 

دشمـن وارد كند؟
بعد از بني‌صدر، بيشتر به عمليات‌هاي شبانه رو آورديم 
و تجهيزات  نيرو  به دليل محدوديت  روز  و چون در 
نمي‌توانستيم با دشمن مقابله کنيم وارد جنگ شبانه 
تاريکي شب استفاده  از  و تاکتيک غافلگيري شديم. 
مي‌کرديم و دشمن را غافلگیر کرده و وارد جنگ تن 
به تن مي‌شديم. آنها در جنگ تن به تن ضعيف بودند 
و نمي‌توانستند با ما مقابله کنند. همان عمليات‌ها بود 
که باعث شد سپاه بتواند توانمندی خود را ثابت کند. 

مرتضی  شهید  اخلاقی  خصوصیات  از  لطفا   
بگویید؟ یاغچیان 

شهید یاغچیان فردی ایثارگر و وارسته بود. ایشان از 
بنیانگذاران سپاه تبریز و از افراد مطرح لشکر عاشورا 
بودند اما بارها شده بود که همچون رزمنده‌ای ساده 
به مبارزه بپردازد. رزمندگان خاطرات زیادی دارند از 
لحظاتی که من نیز به چشم خود دیده بودم، لحظه‌ای 
سنگر  ایجاد  برای  زمین  کندن  حال  در  مرتضی  که 
را  او  که  رانندگانی  با  مهمات  تخلیه  حال  در  یا  بود 
نمی‌شناختند. مرتضیی‌اغچیان به دنبال مسئولیت نبود 
و تنها به دنبال شهادت بود تا با تلاش و کوشش در 
راه خدا به‌دست آورد. اگر مرتضی به دنبال فرماندهی 
بود،به راحتی می‌توانست فرمانده لشکر عاشورا و یا یکی 
از لشکرهای دیگر سپاه را برعهده گیرد اما مرتضی در 

جبهه به دنبال وصال به معبود بود.
از خصوصیات دیگر ایشان می‌توان به اجتماعی بودن 
ایشان اشاره کرد. شهیدی‌اغچیان، سریع با افراد مأنوس 
می‌شد. همیشه دوست داشت در بین جمع رزمندگان 
حاضر شود و با آنها صحبت و درد و دل کند. بسیار 
ظاهری ساده داشت و بارها شده بود در دژبانی لشکر، 
بودند  کرده  متوقفش  نمی‌شناختند  را  او  که  افرادی 
و تا ساعت‌ها معطل شده بود اما به زبان نیاورده بود 
مرتضیی‌اغچیان جزو  لشکر هستم.  که من جانشین 
آخرین نفراتی بود که غذا می‌خورد و دوست داشت اول 
رزمندگان غذا بخورند و سپس ایشان غذا میل کنند.

  قبل از شهیدمهدی باکری گزینه فرماندهی 
تیپ عاشورا چه افرادی بودند؟

شهید یاغچیان مدتی فرمانده یکی از تیپ‌های عاشورا 
بود و فرماندهی دیگر تیپ‌ها را من و شهید حمیدباکری 
برعهده داشتیم. فرماندهی کل تیپ را نیز شهیدمهدی 
برعهده داشتند. خاطرم است زمانی که تیپ  باکری 
عاشورا در شرف تاسیس بود ‌2گزینه برای فرماندهی 
مطرح بود؛ شهید تجلایی و شهید یاغچیان از افرادی 
بودند که مدنظرفرماندهان سپاه برای فرماندهی تیپ 
عاشورا بودند و در نهایت مهدی باکری به‌عنوان فرمانده 
تیپ انتخاب شد. شهید ی‌اغچیــان نیز به‌عنوان معاون 

مهدی باکری مشغول به کار شدند. 

  آشنایی شما با شهید یاغچیان چگونه شکل 
گرفت؟

زمانی که شهیدی‌اغچیان به‌عنوان معاون تیپ عاشورا 
انتخاب شد با ایشان آشنا شدم و روزهای تلخ و شیرین 

بسیاری در کنار ایشان داشته‌ام. 
زمانی که با ایشان آشنا شدم، جانشین طرح و عملیات 
بودم و یاغچیـان به‌عنــوان جانشین فرمانده، وظیفه 
هماهنگی امور را بر عهـده داشت و ارتبـاط ما به دلیل 
عملیات  طراحی  در‌خصوص  بود.  زیاد  کاری  مسائل 
چندین جلسـه با ایشـان داشتیم و توانایی ایشان در 
مبحث طراحی عملیات قابل ستایش بود و قابل باور 
نبود.به‌گونه‌ای درخصوص طراحی عملیات در جلسه 
صحبت می‌کرد که گویا در این‌خصوص آموزش دیده 
آماده‌سازی  و  نیروها  توجیه  در  ایشان  توانایی  است. 
و  نیرو  توجیه  بود  قادر  و  بود  خوب  نیز  گردان‌ها 
فرماندهان درخصوص عملیات و شرایط منطقه را به 

انجام دهد.  خوبی 

  آیا در عملیات خیبر حضور داشتید؟
خیر. به دلیل مجروحیت در عملیات خیبر حضور نداشتم.

  از دینداری شهید بگویید؟
بـارها  بود.  ائمـه  و  خـداوند  عاشق  مرتضیی‌اغچیـان 
گــریه‌های ایشان را در مــراسم زیارت عاشورا و دعای 
کمیل دیده بودم. یکی از افرادی بود که برای برگزاری 
مداوم این مراسم‌ها تلاش می‌کرد و سفارش داشت که 
این برنامه‌ها در لشکر عاشورا انجام شود. نام ائمه که به 
میان می‌آمد اشک از چشمان مرتضی سرازیر می‌شد. 

 ‌شجاعت ایشان در عملیات‌ها را چگونه دیدید؟
و  پشتیبانی  مسئولیت  هم  که  بود  توانمندی  انسان 
آماده‌سازی نیروها را برعهده داشت و هم جنگ‌آوری 
فراوانی داشت. در مدیریت جنگ و عملیات توانمند بود. 
ترس در چهره‌اش قابل رویت نبود و تا آخرین توان در برابر 
دشمن مبارزه می‌کرد و لشکر عاشورا جزو لشکرهایی بود 
که در عملیات‌ها خط‌شکن بود و زحمات شهیدی‌اغچیان 

در خط‌شکن بودن لشکر31 عاشورا تاثیرگزار بود.

بسیار ظاهری ساده داشت و بارها شده 
را  او  که  افرادی  لشکر،  دژبانی  در  بود 
و  بودند  کرده  متوقفش  نمی‌شناختند 
تا ساعت‌ها معطل شده بود اما به زبان 
نیاورده بود که من جانشین لشکر هستم. 
مرتضی‌یاغچیان جزو آخرین نفراتی بود 
اول  داشت  دوست  و  می‌خورد  غذا  که 
رزمندگان غذا بخورند و سپس ایشان غذا 

میل کنند.

 شهید مرتضی یاغچیان  در کنار رزمندگان لشکر عاشورا.
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درآمد
سردار کاظم احمدنژاد، رزمنده و جانباز هشت‌سال دفاع مقدس که سابقه حضور‌۸۰ماهه از سال‌۱۳۶۱تا پایان جنگ را دارد. در عملیات‌های مهم 
همچون؛ رمضان، مسلم بن عقیل، والفجر۸، بدر، خیبر، کربلای ۴ و ۵، نصر۷، بیت‌المقدس ۲ و ۳ و مرصاد حضور داشته است. احمدنژاد تا سال 
۱۳۸۳ در مخابرات سپاه عاشورا انجام وظیفه کرد و سپس با عنوان فرمانده گردان امام‌حسین‌)ع( در سال ۱۳۹۲ از این مجموعه بازنشسته شد. 
احمدنژاد معتقد است"اگر علم و فناوری امروز را در آن زمان در اختیار داشتیم به دشمن زبون حتی کوچکترین اجازه عرض اندام نمی‌دادیم، اما 
باید واقعیات جنگ را بپذیریم که امکانات مخابرات نیروهای ایرانی ۱۰ درصد ارتش عراق هم نبود و بسیاری از تجهیزات خود را از غنایم دشمن 
تهیه می‌کردیم". وی سختی کار نیروهای مخابرات در جنگ را فراتر از سایر نیروها می‌داند و یادآور می‌شود در جریان اجرای یک عملیات، 
نیروهای مختلف زمینی تنها در مدت زمان‌های تعیین شده پای کار بودند، اما رزمندگان در واحد مخابرات از چند روز و حتی چند ماه قبل از 

عملیات باید انجام وظیفه می‌کردند.حاج کاظم احمدنژاد از همرزمان شهیدمرتضی یاغچیان بوده و از رشادت‌های وی برایمان بازگو می‌کند.

حاج کاظم احمدنژاد در گفتگو با شاهد یاران
 

مرتضی یاغچیان به تاکتیک‌های احتمالی دشمن واقف بود
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از نحوه حضور در  لطفا ضمن معرفی خود    
جبهه و مسئولیت در جنگ برایمان بگویید؟

کاظم احمدنژادهستم، در سال‌1361 در حالی که 16 
سال سن داشتم به جبهه اعزام و به عنوان بیسیم‌چی 
از عملیات  فعالیت شدم.  به  در لشکرعاشورا مشغول 
آزادسازی خرمشهر تا عملیات مرصاد در جبهه حضور 

داشته‌ام. 

  با شهیدحسین احمدنژاد چه نسبتی دارید؟
 شهیدحسین احمدنژاد برادرم بودند که در اسفندسال 
1359 با اصابت ترکش به قلبش زخمی و در فروردین 
سال1360 به شهادت رسید. شهادت ایشان تاثیرزیادی 

در تصمیم من برای حضور در جبهه داشت.

  با مرتضی یاغچیان چگونه آشنا شدید؟
با شهید یاغچیان در سپاه تبریز آشنا شدم و در عملیات 
رمضان به صورت مستمر در کنار ایشان حضور داشته‌ام.

اوایل حضورم در سپاه تبریز به صورت نیمه‌وقت حاضر 
بودم و از همان روزها با دلاوری مرتضی در سپاه آشنا 
شدم. قبل از آغاز جنگ تحمیلی، با حضور در سپاه 
تبریز اقدام به گشت‌زنی و سرکشی در سطح شهر تبریز 
می‌کردیم و مرتضی یاغچیان را می‌دیدم. وی از اوایل 
انقلاب، فعال و یکی از افرادی بود که در سوسنگرد 
حضور داشته و رشادت‌های فراوانی در سوسنگرد داشته 

است.

شهیدمرتضی  کنار  در  رمضان  عملیات  در   
یاغچیان بوده‌اید، نقش مرتضی در آن عملیات 

دهید؟ شرح  را 
مرتضی یاغچیان در عملیات رمضان به‌عنوان جانشین 
عملیات  در  شد.  فعالیت  به  مشغول  باکری  مهدی 
از  و  بوده  ارتباط  ایشان در  با  بیسیم مدام  با  رمضان 
تلاش‌ها و نحوه فرماندهی ایشان مطلع بودم. خاطرم 
است در عملیات رمضان، سردار کبیری در کنار مرتضی 
یاغچیان بر روی خط خاکریز ایستاده و رزمندگان را 
هدایت می‌کرد، قرار بود گردانی از ارتش با نیروهای ما 
ادغام شوند. عراقی‌ها از خمپاره‌های دو زمانه استفاده 

می‌کردند و مرتضی قدم به قدم با رزمندگان حرکت 
به  نسبت  یاغچیان  مرتضی  می‌داد.  روحیه  آنها  به  و 
پاکسازی سنگرها دستور می‌داد و نکات جالبی برای 
در  اتفاقا من  پاکسازی سنگرهای عراق می‌گفت که 
همان پاکسازی سنگرهای عراق زخمی شدم. همانگونه 
که فرمانده وقت سپاه، سردار محسن رضایی گفته‌اند؛ 
عملیات رمضان نبرد فرد با تانک بود. ادوات دشمن زیاد 
و عملیات سنگینی بود. مرتضی یاغچیان نیز در این نبرد 
حضور داشت و رزمندگان را هدایت می‌کرد.مرتضی در 
عملیات رمضان نسبت به پاتک دشمن به رزمندگان 
سنگرهای  در  می‌خواست  آنها  از  و  می‌داد  هشدار 
مخصوص، خودشان را استتار کنند. همانگونه هم شد و 
دشمن پاتک سنگینی انجام داد که استتار در سنگرها 
و نکات تاکتیکی مرتضی، جان بسیاری از رزمندگان را 
نجات داد. مرتضی شجاع بود و در آن لحظات دشوار 

حتی یکبار هم روی زمین ننشست یا دراز نکشید. 

 نقش مرتضـی یاغچیـان در تشکیـل تیپ 
عاشورا چه بود؟

تاکتیک‌های  و  نظامی  مسائل  به  یاغچیان  مرتضی 
احتمالی دشمن واقف بود. خاطرم است قبل از عملیات 
رمضان، شهید الموسوی در مدرسه شهید براتی اهواز 
با  را دیدم که در حال حرکت  ایشان  حضور داشت، 
می‌روید؟گفت  کجا  پرسیدم  ایشان  از  بود.  خودرو 
می‌رویم که تیپ را تحویل بگیریم! 4روز بعد بازگشته 
و گفتند به تیپ عاشورا ارتقا یافتیم. مهدی باکری به 
عنوان فرمانده تیپ انتخاب و مرتضی به‌عنوان جانشین 

مشغول به همکاری شدند.

  ارتباطش با حمید باکری چگونه بود؟
در عملیات خیبر در چادری که در پاسگاه برزگر علم 
کرده بودیم، حمید و مرتضی یاغچیان حضور داشتند. 
سپس حمید باکری به اتفاق گردان خط‌شکن به سمت 
منطقه عملیاتی و پل شحیطاط حرکت کرد. مدتی از 
اعزام حمید به منطقه گذشته بود که مرتضی یاغچیان 
مدام از من وضعیت حمید را سوال می‌کرد و نگران 
وضعیت حمید و رزمندگان بود. به‌گونه‌ای نگران حمید 
بود که من هم از شدت نگرانی او، ترس تمام وجودم 

را فرا گرفت. 

  چگونه از نحوه استقرار و  وضعیت حمیدباکری 
مطلع  شدید؟

در عملیات خیبر برای اینکه دشمن از عملیات مطلع 
نشده و نتواند مکالمات را شنود کند، برای بیسیم‌چی‌ها 
رمز تعریف شده بود تا بدون مکالمه و تنها با فشردن 

با شهید یاغچیان در سپاه تبریز آشنا شدم 
و در عملیات رمضان به صورت مستمر در 
کنار ایشان حضور داشته‌ام.اوایل حضورم 
در سپاه تبریز به صورت نیمه‌وقت حاضر 
بودم و از همان روزها با دلاوری مرتضی 
در سپاه آشنا شدم. قبل از آغاز جنگ 
تحمیلی،  با حضور در سپاه تبریز اقدام به 
گشت‌زنی و سرکشی در سطح شهر تبریز 
می‌کردیم و مرتضی یاغچیان را می‌دیدم. 
وی از اوایل انقلاب، فعال و یکی از افرادی 
و  داشته  حضور  سوسنگرد  در  که  بود 
رشادت‌های فراوانی در سوسنگرد داشته 

است.

 شهید مرتضی یاغچیان  )نفراول از سمت راست( در کنار شهید سعید فقیه.
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شاسی بیسیم از وضعیت نیروها مطلع شویم. آن رمز 
معطوف بود به تعداد فشردن شاسی. مثلا اگر دوبار 
وضعیت  یعنی  می‌داد،  فشار  را  شاسی  سرهم  پشت 
عادی است. با همان رمز و فشردن شاسی از وضعیت 

حمیدباکری و نیروها مطلع شدیم.

  قبل از آغاز عملیات خیبر، مرتضی چه حس 
و حالی داشت؟

آخرین  داشت.  ویژه‌ای  یاغچیان خصوصیات  مرتضی 
لحظات زندگی شهید یاغچیان بسیار زیبا و تماشایی 
بود. مرتضیی‌اغچیان انسان خود ساخته‌ای بود. لحظه‌ای 
نمی‌رود  بیرون  ذهنم  از  مرتضی  چهره  هیچ‌گاه  که 
از  قبل  شهیدی‌اغچیان  که  است  لحظه‌ای  به  مربوط 
منطقه  به سمت  را  اشاره‌اش  انگشت  خیبر  عملیات 
عملیاتی گرفت و گفت اگر دستم به آن نقطه برسد 

دشمن را به زانو درخواهم آورد.
سه روز بعد در همان نقطه پس از شهادت حمید باکری 
به رشادت پرداخت و به شهادت رسید. مرتضی به خوبی 
می دانست راه شهادت به رویش باز شده و مزد تلاش 
مجاهدت‌هایش را خواهید دید. وی با قدرت ایمان خود 
می‌دانست که نتیجه زحماتش را در خیبر خواهد دید.

لحظه‌ای که رو به آسمان با خدای خویش راز و نیاز 
می‌کرد حتما از خداوند شهادت را خواستار بود.

  پس از آنکه مرتضی به منطقه عملیاتی خیبر 
رفت، چگونه با ایشان در تماس بودید؟

مهدی باکری هر لحظه با وی در تماس بود و وضعیت 
منطقه را می‌پرسید. لحظه‌ای که از طریق بیسیم اطلاع 
مهدی  درون  از  آه  رسید  شهادت  به  مرتضی  دادند 
برخواست. قبل از شهادت مرتضی، در تماسی که مهدی 
با او داشت با اینکه از چندین ناحیه به شدت مجروح 
شده بود اما به مهدی نگفت تا مجبور به رفتن به عقب 
نشود. آخرین کلمه‌ای که به مهدی باکری گفت این 
بود: »‌آقا مهدی! خداوند مرا به خاطر این روز آفریده 
است.« و بعد از آن هیچ صدایی از مرتضی نشنیدیم. 
آقا‌مرتضی کار نیمه‌تمام حمید را تمام کرد و با رشادت و 
شهادت توانست پل را حفظ  و از شکست عملیات خیبر 

جلوگیری کند.

 منظورش از جمله‌ای که" خداوند مرا به خاطر 
این روز آفریده" چه بود؟

منظورش این بود که خیالتان از منطقه درگیری راحت 
باشد و چون من زخمی شده‌ام نیاز نیست به منطقه 
بیایید! چون محکم ایستاده‌ام. زمانی که حمید حضور 
داشت و شهید نشده بود، پل شحیطاط استوار بود و با 

شهادت مرتضی، عراقی‌ها مقاومت در پل شحیطاط را 
شکسته و پیشروی کردند و بخشی از جزیره را پس 
گرفتند. سپس آب را به سمت جزیره گشودند تا از 

پیشروی و عملیات رزمندگان جلوگیری کنند. 

 از شنیدن خبر شهادت مرتضی، مهدی باکری 
چه حالی داشتند؟

و  به همدیگر داشتند  زیادی  مرتضی و مهدی علاقه 
محبت آنها به همدیگر ویژه بود. مرتضی ذوب در اخلاق 
مهدی شده بود. از شنیدن خبر شهادت مرتضی، بسیار 
غمگین شد و لحظاتی برای شهادت دو بازوی قدرتمند 
از شنیدن خبر شهادت  نیز  خود گریست. رزمندگان 

مرتضی ناراحت و غمگین شدند اما در آن لحظات فرصت 
عزاداری نبود. دشمن آتش سنگینی روی رزمندگان 
گشوده بود و قصد داشت هر طور که شده، جزیره را 
حفظ کند اما رشادت‌های رزمندگان اسلام اجازه نداد تا 

خون‌های ریخته شده در خیبر بی‌ثمر گردد.

  نقش نیروهای مخابرات در جنگ تا چه اندازه 
بود؟

جنگ ایران و عراق، یک جنگ مهندسی بود و اگر علم 
را  دنیا  داشتیم،  اختیار  زمان در  را آن  فناوری امروز  و 
تسخیر می‌کردیم و به دشمن زبون حتی کوچکترین 
اجازه عرض اندام نمی‌دادیم، اما باید واقعیات جنگ را 
بپذیریم که امکانات مخابراتی نیروهای ایرانی ‌10درصد 
ارتش عراق نبود و حتی ما بسیاری از تجهیزات خود 
را از غنایم دشمن تهیه می‌کردیم. سختی کار نیروهای 
مخابرات در جنگ فراتر از حد تصور بود به‌عنوان مثال در 
نیروهای مختلف زمینی  اجرای یک عملیات؛  جریان 
تنها در مدت زمان‌های تعیین‌شده پای کار بودند، اما 
ماه قبل  روز و حتی چند  از چند  مخابرات  رزمندگان 
از عملیات باید کار می‌کردند و به ندرت پشت جبهه 
 4 و   8 والفجر   ،5 کربلای  عملیات‌های  می‌دیدند.  را 
نمونه‌ای از ماندگارترین یادگارهای نیروهای مخابراتی 
در دفاع مقدس بود و در این عملیات‌ها در پاره‌ای از موارد 
تا 40 کیلومتر سیم‌کشی زمینی داشتیم که با توجه به 
موقعیت زمین‌ها و موانع و استحکاماتی که دشمن ایجاد 
کرده بود، چنین کاری بسیار دشوار و سخت بود. در این 

جنگ ایران و عراق، یک جنگ مهندسی 
بود و اگر علم و فناوری امروز را آن زمان در 
اختیار داشتیم، دنیا را تسخیر می‌کردیم و 
به دشمن زبون حتی کوچکترین اجازه 
عرض اندام نمی‌دادیم، اما باید واقعیات 
جنگ را بپذیریم که امکانات مخابراتی 
نیروهای ایرانی ‌10درصد ارتش عراق نبود 
و حتی ما بسیاری از تجهیزات خود را از 
سختی  می‌کردیم.  تهیه  دشمن  غنایم 
کار نیروهای مخابرات در جنگ فراتر از 

حد تصور بود.

 شهید مرتضی یاغچیان )نفر وسط(   در کنار حبیب آقاجانی )نفر اول  از سمت چپ(.
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منطقه عملیاتی، موانع پنج‌ ضلعی دشمن بعثی که با کمک 
‌35 کشور درست شده بود و تسخیرناپذیر می‌نمــود، با 
همــت بچـــه‌های مخابرات شکسته شد به‌گونه‌ای که 
در این عملیات تا‌ ‌‌33بار دستـور کار خود را تغیـیر دادیـم. 
نیروهای مخابرات جنگ به‌عنوان نیروهای چندمنظوره 
بودند که تحت عناوین محافظ، بی‌سیم‌چی و امدادگر 
در طول هشت‌سال دفاع مقدس رشادت‌های بی‌نظیری 
از خود نشان دادند. رسته مخابرات آذربایجان‌شرقی در 
اسلام  تقدیم  شهید   628 مقدس‌،  دوران دفاع  طول 
و انقلاب کرد که از این تعداد ‌107شهید به نیروهای 
لشکر‌عاشورا و به‌‌ویژه رزمندگان واحد مخابرات اختصاص 
داشت. نیروهای مخابرات افراد شجاع، نترس و سرسخت 

بودند.

  مقدمات عملیات خیبر چگونه شکل گرفت؟
قبــل از عمليات خيـبر، هر شــب مــانور داشتيـم. 
بيسـيم‌چـــي‌ها در مانــورهاي شبــانه؛ عوض كردن 
فركانس‌ها، صحبت كردن با رمز، تعويض كد و كليه 
مواردي را كه يك بيســيم‌چي مي‌بايســت بداند را 
آموزش مي‌ديدند. حاج مصطفي‌الموسوي كه فرمانده 
مخابرات لشكر بود، بـا كمك ساير همكاران با تجربه 
نيروها آموزش  به  پيوسته ميك‌وشید همه مسائل را 
دهد. همدلي و هماهنگي در بين نيروهاي مخابرات 
زياد بود و همه رزمندگان به‌گونه‌اي فعاليت ميك‌ردند 
كه تفاوتي ميان فرمانده و فرمانبر نبود. تا اينكه دستور 
منطقه  در  عمليات  انجام  براي  عاشورا  لشكر  رسيد، 
جنوب، خود را آماده كند. آقا‌مهدي ابلاغ نمودند كه در 
اين رابطه، جلسه توجیهی تشکیل شود. قرار شد همه 
نقل‌و‌انتقال‌ها با برنامه‌ریزی و به‌طور مخفيانه و شبانه 
انجام گيرد. اين كار عملي شد و لشكر در منطقه‌اي 
به نام توزآباد به‌طور موقت مستقر و يك هفته مانده 
به شروع عمليات خيبر در اطراف پاسگاه برزگر سابق، 
را  گروهان‌ها  و  حميدباكري،گردان‌ها  يافت.  استقرار 
روي ماكتي كه توسط نيروهاي  اطلاعات تهیه شده 
بود توجیه می‌کرد و به موارد حفاظتی توصیه می‌نمود.

نیز همانند ديگر رزمنده‌ها به‌طور  نيروهاي مخابرات 
جداگانه دركلاس‌ها و جلسات مجزا توجيه مي‌شدند. 
در پاسگاه برزگر، چادر گردان مخابرات را در نزديكي 
فرماندهي لشكر، برپا و امكانات و تجهيزات خود را نيز 
در آنجا مستقر كرديم. به جهـت علاقـه آقامهدي و 
احمدكاظمي )فرمانده لشكر نجف ( به همديگر، دو لشكر 
با فاصله نزديك مستقر شده بودند كه بين ما و آنها فقط 
يك خاکریز وجود داشت‌. برادر الموسوی با اعتمادی 
که به توانایی همکارانش داشت به آقا‌مهدي وعده داده 
بود كه ارتباط باسیم را بین واحدها و فرماندهی لشکر 

برقرار كند، از اين رو همه عوامل گردان مخابرات، تلاش 
خود را به كار گرفتند و در كمترين زمان، ارتباط باسيم 
را بين فرماندهي لشكر عاشورا با قرارگاه نجف و پس 
از آن هم ارتباط بين واحدها انجام شد. براي استقرار، 
استراحت و پشتيباني‌هاي رزمندگان لشكر عاشورا در 
اهواز، چند مكاني تحويل گرفته بودند كه يكي از آنها 

مجتمع شهيد بــراتــي بــود. آقا‌مهدي دستور دادند 
كه مجتمع شهيد براتي اهواز كه داراي انبار و سوله‌هاي 
مسقف است را آماده كنند تا لشكر عقبه مناسبي داشته 
باشد. بعد از مدتي كه لشكر عاشورا به مرور از منطقه 
غرب به اهــواز منتقـل شد، قسمت‌هايي از رده‌هاي 
لشــكر در آن مجتمــع مستقر گرديد و مخابرات مثل 
ساير واحدها در آن مجتمع، مركز تلفن و مركز پيام 
راه‌اندازي نمود. امکانات و وسایل تدارکاتی جمع‌آوري 
شده در اين مكان، نگهداري و سپس توزيع مي‌شد. 
امكانات  چهار،  والفجر  عمليات  در  كه  جايي  آن‌  از 
مخابراتي زيادي ازعراقي‌ها به غنيمت گرفته بوديم و 
در مقـايسه بـا وسايل موجود مـا تا حدودي پيشرفته 
بود، قرار شد از همه آنها در عمليات بعدي استفاده 
كنيم . در اين  فاصله، آقا مهدی بارها سخنرانی نمودند 
و جلسات توجیهـی و هماهنگی برقرار کرد. وقتی قرار 
شد عملیات شروع شود، برنامه اين بود كه حدود يك 
روز قبل‌،گردان حضرت ابوالفضل)ع( به همراهي حميد 
باكري طبق برنامه با استفاده از اصل غافلگيري با بلم‌ها 

قبل از عمليات خيبر، هر شب مــانور 
داشتيم. بيسـيم‌چي‌ها در مانــورهاي 
شبــانه؛ عوض كردن فركانس‌ها، صحبت 
كردن با رمز، تعويض كد و كليه مواردي را 
كه كي بيسـيم‌چي مي‌بايست بداند را 
آموزش مي‌ديدند. حاج مصطفي‌الموسوي 
كه فرمانده مخابرات لشكر بود، بـا كمك 
ساير همكاران با تجربه پيوسته ميك‌وشید 

همه مسائل را به نيروها آموزش دهد.

 شهید یاغچیان در کنار  رزمندگان لشکر عاشورا.
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از آبراه‌ها و از میان نيزارهـا بـه‌‌طور پنهاني عبور كرده و 
خود را بـه پـل برسانند و تهاجم خود را در عمق خاك 
عراق براي پاكسازي شروع كنند. مخابرات هم قبل از 
عمليات، همه توان خود را در‌خصوص بررسي بيسيم‌ها 
و توان و آمادگي نیروهای مخابرات بهك‌ار گرفت تا در 
حين عمليات مشكلي پيش نيايد. با توجه به اينكه، 
شرايط اين عمليات بسيار سخت پيش‌بيني شده بود 
به‌طوري‌که نیروها باید حدود 30 ساعت در روی بلم‌ها 
روی آب ساکن می‌ماندند. براي اينكه دشمن متوجه 
عملیات نشود،كليه ارتباطات و مکالمات بیسیم قطع 
می‌شد و تنها رمزي كه وجود داشت، فشردن شاسي 

بي‌سيم براي اعلام موقعيّت خودي نسبت به دشمن 
بود، مثلا وقتي يكبار شاسي فشرده مي‌شد، معني‌اش 
اين است كه مشكلي وجود ندارد و نيروها با امنیت 
دوبار فشردن شاسی،  با  و  پیشروی هستند  در حال 
معلوم ميك‌رد كه مشكل كوچكي وجود دارد و وقتي 
شاسي به‌صورت ممتد فشرده مي‌شد يعني مي‌خواهند 
براي درگيري آماده شوند. شب هنگام بود كه به همراه 
آقامهدي و پیک ایشان،گردان را راهي عمليات نفوذ 
كرديم و من نیز گردان مخابرات را از نظر رعايت كامل 
ماموریت  چون  و  کردم  توجیه  دوباره  امنیتی  نکات 
حساس بود به گردان عمل‌کننده، 67 دستگاه بی‌سیم 
داده شده بود که گردان، با گروهان ها در ارتباط باشند. 
آقامهدي هم توصيه‌ها و نكات لازم را متذكر شدند و 
گفتند: در اوقات غيردرگيري ذكر بگوييد، قرآن بخوانيد 
و ياد خدا باشيد. وقتي حركت آغاز شد و آخرين نفر 
هم از اسكله منفك شد، آقامهدي رو به آسمان كرده 
اين به بعد  از  اين بچه‌ها  الها! پشتيبان  بار  و گفتند: 
فقط تو هستي، آنچه صلاح مي‌داني بر ما مقدر فرما. 
و قرار شد ‌٥٠ساعت هيچ ارتبـاطي بـا عقبـه نـداشته 
بـاشيم. بعـد از راهي شدن نيروها، آقـا‌مهـدي و احمـد 
فرماندهي كل  قرارگاه خاتم كـه مركز  بـه  كـاظمي 
عمليات بود برگشتند و توضيحات لازم را به ‌محسن  
رفسنجاني  آقاي  كه  دادند  فرمانده كل سپاه  رضایی 
فرماندهان  از  و  قوا  كل  فرماندهي  جانشين  به‌عنوان 
هوا نيرو نيز در آنجا حضور داشتند. ما به پاسگاه برزگر 
برگشتيم ولي تمام فكر و ذكر آقا‌مهدي پيش گردان 

اعزامي مانده بود. بعد ازگذشت 50 ساعت، آقا‌مهدی و 
کاظمی مجددا به قرارگاه خاتم برگشتند و ساعت سه 
نصف شب بود که فشردن شاسی‌ها شروع شد، بلافاصله 
آقا‌مهدي برگشتند و در جيپ خود نشسته و با حميد 
باكري ارتباط برقرار كردند تا هدايت عمليات را بر عهده 
گيرند. با مجوز قرارگاه خاتم، آقا‌مهدی رمز عملیات را 

صادر کرد! 

  اگر نکته پایانی است بیان بفرمایید؟
از سال دوم جنگ، با میدان یافتن وسیع‌تر سپاه و ایجاد 
هماهنگی بیشتر و بهتر بین ارتش و سپاه، همچنین 
حضور انبوه رزمندگان داوطلب و با ایمان، قدرت عظیمی 
در جبهه‌های جنگ خلق شد که توانست نقاط ضعف 
دشمن را پیدا نموده و با طرح‌های ابتکاری و با تمرکز 
ثامن‌الائمه،  همانند  را  سلسله‌واری  عملیات‌های  قوا 
برنامه‌ریزی  بیت‌المقدس  و  فتح‌المبین  طریق‌القدس، 
کرده و قوای ارتش بعثی را با جهاد بزرگ و تلاش مستمر 
از سرزمین‌های ایران‌، اخراج نماید.بنابراین می‌توان گفت 
که رمز موفقیت ایران در جنگ تحمیلی، نوع نگاه و طرز 
تفکر حضرت امام خمینی)ره( به‌عنوان رهبر پر نفوذ ملت 
ایران و فرمانده عالی جنگ از یک سو، پشتوانه عظیم 
مردم ایران از نظام جمهوری اسلامی و از رزمندگان 
اسلام در جبهه‌های جنگ از سوی دیگر، تشکیل قدرت 
جدید و مکمل از سوی رزمندگان داوطلب بسیجی برای 
تغییر موازنه قوا به نفع ایران، و نیز حضور یک فرماندهی 
با  توانست  که  جنگ  جبهه‌های  در  مقتدر  و  مبتکر 
علیه  را  مناسبی  عملیاتی  طرح‌های  خود،  خلاقیت 
دشمن به کار گیرد و همچنین توسعه ساختار و سازمان 
جنگی ایران با کمک انبوه نیروهای داوطلب مردمی و 
اعتقاد به نصرت و پیروزی الهی بوده است؛ در دوران 
دفاع مقدس همه رزمندگان معتقد بودند "ان‌تنصرالله 
ینصرکم و یثبّت اقدامکم" و همچنین "ان‌تنصرالله فلا 
غالب لکم" . در طول هشت‌سال دفاع مقدس، همواره 
توسط  عملیات‌ها  پیچیده‌ترین  و  کارها  سخت‌ترین 
رزمندگان لشکر‌۳۱ عاشورا انجام می‌شد که برای همه 
ما و آذربایجانی ها چنین ویژگی‌هایی افتخاری بزرگ 
دوران  و  جنگ  جبهه‌های  در  حضور  از  هرگز  است. 
هشت‌سال دفاع مقدس پشیمان نیستم. بدون تردید 
آن دوران سختی‌های بسیار زیاد و محرومیت‌هایی را 
به همراه داشت، اما اگر دشمنان نظام و انقلاب امروز 
نیز به فکر تجاوز نظامی باشند، با همان روحیه و در 
سخت‌ترین شرایط مقابل دشمن می‌ایستیم و اجازه 

خودنمائی به دشمنان را نمی‌دهیم.

از سـال دوم جـنگ، با میــدان یافتن 
وسیع‌تر سپاه و ایجاد هماهنگی بیشتر و 
بهتر بین ارتش و سپاه، همچنین حضور 
انبوه رزمندگان داوطلب و با ایمان، قدرت 
عظیمی در جبهه‌هــای جنـگ خلق 
شد که توانست نقاط ضعف دشمن را پیدا 
نموده و با طرح‌های ابتکاری و با تمرکز 
قوا عملیات‌هـای سلسله‌واری را همانند 
ثامن‌الائمه، طـریق‌القدس، فتـح‌المبین 
و بیت‌المقدس برنامه‌ریزی کرده و قوای 
ارتش بعثـی را با جـهاد بزرگ و تلاش 
مستمر از ســرزمین‌هـای ایران‌، اخراج 

نماید.



www.navideshahed.com
82

یادمان شهید مرتضی یاغچیان/ شماره  203 - 202/ بهمن - اسفند ۱۴۰۱

درآمد
شهید‌مرتضی‌یاغچیان ۲۲ خردادماه ۱۳۳۵ در خانواده‌ای مذهبی در تبریز به دنیا آمد.سال ۱۳۵۶ به خدمت سربازی رفت. با فرمان حضرت امام خمینی‌)ره( 
مبنی بر فرار سربازان از پادگان‌ها، یاغچیان از پادگان گریخت و در تظاهرات علیه رژیم پهلوی شرکت کرد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مرتضی یاغچیان 
از اولین افرادی بود که به عضویت سپاه تبریز درآمد و در مسئولیت‌های مهم به انجام وظیفه پرداخت و در بدو ورود، مسئول تسلیحات سپاه تبریز شد.در 
شهریور۱۳۵۹با شروع جنگ، راهی جبهه شد و در طی جنگ دچار تحول روحی عظیمی شد. پنج بار مجروح شد ولی هیچ کدام از مجروحیت‌ها باعث نشد تا 
جبهه را رها کند.در هفتم بهمن ۱۳۶۲ در عملیات خیبر ابتدا حمید باکری به شهادت رسید. مهدی باکری به خاطر سختی عملیات و پاتک‌های مکرر دشمن از 
مرتضی یاغچیان خواست در مقابل حملات ایستادگی نماید و یاغچیان نیز با رشادت در مقابل حمله دشمن پایداری کرد.شهادت مرتضی یاغچیان را با بی‌سیم 
به مهدی باکری خبر دادند. پیکر شهید مرتضی یاغچیان پس از عملیات در منطقه ماند و تا سال ۱۳۷۵ مفقودالاثر بود تا اینکه در این سال در پی جستجوی 
گروه‌های تفحص، بقایای پیکرش کشف و در وادی رحمت تبریز آرام گرفت.حبیب آقاجانی از همرزمان شهید مرتضی یاغچیان بوده و گفتگویی که با ایشان 

در کتاب "گمشدگان مجنون" انجام شده است را بازنشر می‌کنیم.

بازنشر گفتگو با  دکترحبیب آقاجانی 

مرتضی یاغچیان از فرماندهان 
پرتلاش در لشکر31 عاشورا بود

شهید مرتضی یاغچیان از فرماندهان پرتلاش در لشکر 
بود. خود  زمان  برجسته  انسان‌های  از  و  عاشورا   31
خاطرم است گردان ما برای مرحلة دوّم عملیات والفجر 
مشخص  موقت  به‌صورت  را  مکانی  می‌شد.  آماده   ۴
کرده بودند تا فعلًا در آنجا مستقر شویم. در حال نصب 
چادرها بودیم که رزمنده‌ای پیش ‌آمد. چهره‌اش زیر 
نور آفتاب سوخته و لبخندی چهره‌اش را پوشانده بود. 
صورتش غرق در تبسّم بود و لباس خاکی‌اش از حضور 
پیوسته‌اش در جبهه خبر می‌داد. بی‌آنکه کسی از او 
بار خواستیم  بخواهد، در چادر زدن کمک کرد.چند 
چادر را در محلی نصب کنیم اما مانع شد و جای آن را 
تغییر می‌داد و می‌گفت این مکان در دید دشمن است! 
یکی از بچه‌های بسیجی خسته بود و توان بازکردن 
چادر وجابجایی مجدد آن را نداشت. ناگهان عصبانی 

شد و گفت: 
آقا تو کیستی که دستور می‌دهی؟ ما خودمان می‌دانیم 

کجا چادر بزنیم. 
 او که راهنمایی می‌کرد، عقب ‌کشید. در حال نصب 

چادر دیگری بودیم که مجددا بازگشت. 
اینجا جای مناسبی نیست، آنجا بهتر است. چون در 
دید دشمن نیست و در نزدیکی چادرهای دیگر هم 

نیست. 
 بسیجی عصبانی فریاد کشید! 

- بابا تو چه‌کاره‌ای؟ چرا دخالت می‌کنی؟ 
در  باید  را  چادرهایتان  شما  نمی‌کنم.  دخالت  من   -
محل‌های مشخص شده نصب کنید،اینکه حرف بدی 

نیست. 
 آن بسیجی فریاد می زد و از او می خواست در کارآنها 

دخالت نکند! 
لشکر31  مخابرات  جانشین  مقیمی،  شهید  یکباره 
گفت:  و  کنار ‌کشید  را  بسیجی  پیش ‌آمد،  عاشورا 
- برادر این چه کاری است!می‌دانی ایشان چه کسی 

هستند؟ 
- نه، چه کسی است که اینگونه دستور می‌دهد؟ 

- ایشان آقا مرتضی یاغچیان هستند! 
 اندکی بعد آن دو سخت همدیگر را در آغوش گرفتند 
و اشک ریختند. سیل اشک در میان صورت هایشان 
جاری بود.آن فرماندهان،ما را یاد فرماندهان صدر اسلام 
او  بر  مغرور  آن جوان  که  می‌اندازند.مالک‌اشتر؛زمانی 
تندی کرد و بعد که فهمید او مالک‌اشتر است سراسیمه 
جهت عذرخواهی رفت و آنگاه او را در مسجد یافت که 

در حال دعا برای هدایت او بود.
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درآمد
سردار بازنشسته سپاه،جانباز سرافراز،محمدتقي قهرمان‌نيا، از افراد پرتلاش در جنگ تحمیلی و لشکر عاشورا بوده است. از ابتدای جنگ در 
لشکر عاشورا حضورداشته و سپس مدتی به قرارگاه خاتم رفته است.رشادت‌های رزمندگانی همچون ایشان باعث شد تا این لشکر به‌عنوان 
واحدی خط‌شکن عمل کرده و دشمن بعثی از شنیدن نام سپاه آذربایجان ترس بر دلشان می‌افتاد. قهرمان‌نیا از همرزمان شهیدیاغچیان بوده 

و مورد اعتماد فرماندهان جنگ است و چندین بار در عملیات‌های متعدد زخمی شده است.گفتگوي "شاهد ياران" با وی را در ادامه بخوانيد.

سردارمحمدتقی قهرمان نیا در گفتگو با شاهد یاران
 

توانمندی نظامی مرتضی یاغچیان برتر از دیگران بود

 لطفاً خودتان را معرفي كنيد و از نحوه آشنايي 
خود با شهيد مرتضی یاغچیان بگوييد ؟ 

در  دارم.  سن  سال   55 هستم،  قهرمان‌نيا  محمد‌تقي 
سال1360 وارد سپاه شده‌ام و در پادگان آموزشي خاصبان 
از  سال1360پس  در  و  دیدم  را  لازم  آموزش‌های 
گذراندن 3ماه دوره آموزشي به جبهه اعزام و در عمليات 
فتح‌المبين به همراه دوگرداني كه از تبريز اعزام شده 

بودند در عملیات حاضر شدم. به مدت دوماه به‌عنوان 
محافظ آقاي چيت‌چيان بودم که آن زمان فرمانده سپاه 

تبريز بود. 

 از ورودتان به قـرارگاه خاتم بفـرماييد كه 
چگونه شكل گرفت؟

 به سفارش شهيدعلي تجلايي دوره آموزش اطلاعات 

درخواست  به  دوره،  از  بازگشت  از  بعد  ديدم.  رزمي 
سردار محمدحسين افشردي معروف به محمد باقري 
که اکنون رييس ستادکل نيروهاي مسلح هستند به 
اطلاعات قرارگاه خاتم رفتم. مسئولیت من در قرارگاه 
تا عمليات رمضان، پيگيري خطوط بود و مدتي نیز 
به‌عنوان نيروي طرح و عمليات بوده ام.همچنین مدتی 

را نیز در اتاق جنگ فعالیت داشته‌ام.
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  با توجه به اینکه شما در اتاق جنگ بوده‌ايد، 
نگاه فرماندهان به رزمنــدگان لشــكر عاشورا 

چگونه بود؟
شلمچه دروازه خرمشهر است. در عمليات بيت‌المقدس، 
وضعیت شلمچه به‌گونه‌ای بود که اگر عمليات انجام 
می‌دادیم و شكست مي‌خورديم کل خرمشهر به خطر 
می‌افتاد. شهيد حسن باقري اصرار داشت تا نيروهاي 
برعهده  را  شلمچه  از  حفاظت  مسئوليت  آذربايجان، 
بگيرند. در بعضي از عمليات‌ها وقتي خط‌ها شکسته 
نمي‌شد و گردان‌ها و لشكرها دچار مشكل مي‌شدند، با 
شناختي كه از لشکر عاشورا داشتند از آنها مي‌خواستند تا 
نسبت به شکستن خط دشمن اقدام کنند. ويژگي لشکر 

عاشورا اين بود كه تا آخرين قطره خون مي‌جنگيد. 

 خصوصیات مرتضـی‌یاغچیــان را بــرای 
خوانندگان بیان کنید؟

مرتضیی‌اغچیان ظرفیت بالایی داشت. مهدی باکری 
زمانی که مرتضی جانشین تیپ عاشورا بود، حمید را 
اما  اضافه کرد،  تیپ  به  به‌عنوان جانشین دیگر خود 
مرتضی ناراحت نشد و چیزی نگفت. ما در چهره‌ او 
هیچ ناراحتی ندیدیم. رزمندگان تصور می‌کردند شاید 
اما  شود  ناراحت  مرتضی  مهدی‌باکری،  اقدام  این  با 
ناراحت نشد. مرتضی؛ مردمی بود و ما به خصوصیات 

می‌خوردیم.  غبطه  ایشان 

 در گفتگو با تعدادی از همرزمان ایشان مطلع 
شدیم که حکم فرماندهی لشکرعاشورا را داشته 
اما با دیدن مهدی باکری حکم را نزد خود نگه 

داشته و در کنار مهدی به رشادت پرداخته است، 
در این خصوص شما چه نظری دارید؟

قرارگاه  عازم  دیدن شهیدتجلایی  برای  است  خاطرم 
شده بودم. علی تجلایی به من خبر داد که مرتضی 
یاغچیان به قرارگاه آمده، خوشحال شدم و به همراه 
احوالپرسی  مرتضی  با  رفتیم.  مرتضی  دیدن  به  علی 
کردیم، سپس علی تجلایی به مرتضی گفت:»شنیده‌ام 
شد!«  خواهید  عاشورا  لشکر  فرمانده  روزها  همین 
مرتضی ناراحت شد و شروع به گریه کرد! در حالی که 
گریه می‌کرد گفت: »علی! در جایی که مهدی باکری 
است، من فرمانده تیپ عاشورا شوم، ای کاش می‌مردم 
روی  تجلایی  علی  نمی‌شنیدم.«  را  حرف  این  ولی 
مرتضی را بوسید و دلداری‌اش داد. مرتضی از اینکه او 
را به‌عنوان یکی از گزینه‌های فرماندهی انتخاب کرده 
بودند ناراحت بود و حکم فرماندهی اش را تا شهادت 
نزد خود نگه داشت. مرتضی گفت:»این بغض در گلویم 
مانده بود و نمی‌توانستم به کسی بگویم و تا شما را 
دیدم بغض‌ام را خالی کردم.« مرتضی یاغچیان فردی 
بود که زحمات زیادی در جنگ متحمل شد و یکی از 
بهترین فرماندهان جنگ بود که از هوش نظامی بالایی 

بود.  برخوردار 

  نقش یاغچیان در عملیات‌ها چگونه بود؟
شهیدیاغچیان در عملیات‌ها، بی‌همتا بود و اگر شهید 
نمی‌شد، می‌توانست کمک شایانی به کشور داشته باشد.

یاغچیان برایم معلم اخلاق بود. موفقیت در عملیات 
خیبر، مرهون زحمات شهید یاغچیان و شهیدحمید 
باکری  مهدی  از  ویژه‌ای  اطاعت‌پذیری  است.  باکری 

داشت و هر روز بیشتر مجذوب او می شد. ارتباط بسیار 
ویژه‌ای نیز با شهیدحمیدباکری داشت و در عملیات 
مسلم‌بن‌عقیل، دوشادوش شهیدحمیدباکری توانست 
موفقیت بسیاری برای کشور به ارمغان بیاورد. مرتضی 
فرد مغروری نبود و اگر اشتباهی می‌کرد به اشتباهش 
اذعان می‌کرد. متأسفانه فرماندهان شهدای آذربایجان 
گمنام هستند و گمنام‌ترین آنها مرتضی یاغچیان است. 

  اگر خاطره‌ای از شهید در ذهن دارید بیان کنید؟
در عملیـات‌ رمضــان، مرتضیی‌اغچیـان را دیدم که 
با موتورسیـکلت به سمـت من مـی‌آید! کنارم توقف 
کرد در حــالی که رنگ صورتش سفید شده و گویا از 
چیزی ترسیده است. تعجب‌آور بود، مرتضی و ترس! با 
کنجکاوی علت را جویا شدم! با خنده گفت: »تقی به 
هیچ‌کس نگو! برای شناسایی به منطقه دشمن رفته 
بودم که با فرمانده عراقی که داخل خودروی جیپ بود 
از  به رو شدم! هردونفرمان شوکه شدیم و سریع  رو 
همدیگر فاصله گرفتیم.« چون خیلی سریع اتفاق افتاده 
بود، از دیدن همدیگر به فاصله یک متر شوکه شده 
ناهار  و هر دو فرار کرده بودند. به شوخی گفتم اگر 
مفصلی به من و علی تجلایی ندهی به همه می‌گویم و 
کلی خندیدم. مرتضی اخلاص را در کارهایش سرلوحه 
قرار داده بود. شاید اگر با عنوان فرماندهی به شهادت 
می‌رسید تا این اندازه بین رزمندگان محبوب نمی‌شد 
اما اخلاص ایشان باعث شد در نزد رزمندگان و خداوند، 

اجر مضاعف داشته باشد. 

  تصویری از حکم فرماندهی مرتضی یاغچیان در لشکر عاشورا.  سردار قهرمان‌نیا)نفر دوم از سمت چپ( در کنار سردار ناصر بیرقی)نفر سوم از سمت چپ( و جمعی از رزمندگان لشکر عاشورا.
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درآمد
حاج نادر قاضی پور متولد ۱۳۳۷ در منطقه سه گنبد ارومیه است. او چنددوره در مجلس شورای اسلامی نمایندگی ارومیه را بر عهده داشته است. 
نادر قاضی‌پور سال‌ها به عنوان رزمنده در جنگ تحمیلی حضور داشته و از همرزمان شهیدان باکری و مرتضی یاغچیان بوده است. قاضی‌پور در 
از جمله سمت‌های وی  نیز  فرمانداری سردشت  و  پیرانشهر  انقلاب بوده‌است.بخشدار  انتخاباتی رهبر  و ۱۳۶۴ مسئول دفتر  سال‌های ۱۳۶۰ 
می‌باشد. وی در سال ۸۲ به عنوان فرمانده گردان توپخانه امام جعفرصادق‌)ع( تیپ یکم از طرف فرمانده لشکر سه، نیروی مخصوص منصوب 
شد.قاضی‌پور در طول فعالیت اجرایی و سیاسی، سمت‌های مختلفی را تجربه کرده است. وی از همرزمان شهید یاغچیان بوده و خاطراتی از این 

شهید برایمان بازگو می‌کند.

 گفتگو با حاج نادر قاضی‌پور
 

شهید یاغچیان بر قلب‌های رزمندگان نفوذ کرده بود

 درخصـوص نحـوه آشـنایی خود با شهید 
یاغچیان بفرمایید؟ 

  با شهید مرتضیی‌اغچیان در عملیات بیت‌المقدس 
آشنا شدم.پس از انتقال تیپ عاشورا از اهواز به پادگان 
بیشتر شد  ایشان  با  ارتباط من  »الله‌اکبر« در سومار 
و از خصوصیات اخلاقی و مبارزاتی ایشان درس‌های 

بسیاری آموختم. خاطرم است در عملیات انتقال تیپ 
عاشورا به منطقه سومار، مرتضی مسئولیت انتقال نیروها 
را برعهده داشت. با وجود اینکه مشکلات بسیاری اعم 
از کمبود امکانات خودرویی و رفاهی و… وجود داشت 
اماشهید یاغچیان با صداقت، ایمان و پشتکار فراوانی که 

داشت بسیار صبورانه مسائل را حل کرد.

   لطفاً درمورد خصوصیـات اخــلاقی ایشان 
توضیح دهید؟ 

خـلوص و صـداقت ایشـان زمـانی‌که کلنـگی در دست 
می‌گرفت و مشغول کندن کانال می‌شد مشخص می‌‌شد. 
دست‌های تاول‌زده‌اش گویای اخلاص و صبر شهیدی‌اغچیان 
بود. معنویت خاص مرتضیی‌اغچیان را در نمازهای اول 
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وقت و شب زنده‌داری‌هایش دیدم.خاطرم است کمپوتی 
در دستش بود و آن را به ما داد و نیمه‌های شب، برنج 
سردی را بدون قاشق می‌خورد و این برای ما که هرروز 
چندین مرتبه کمپوت، تن‌ماهی و غذای گرم می‌خوردیم 
تعجّب‌آور بود. هر وقت به چادر ایشان می‌رفتیم، از جایش 
بلند می‌شد و برای ما چای می‌آورد و اجازه نمی‌داد کسی 
کاری انجام دهد.ما بسیجی ساده بودیم و ایشان جانشین 
لشکر بودند و تا این اندازه اخلاق نیکویی داشت. در جاده‌ها، 
هر کسی را که در راه می‌ماند سوار می‌کرد و خیلی با 
محبّت جای خودشان را تنگ می‌کرد و برای دیگران جا 
باز می‌کرد. بین رزمندگان ارومیّه، هر کسی با آقا‌مرتضی 
برخورد کرده بود عاشقش شده بود. برای ما رزمندگان، 
دستور آقا‌مرتضی عین دستور آقا‌مهدی و حمید‌آقا مطاع 
بود. در عملیات‌ها پیشرو بود و جان خود را قبل ‌از ما به 
خطر می‌انداخت. همیشه در خط‌مقدم جلوتر از رزمندگان 
حرکت می‌کرد و از ایشان خیلی درس‌ها گرفتم. چندین 
مرتضی  به  افرادی  گردان‌ها،  فرماندهی  برای  دیدم  بار 
معرفی می‌شدند اما ایشان نمی‌پذیرفت و بدین‌وسیله سعی 
در کادرسازی داشت و انتخاب فرماندهان گردان‌ها به افراد 

توانمند محول می‌شد.

  نگاه ایشان به بسیج چگونه بود؟
 ارتباط ایشان با بسیجیان بیش ‌از دیگر رزمندگان بود. 
با وجود اینکه جانشین فرمانده لشکر بود و اختیارات 
کافی داشت ولی در رابطه بسیج دیدگاه وسیعی داشت 
و از طرز برخورد با بسیجیان احساس می‌کردم آنها را 

برتر از خود می‌داند. 

   در کدامیک از عملیات‌ها با شهید مرتضی 

یاغچیان همراه بودید؟ 
در عملیات‌های؛ رمضان، مسلم‌بن‌عقیل، والفجرمقدماتی، 
والفجر1، با ایـشان همــراه بودم. در عملیـات رمضان 
کارگـری می‌کــرد و سنـگر می‌ســاخت. در عمـلیات 
مسلم‌بن‌عقیل ســاعت حدود دو‌نیمه شب بود که در 
منطقه »سلمان قوش« زیرآتش دشمن قرار داشتیم و 
در شرایط سختی گرفتار شده بودیم. مرتضی یاغچیان 
به همراه تعدادی از رزمندگان به منطقه درگیری آمد 
و توضیحاتی ارائه داد، سپس آرایش نظامی را تغییر 
داد و خودش نیز به‌عنوان تک‌تیرانداز مشغول به مبارزه 
شد. با درایت ایشان توانستیم از زیر آتش دشمن خارج 
شویم. زمانی که دیدیم جانشین لشکر به‌صورت تک 
تیرانداز وارد عمل شده و در کنار ما است از حضور 
ایشان احساس قدرت کردیم. شهیدمرتضیی‌اغچیان در 
پشتیبانی آتش، اول توکلش به خداوند بود و سپس 
به ادوات تکیه می‌کرد. ایشان خودشان جلوتر از بقیه 
حرکت می‌کرد تا اگر خدای ‌نکرده خط شکسته شود یا 
خطری متوجه خط گردد در آنجا حضور داشته باشد. 

  اگر در مورد روابط شهید یاغچیان با شهید 
مهدی باکری اطلاعاتی دارید بفرمائید؟ 

آقا‌مرتضی را فرمانبردار شهید مهدی باکری دیدم، شاید 
عده‌ای از ما نمی‌توانستیم کاملًا از دستورات آقا‌مهدی 
اطاعت کنیم ولی ایشان بیش ‌از ما از مهدی اطاعت 

می‌کرد. 

   حفاظت از اسرار نظامی از ویژگی‌های شهید 
یاغچیان بوده است، لطفاً در این‌مورد توضیح دهید؟ 
از خصوصیات ایشان حفظ اسرار نظامی بود. اولین‌بار که 

مستقیماً به من دستور انتقال نیروهای تیپ عاشورا از 
اهواز به پادگان الله‌اکبر غرب را دادند، چند دقیقه‌ای  مرا 
توجیه کرده و گفتند در شهرها توقف نکنید و هیچ‌کس 
نباید از موضوع انتقال نیروها مطلع شود. انتقال انجام 
شد و بعد از یک هفته در اسلام‌آباد غرب رادیوی عراق 
را گوش می‌کردم که اعلام کرد"مدت یک هفته است 
که تیپ عاشورا از منطقه خوزستان ناپدید شده ‌است" و 

این همان مدیریت صحیح مرتضی یاغچیان بود. 

   به نظر شما بزرگترین رمز موفقیت مرتضی 
یاغچیان چه بود؟ 

بود. قلب‌ها  در  نفوذ  ایشان،  موفقیت  رمز  بزرگترین 
مرتضیی‌اغچیان علاوه ‌بر مدیریت بر قلب‌ها، مدیریت 
نظامی هم داشت. اگر فردی، آقا‌مرتضی را با بسیجیان 
و پاسداران همراه خود می‌دید، نمی‌توانست قاطعیت و 
جدیت او در تمامی امور را باور کند. اما زمانی‌که پای 
کار درمیان بود، رزمندگان همگی در برابر آن تسلیم 

بودند و دستورش مطاع بود. 

 برخورد شهید‌مرتضی‌یاغچیان با خــانواده 
شهدا و جانبازان چگونه بود؟ 

بود. قائل  شهدا  خانواده‌های  به  فوق‌العاده‌ای  احترام 
ذخایر  جزو  شهدا  خانواده‌های  داشت  اعتقاد  مرتضی 
انقلاب هستند و باید حفظ و تکریم شوند. هر مجروحی 
که در جبهه شهید می‌شد‌، دستور می‌داد پیکرش سریع 

به پشت جبهه منتقل شود. 
منبع: مرکز حفظ آثار شهدای سپاه عاشورا 

 

از خصوصیات ایشان حفظ اسرار نظامی 
بود. اولین‌بار که مستقیماً به من دستور 
اهواز  از  عاشورا  تیپ  نیروهای  انتقال 
دادند، چند  را  الله‌اکبر غرب  پادگان  به 
دقیقه‌ای  مرا توجیه کرده و گفتند در 
شهرها توقف نکنید و هیچ‌کس نباید از 
موضوع انتقال نیروها مطلع شود. انتقال 
انجام شد و بعد از یک هفته در اسلام‌آباد 
می‌کردم  گوش  را  عراق  رادیوی  غرب 
که اعلام کرد"مدت یک هفته است که 
تیپ عاشورا از منطقه خوزستان ناپدید 
شده ‌است" و این همان مدیریت صحیح 

مرتضی یاغچیان بود. 
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درآمد
حاج‌بیوک آسایش متولد ۱۳۲۶ تبریز بود که در سن‌۷۴ سالگی در‌۲۲ آبان ۱۴۰۰ درگذشت. او از رزمندگان لشکر عاشورا و پدر شهید علی 
آسایش بود. از وی در اذهان مردم تبریز خاطرات بسیاری به جای مانده است. با هر کسی که صحبت کنی، می‌گوید حاج‌بیوک به قدری عاشق 
انقلاب و اسلام بود که زیر تابوت فرزند شهیدش به جای گریه،لبخند می‌زد و خوشحال بود که توانسته ادای دینی به انقلاب داشته باشد. شهید 
»محمدعلی آسایش جاوید«، در سال‌۱۳۵۰ در تبریز متولد و در سال‌۱۳۶۶ در سردشت به درجه رفیع شهادت نائل آمد. مرحوم حاج‌بیوک 
آسایش، از کودکی در مراسم مذهبی و محرم مداحی و نوحه‌خوانی می‌کرد و نوای سوزناک او در فضا عطرآگین می‌شد. آسایش، یکی از بزرگان 
عرصه مداحی تبریز بود که سال‌ها خادمی دستگاه اباعبدالله را کرد و نوحه‌هایش در رسای سیدالشهدا)ع( خاطرات زیادی را برای علاقه‌مندانش 
رقم زده بود. او از رزمندگان لشکر ۳۱ عاشورا بود که در دوران دفاع‌مقدس توانایی‌های رزمی خویش را توأم با نفس گرم و صدای حزینش به 
اولین بار،حاج جعفررضایی پیشنهاد داد به سپاه بیایم، من هم از خدا خواسته  خدمت گرفت.خودش در‌خصوص پیوستنش به سپاه می‌گوید: »‌
قبول کردم. لباس سپاه برای ما تقدس داشت و سپاهی‌گری را برای خودم افتخار می‌دانستم. نیروهای سپاه کم و بیش بنده را می‌شناختند و با 

چند نفرشان از قبل از انقلاب در بازار آشنا بودیم.«

خاطرات حاج بیوک آسایش از شهیدمرتضی یاغچیان
 

روحیات مرتضی یاغچیان،آسمانی بود
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  جبهه بدون مرتضی صفایی نداشت
شتابان خود را به مسجدی رساندم، چند نفر از بچه‌های 
مسجد را در راه دیدم، گفتند: آقا‌مرتضی آمده است، 
آقا‌مرتضی و مرخصی! جزو عجایب بود، خیلی به ندرت 
اتفاق می‌افتاد. هربار هم که می‌آمد، اگر دقت می‌کردی، 
می‌فهمیدی که کاری در رابطه با جبهه و جنگ دارد. 
از دور که دیدم، شناختمش. مثل همیشه در جنب 
بر  را  اثر  و روبوسی، چنان  بود، شوق دیدار  و جوش 
ما گذاردکه نفهمیدم در آغوش چه کسی هستم! بوی 
عطر جبهه می‌داد، بوی عطرسنگر، بوی عطر شهادت.

لباس‌ها همان و چهره همان. اینجا نیز برایش جبهه 
بود. مرتضی را با لبخندهایش می‌شناختند، تا عمق 
قلب آدمی رسوخ می‌کرد و نشانی در قلب آدمی باقی 
می‌گذاشت. آقا‌مرتضی متوجه اوضاع شد. می‌خواست 
به  را  لبخندش  بکشاند!  دیگری  موضوع  به  را  حرف 
داشتم!  کوچک  گله  یک  راستی  کرد،  تبدیل  خنده 
قیافه‌اش کمی جدی شد، شک برم داشت! حدس زدم 
از منکرهایی خواهد  یا نهی  به معروف  امر  از آن  باز 
کرد که به فکر هیچ‌کس نمی‌رسد وتوجه به نکته‌ای که 
سال‌ها از آن غافل بوده‌ای. اهل اغماض و سهل‌انگاری 
تازه به تبریز رسیده‌ام. امروز  نبود.مرتضی گفت؛ من 

گفت  مرتضی  می‌برید؟  تشریف  گفتم؛آقا‌‌مرتضی،کی 
من می‌گویم تازه رسیده‌ام و شما باید بپرسید چندروز 
اینجا هستید و چند روز در تبریز می‌مانید نه اینکه 
بپرسید کی تشریف می‌برید! جمله‌های آخرش را با 
خنده گفت و تمام بچه‌های مسجد نیز خندیدند، من 
نیز خیالم راحت شد. با خودم گفتم‌: آقا‌مرتضی گله 
نکن، جبهه بدون تو صفایی ندارد و پشت جبهه نیز 
برای تو حیف است. آقا‌مرتضی خیلی شوخ و خنده‌رو 

بود و بوی شهادت می‌داد.

  آخرین میهمانی
عملیــات والفجر مقــدماتی به پـایـان رسـیده بود و 
والفجرهای دیـگر در راه بودند. اکثر رزمندگان لشکر 
به مرخصی رفته بودند. علی اکبررهبری و اصغر دیزچی 
نظمی،  آن طرف‌تر،جمشید  بودند.  گرفته  گرم  با هم 
حاج‌ابوالحسنی، ابراهیم نمکی و ناصر علیپور هستند.من 
با کریم قربانی، صادق آذری و محمود دولتی از گذشته‌ها 
می‌گوییم. آقا‌مرتضی وارد چادر که شد، شاداب بود و 
سرحال. در همان ورودی نشست و نگذاشت کسی به 
پایش برخیزد.گویا آقا‌مهدی کارش داشت و خیزبرداشت 
که برود، به ما گفت آمده بودم سلامی عرض کنم و 
رهبری گفت:  که  برود  بپرسم. می‌خواست  را  حالتان 
آقا‌مرتضی! فردا برای صبحانه تشریف بیاورید، تمامی 
و  مهمانی خصوصی  یک  دعوت هستند.  هم  برادران 

رسمی داریم‌، منتظرتان هستیم. قول داد و رفت. سفره 
را باز کرده بودیم که مرتضی رسید. اورکت بر دوشش 
بود که با لبخند وارد چادر شد. برای مهمانی صبحانه، 
هر رزمنده‌ای چیزی تهیه کرده بود؛ یکی از دوستان 
شیرآورده بود و ما آن را داغ کرده بودیم. چند تا شیشه 
خالی مربا بود که شیر در آن ریخته شد و به هرکس 
یکی از آنها رسید. شوخی و خنده فضای چادر را پر 
کرده بود، جانشین لشکر در کنار رزمندگان نشسته 
و گویی رزمنده‌ای ساده است، تا این اندازه مردمی و 
ساده بود. هیچ‌کس نمی‌دانست که آیا چنین جمعی 
بازهم خواهند توانست دور سفره بنشینند یا خیر! دشت 

فرماندهی  بوی عملیات می‌داد، چادر  عباس؛ سخت 
تخم‌مرغ  می‌گوید:"شنیده‌ام  علاءالدین  است.  شلوغ 
خریده‌اید؟" بله! چندتایی از شهر خریده‌ایم. بیاورید تا 
برایتان صبحانه عالی با نیمرو درست کنم. شاید این 
صبحانه آخر باشد! سردار شهید قادر طهماسبی که یک 
دست و یک پایش از کار افتاده و جانباز بود می‌گوید؛ من 
وسایلش را آماده می‌کنم. چندبار مجروح شده و باز در 
جبهه بود. قادر سفره را پهن کرد، بشقاب‌ها را کنار هم 
چید و رزمندگان در حال آغاز صرف صبحانه بودند که 
مرتضی و مشهدی عبادی)فرمانده گردان امام‌حسین( 
وارد شدند و در ورودی چادر نشستند. همه رزمندگان 
به مرتضی و مشهدی عبادی گفتند بفرمایید صبحانه، 
مرتضی لبخندی زد و گفت بخورید برادران که ممکن 
است این جمع آخرمان باشد و همه خندیدند. عملیات 
خیبر که آغاز شد تمام لشکر عاشورا درتکاپو بودند، بوی 
عطر شهادت در تمام چادرهای لشکرعاشورا به مشام 
می‌رسید. همه رزمندگان در تلاش بودند تا از قافله 
شهدا عقب نمانند. خداحافظی‌ها در خیبر رنگ و بویی 
دیگر داشت. مرتضی و حمید در خیبر حماسه آفریدند 
و با خون خود پیام آزادگی به دشمنان دادند.خیبر، 
برابر دشمن  عملیات ویژه‌ای بود تا دست برتر را در 
داشته باشیم. جمع ما بعد از شهادت مرتضی دیگر آن 
رنگ و بوی گذشته را نداشت.هرلبخندی که بر لبان 

رزمندگان می‌دیدم مرا به یاد مرتضی می‌انداخت.
منبع: مرکز حفظ آثار شهدای سپاه عاشورا 

برای مهمــانی صبحـانه، هـر رزمنده‌ای 
چیزی تهیه کرده بود؛ یکی از دوستان 
شیرآورده بود و ما آن را داغ کرده بودیم. 
چند تا شیشه خالی مربا بود که شیر در 
آن ریخته شد و به هرکس یکی از آنها 
چادر  فضای  و خنده  رسید. شــوخی 
را پر کرده بود، جانشین لشکر در کنار 
رزمنده‌ای  گویی  و  نشسته  رزمندگان 
ساده است، تا این اندازه مردمی و ساده 
بود. هیچ‌کس نمی‌دانست که آیا چنین 
جمعی بازهم خواهند توانست دور سفره 

بنشینند یا خیر! 

 شهید مرتضی یاغچیان در سجده نماز.



89
www.navideshahed.com
یادمان شهید مرتضی یاغچیان/ شماره  203 - 202/  بهمن - اسفند ۱۴۰۱

www.navideshahed.com

درآمد
مرحوم اسماعیل جبارزاده در سال۱۳۳۹در شهرستان خوی از توابع آذربایجان غربی به دنیا آمد. دوران تحصیل را در این شهر سپری و با عضویت در سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی مدتی را در جبهه‌های جنگ و دفاع از آب و خاک و کیان این کشور پرداخت. او در لشکر همیشه سرافراز عاشورا سابقه فعالیت داشته 
و مسئول بهداری لشکر عاشورا بوده است.بعد از پایان جنگ در رشته دکترای علوم آزمایشگاهی از دانشگاه تبریز فارغ‌التحصیل شد. وی پس از مدتی به 
عضویت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و هیئت علمی انستیتو پاستور ایران درآمد. علاقه او به فعالیت‌های سیاسی سبب شد تا در سال ۷۱ عزم خود 
را برای حضور در مجلس شورای اسلامی جزم کند. در سال ۷۱ در کسوت نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر به مجلس چهارم راه یافت. موفقیتی که تا چهار 
دوره دیگر یعنی ۱۶ سال بعد هم دوام یافت. اسماعیل جبارزاده عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز و رئیس مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی تبریز بود. وی مدتی 
به‌عنوان استاندار آذربایجان شرقی مشغول به فعالیت بود و سپس معاون سیاسی وزیر کشور نیز شد.اسماعیل جبارزاده از همرزمان شهید مرتضی یاغچیان 

بوده است.دکتر جبارزاده  در27بهمن‌ماه سال 1400 به علت ایست قلبی درگذشت.

وصف شهیـد مرتضـی یاغچیان
 توسط دکتر اسماعیل جبارزاده 

صمیمیت مرتضی یاغچیان با 
رزمنــدگان ، ویـژه بـود

  آشنایی با شهید
در ایامی که مرتضی یاغچیان به‌عنوان جانشین مهدی 
باکری بود به تیپ عاشورا ملحق شدم. با شهید یاغچیان 
در بدو ورود به تیپ عاشورا آشنا شدم و موارد بسیاری 

از شجاعت وی آموخته‌ام.

  خصوصیات اخلاقی و رفتاری مرتضی
اگر  بود.  ویژه  با رزمندگان  صفا و صمیمیت مرتضی 
برای بار اول با ایشان هم صحبت می‌شدی گویا وی 
جانشین تیپ نیست و رزمنده‌ای ساده است. روحیات 
مرتضی نشات گرفته از قلب رئوفش داشت. در چهرة 
مرتضی لبخند همیشگی وجود داشت و علی‌رغم حضور 
در سخت‌ترین عملیات‌ها، همیشه بشاش بود و خدمت 

به اسلام را دوست داشت.

  مرتضی یاغچیان،سنگ صبور رزمندگان
باکری  با مهدی  آن  از عنوان  و  اگر مشکلی داشتیم 
خجالت می‌کشیدیم، آن را به مرتضی می‌گفتیم. ایشان 
شریک و هم درد مشکل ما می‌شد و بلافاصله تلاش 

می‌کرد تا آن مشکل را حل کند. اخلاق نیکو و مهربانی 
آقامرتضی آسمانی بود.

  ارتباط مرتضی با مهدی باکری 
مرتضی به مهدی علاقه زیادی داشت. مرتضی اطاعت 
محض از مهدی باکری داشت و معمولاً آقا‌مهدی هر 
چه می‌گفت بلافاصله نسبت‌ به انجام آن اقدام می‌کرد 

و در چهرة آقا‌مرتضی هیچ ‌وقت خستگی را ندیدم.
 

  آخرین دیدار با مرتضی یاغچیان در خیبر
در عملیات خیبر مرتضی مسئول پشتیبانی و هلی‌برد 
نیروها بود و وظیفه سنگینی بر عهده داشت. من به 
همراه گروه پزشکی به لشکر عاشورا رفته بودم. پزشکان 
عملیات  این  در  و  داشتیم  همراه  به  زیادی  داوطلب 
حاضر شده بودیم. برای انتقال به مناطق عملیاتی به 
دنبال مسئولی می‌گشتیم تا اجازه دهند ما نیز توسط 
بالگرد به منطقه برویم. آنجا بود که مرتضی را دیدم در 
حالی که در گوشه‌ای نارحت و غمگین نشسته بود. 
بود لحظات  بود و مشخص  لباسش خاکی  صورت و 

سخت و دشواری را می‌گذراند. به محض اینکه مرا دید، 
لبخندی زد و خوش‌آمدگویی کرد. آن شب امکان پرواز 
وجود نداشت اما صبح روز بعد امکانات برای انتقال ما 
به خط مقدم جهت مداوای زخمی‌ها توسط مرتضی 
باکری  یاغچیان فراهم شد. مرتضی به همراه مهدی 
به محل استراحت پزشکان آمدند و دوستی و ارتباط 
صمیمی با پزشکان داشتند و از نزدیک با مشکلات 
بهداری  ازجمله  بچه‌ها  اعزامی  پزشکان  و  رزمندگان 

عنایت خاص داشتند. 

  وصف شجاعت مرتضی
خاطرم است دشمن آن زمان با خمپاره 60، خط‌ها را 
مورد هدف قرارمی‌داد. طبیعی بود که در اوّلین روزها 
تمام  وحشت  و  ترس  خمپاره‌ها‌،  صدای  شنیدن  با 
وجودمان را فرا می‌گرفت. همان روز که با مرتضی قدم 
می زدم، شجاعت ایشان را دیدم که هیچ ترسی از صدای 
خمپاره‌ها و احتمال اصابت آنها نداشت و من با دیدن 

آرامش مرتضی دستش را به نشانه احترام فشردم.
منبع: مرکز حفظ آثار شهدای سپاه عاشورا 
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سلمان ابراهیم پور،همرزم شهید

غنیمـت جنـگی
‌روزی برای گشت‌زنی رفته بودیم به دشت‌های خشک 
و سوزان فکه،جایگاه شهدای عزیزی که در آنجا عاشقانه 
سوخته بودند. عزیزانی که تشنه لب به یاد سقای کربلا 
شهید شده بودند. خاطرم است آقا‌مرتضی گفت‌؛ خیلی 
دقیق به اطراف نگاه کنید. من با طعنه گفتم‌؛ آقا‌‌مرتضی 
اطراف  مواظب  من  کنند؟  حمله  عراقی‌ها  می‌ترسی 
هستم. آقا‌مرتضی خندید و گفت: نه، شاید اسلحه و 
غنیمتی و یا جنازه شهیدی را پیدا کردیم. آخر این 
زیادی،  شهدای  اینکه  احتمال  است.  رمل  منطقه 
باشد؛ هست. مانده  رمل‌ها  زیر  قبل  عملیات‌های  از 

از دور،که نور خورشید را  بعد از چند لحظه، چیزی 
منعکس می‌کرد، نظرم را جلب کرد. اول خیال کردم 
سراب است، بعد دیدم چیزی شبیه تانک است. فریاد 
زدم« تانک، تانک! و بعد به سوی تانک دویدیم. تانک 
عراقی سالم بود، با دردسر زیادی آن را روشن کرده و 

به قرارگاه آوردیم.

علیرضا قدرتی،همرزم شهید

پیـراهن دامـادی

یک روزمرتضی گفت: برویم پیراهن تازه‌ای بخریم.
گفتم: این دفعه دیگر حتما تصمیم داری داماد شوی‌؟

صورتش سرخ شد و سرش را پایین انداخت. نه! به خاطر 
مادرم است، می‌گوید هر دفعه که به منزل می‌آیی، 
همان لباس‌های کهنه همیشگی را می‌پوشی،یک‌بار 
بپوش. مادر راست  تازه  و  نو  لباس‌های  هم که شده 
می‌گفت. آرزوهای گم شده کودکی و نوجوانی را در 
پسرش می‌جست. آنچه که از او در جوانی و نوجوانی و 
یا حتی کودکی دریغ کرده بودند، می‌خواست جبران 
چشم‌هایم  دارد.  دیگری  حکم  مادر  برای  پسر  کند. 
از  برویم،  بازار  به  گذاشتیم  قرار  بود.  اشک  خیس 
فروشگاه‌های مجلل و لباس‌های مرغوب شروع کردیم 
اما هیچ‌کدام را قبول نکرد. خیلی گشتیم تا آخر‌سر 
یک لباس به توافق رسیدیم. پیراهنی سفید، به سفیدی 

کفنی که هنگام شهادت به تنش خواهد آویخت. 

شهید مصطفي الموسوي،همرزم شهید

انتــظار برای شهــادت
‌هميشه مرتب و منظم بود و لباس‌هاي تميز مي‌پوشيد.

دائم شانه در جيبش بود و براي پايكزگي ارزش خاصي 
ميك‌رد.من،  قناعت  غذا خوردن  هنگام  در  بود.  قائل 
محمدآقايكشي، شهيد ورمزيار و آقا‌مرتضي در تنگه 
چزابه رو به منطقه عملياتي ايستاده بوديم. مرتضي 
دستم را گرفت و گفت‌:» ديگر آخرين ساعت زندگي 
مرتضي است.« گفتم‌: چه شده‌؟ به افق اشاره كرد و 
گفت:» خورشيد دارد در كجا غروب ميك‌ند؟« گفتم 
خودت كه گفتي! گفت:»‌مرتضي در آنجا خواهد ماند و 
ديگر نخواهد آمد.« گفتم باز هم ديوانه شده‌اي! مگر چه 
خبر شده است‌؟ گفت‌:»‌خدا مي‌داند كه اگر اين بار بروم 
ديگر برگشتني نيستم.« و همانطور هم شد. آقا‌مهدي 

تا يك ماه شهادت آقا‌مرتضي را باور نميك‌رد. 

خاطراتی کوتاه از همرزمان شهید



91
www.navideshahed.com
یادمان شهید مرتضی یاغچیان/ شماره  203 - 202/  بهمن - اسفند ۱۴۰۱

www.navideshahed.com

همـه‌ چيـز درباره"خيبـر"
يکي از ابتکاري‌ترين عمليات‌هاي آبي ـ خاکي 8 سال  دفاع مقدس

  شهید مرتضی یاغچیان  در حال مجاهدت در عملیات خیبر.

پس از فتح خرمشهر در ادامه‌ اتخاذ استراتژي تنبيه 
براي  زيادي  تلاش  ايران  اسلامي  جمهوري  متجاوز، 
تجديد روند پيروزي‌هاي نظامي در سال 1361 به عمل 
آورد، که به دلايلي اين مهم امکان‌پذير نشد. گرچه بعد 
از عمليات رمضان و تا اواخر سال 1362 ابتکار عمل 
در دست جبهه خودي بود، اما موفقيت چشمگيري 
به دست نيامد. زيرا در آن زمان، رشد نيافتن سازمان 
رزم و پرداختن همه‌جانبه به مسأله جنگ، مانعي جدي 
براي اقدام لازم در مقابل ارتش کاملًا مدرن و تقويت 
شده عراق بود. با اين‌ حال رزمندگان اسلام با انجام 
حملات ايذايي متوسط و بزرگ سعي کردند که ضمن 
دشمن  نقاط ضعف  به  جنگ،  در صحنه  ابتکارعمل 
نيز دست يابند تا از آن طريق مجدداً برتري لازم را 
به‌دست آورند، به همين لحاظ بعد ازعمليات والفجر 
مقدماتي، پس از بحث‌ها و گفت‌وگوهايي که انجام شد 
منطقه هورالهويزه براي عمليات بزرگ خيبر در سال 
1362 انتخاب شد. عمليات خيبر ابتکارعمل بسيج در 
جنگ تحميلي بود که تا آن زمان )سال‌1362( نظير 

نداشت. اين منطقه مي‌توانست جبهه‌ خودي را دوباره از 
توانايي‌هاي سابق بهره‌مند ساخته و دشمن را با آن همه 
پيچيدگي در خطوط دفاعي و طرح‌هاي پاتک، از امکان 
دشمن  زيرا  سازد  محروم  اسلام  رزمندگان  با  مقابله 
تصور نمي‌کرد که ايران در هورالهويزه که داراي وسعت 
زياد و فاصله قابل ملاحظه‌اي از ساحل تا هدف‌هاست 

دست به عمليات بزند. 

 جايگاه عمليات خيبر در استراتژي نظامي ايران
از  بصره  شمال  در  عمليات  اجراي  جنگ  دوران  در 
استراتژي  لحاظ  از  بود.  برخوردار  استراتژيک  اهميت 
نظامي و اهداف آتي جنگ، هدف اين عمليات تصرف 
شهر بصره بود. به‌طور کلي جبهه‌هاي جنوبي به دليل 
اهميتي که در سرنوشت جنگ داشتند، در استراتژي 

نظامي از دو بعُد مورد توجه بودند:
1. به‌عنوان مناطق واسط براي رسيدن به بصره.

بصره  تصرف  هدف  با  که  اصلي  مناطق  به‌عنوان   .2
مي‌شد. اجرا  آنها  در  عمليات 

افزون بر اين، مسئولان سياسي و نظامي کشور معتقد 
جبهه  در  موفق  و  بزرگ  عمليات  اجراي  که  بودند 
جنوب، در تحقق تنبيه متجاوز ـ به عنوان استراتژي 

جنگ در بعد سياسي ـ بسيار مؤثر خواهد بود.

  دلايل انتخاب منطقه عمليات
منطقه هورالهويزه براي اجراي عملياتي بزرگ در سال 
ابتکار  زمان  آن  تا  انتخاب شد. عمليات خيبر   1362
عملي بي‌نظير در جنگ به شمار مي‌رفت. پيچيدگي و 
پر مانع بودن خطوط دفاعي عراق در جبهه جنوب و 
وجود استحکامات و خاکريزهاي متعدد، موجب شد تا 
فرماندهان سپاه در پي يافتن منطقه‌اي براي عمليات 
باشند که در آن استفاده از توانايي‌هاي خودي امکان‌پذير 
باشد و از اجراي تک جبهه‌اي پرهيز شود. در اين ميان، 
منطقه هورالهويزه بيش از ساير مناطق از اين ويژگي‌ها 
برخوردار بود. دليل ديگر انتخاب اين منطقه عملياتي، 
بي‌توجهي دشمن به آن بود؛ زيرا عراق به تصور اينکه 
ايران از اين منطقه دست به حمله نمي‌زند، سازمان 
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نظامي مناسبي در آن مستقر نکرده بود، طوري که کل 
منطقه عملياتي، از العزير تا القرنه و جزاير مجنون را 

چند گردان پدافندي حفاظت مي‌کردند.
سوم  سپاه  نيروهاي  انهدام  خيبر،  عمليات  از  هدف 
ارتش عراق، تأمين جزاير مجنون شمالي و جنوبي و 
ادامه تک از جزاير و محور طلائيه به سمت نشوه و 
الحاق با نيروهايي بود که از محور زيد به دشمن حمله 
مي‌کردند. در اين عمليات، همچنين در نظر بود که 
خشکي شرق دجله از طريق هور تصرف شود تا امکان 
تقويت‌هاي عمده، از سمت شمال به سپاه سوم ارتش 

عراق از ميان برود.

   وضعيت طبيعي منطقه
هور منطقه‌اي است عموماً هم سطح دريا که در بعضي 
نقاط سطح آب آن دو تا سه متر بالاتر از آب دريا است 
و نسبت به مناطق همجوار گودتر مي‌باشد و در مسير 

رودخانه‌هاي قديمي و دائمي به وجود مي‌آيد.
ادامه  سوئيب‌‌ـکه  رودخانه  آب  هور‌الهويزه  منطقه  در 
از وسط هور  و  بوده  انشعابي کرخه(  )نهر  نهر سابله 
بعدها به‌علت مســـدود شــــدن مجاري  مي‌گذشته‌‌ـ
خروجي رودخانه، در سطح زمين‌هاي اطراف پخش و 

به آب هورالهويزه اضافه شده است.
روييدني‌هاي منطقه هور عبارتند از:

»ني«: ارتفاع آن از 2 تا 7 متر است و عمدتاً در جاهاي 
عميق مي‌رويد.

»بردي«: ارتفاع آن معمولاً 1 تا 2 متر است.
ارتفاع آن  و  »چولان«: در جاهاي کم عمق مي‌رويد 

از 50 سانتي‌متر است. کمتر 
به علت پوشش فشرده سطح هور از ني، بردي و چولان، 
تردد در آن تنها از معابري خاص)آبراه‌ها، نهرها و يا 

محل عبور حيوانات وحشي( صورت مي‌گيرد.

  موقعيت جغرافيايي منطقه
منطقه عملياتي خيبر در شرق رودخانه دجله و داخل 
به  از شمال  منطقه  اين  است.  واقع شده  هورالهويزه 
العزير و از جنوب به القرنه ـ طلائيه)و نيز يک محور در 
زيد( محدود مي‌گردد. اين منطقه دو طبيعت متفاوت 
دارد: هور و خشکي؛ که عرض آن 8 تا10 کيلومتر است 
و دو هور بزرگ، يکي هورالهويزه در شرق و ديگري 

هورالحمار در غرب، آن را احاطه کرده‌اند.
را به دو قسمت شرقي و  اين منطقه  رودخانه دجله 
غربي تقسيم کرده که سه چهارم آن در شرق رودخانه 
واقع است. ضمناً جاده مواصلاتي عماره ـ بصره در غرب 

رودخانه دجله قرار دارد.

  وضعيت دشمن
ارتش عراق در اين منطقه، خط دفاعي مشخصي که 
داراي رده‌هاي مختلف پدافندي، موانع و استحکامات 
نيز  مجنون  جزاير  داخل  در  بود.  نکرده  ايجاد  باشد، 
نيرويي در حد يک گردان از افراد جيش‌الشعبي مستقر 
بود. همچنين در محور شمالي)العزير ـ رُطه( و محور 
جنوبي)القرنه( نيز نيروهاي مرزي به صورت پاسگاهي 
خط‌دفاعي  طلائيه  محور  در  ليکن  بودند.  مستقر 
مستحکم همراه با موانع و کانال وجود داشت. در محور 

از پيچيدگي  نيز موانع و خطوط دفاعي دشمن  زيد 
بودند. برخوردار  خاصي 

به‌طور کلي، در منطقه عمومي خيبر، قبل از عمليات، 
اين يگان‌ها آرايش نظامي داشتند:

• لشکر19 پياده شامل پنج‌تيپ پياده و يک‌تيپ زرهي.
• لشکر6 زرهي شامل سه تيپ.

• نيروهاي جيش‌الشعبي و پاسگاه‌هاي مرزي.

  شـرح عمليـات
يک روز پيش از اجراي عمليات، نيروها وارد هور شده 
و  کردند  پيشروي  آبراه‌ها  داخل  در  ممکن  حد  تا  و 
سرانجام در ساعت‌21:30 سوم اسفند‌1362 عمليات 

خيبر با رمز »يا رسول‌الله)ص(‌‌‌« آغاز شد.
نجف،  قرارگاه  منطقه  در  عمليات  اول  مرحله  در 
قرارگاه‌هاي نصر و حديد موفق شدند در محور العزير و 
القرنه هدف‌هاي خود را تصرف کنند. در جزاير، وضعيت 
عمليات مطابق برنامه پيش نمي‌رفت. عدم پاكسازي 
جزاير مانع از آن شد که در شب اول عمليات الحاق 
انجام شود و به همين دليل، قرارگاه فتح که مي‌بايست 
پس از پاک‌سازي جزيره، به آن محور ملحق مي‌شد، 
و  خط  شکستن  وجود  با  و  گرديد  مواجه  مشکل  با 
رسيدن به نزديکي محل الحاق، مجبور به توقف شد و 
سرانجام، به دليل حضور پر شمار قواي دشمن در محور 
طلائيه و مقاومت آنها، به رغم اجراي چند حمله براي 
الحاق يگان‌ها در دو محور طلائيه و جزيره، اين مهم 
ميسّر نشد. ارتش عراق پس از کشف اهداف عمليات 
و محورهاي اصلي تک، تلاش اصلي خود را ابتدا روي 
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پاک‌سازي حوالي جاده بصره ـ العماره و سپس روي 
طلائيه متمرکز کرد.

تمرکز آتش دشمن در طلائيه، که زميني بسيار محدود را 
شامل مي‌شد، فوق‌العاده بود. چنانکه شهيد حجت‌الاسلام 

ميثمي که در آنجا حاضر بود، مي‌گفت:
»هرکس در طلائيه ايستاد اگر در کربلا هم بود، مي‌ايستاد.«

ضرورت مقاومت در طلائيه به دليل اهميت اين محور 
و  الحاق  صورت  در  که  چرا  بود،  عمليات  کل  براي 
پاک‌سازي، عقبه خشکي براي نيروهاي خودي وصل 
مي‌‌شد و عمليات در ابعاد جديدي گسترش مي‌يافت.

در محور زيد، قرارگاه کربلا موفقيتي به دست نياورد 
و صبح عمليات يگان‌هاي عمل‌کننده در خط قبل از 
عمليات مستقر شدند. اين وضعيت مانع از آن شد که 
يگان‌هاي قرارگاه نجف بتوانند در محورهاي القرنه و 
وجود  آنها  پشتيباني  امکان  زيرا  بمانند،  باقي  العزير 

نداشت و راه زميني نيز همچنان مسدود بود.
از سوي ديگر، دشمن با حضور سريع در منطقه که 
انتقال  و  عماره  استان  مرکز  در  آماده‌باش  اعلام  با 
يگان‌هايش همراه بود، با قواي زرهي و اجراي آتش، 
فشار زيادي بر اين محور وارد مي‌کرد؛ لذا، يگان‌هاي 
به جزيره شمالي  ناچار  به  و حديد  نصر  قرارگاه‌هاي 
برگشتند. از اين پس، جزيره، محور کنش و واکنش دو 
طرف درگير بود و اوضاع نامناسب و بسيار سخت شد و 

تمام دستاوردها در حال زوال بود. 
براي خارج شدن از اين وضع نگران‌کننده، سپاه تصميم 
گرفت بار ديگر تمام توان خود را براي باز کردن محور 
طلائيه به‌کار گيرد. از سوي ديگر، اوضاع نابسامان جبهه 
موجب تزلزل عمومي نيروها شده بود و حفظ جزاير نيز 

در هاله‌اي از ابهام و ترديد قرار داشت.
در پنجمين روز عمليات )1362/12/8(، پس از آنکه 
اخبار اوضاع جبهه به تهران گزارش شد، آقاي هاشمي 
رفسنجاني، فرمانده جنگ، به منطقه آمد و به سرعت 

خود را به سنگر فرماندهي سپاه رساند. 
پس از نشست فرماندهان عمليات با آقاي هاشمي، براي 
خارج شدن از بن‌بست، حمله مجدد از محور طلائيه 
تشخيص داده شد تا شايد با باز شدن راه زميني، گره 
عمليات گشوده شود. در‌10 اسفند 1362 حمله مورد 
نظر آغاز شد. اما مشکل عبور از زمين‌هاي آب گرفته 

مانع بزرگي بود.
با وجود تلاش فراوان يگان‌هاي سپاه، به دليل مقاومت 
نيروهاي عراقي‌ و آتش بسيار شديد آنها، بازهم حمله 
نيروهاي خودي در محور طلائيه ناکام ماند. نيروهاي 
دشمن که در آغاز حمله مجبور شدند برخي مواضع 
خود را ترک کنند و عقب بروند، با فرا رسيدن روز، 
پاتک‌هاي پياپي خود را آغاز کردند و سرانجام، مانع 
پيشروي لشکر14امام‌حسـين)ع( و لشـــکر‌27 حضــرت 
برادر  دشمن،  حملات  جريان  در  شـدند.  رسـول)ص( 
حسين خرازي فرمانده لشکر14 امام حسين)ع( به شدت 

مجروح و دست راستش قطع شد و او را از ميدان خارج 
کردند.

با توقف پيشروي در محور طلائيه، وضعيت جديدي پديد 
آمد. ارتش عراق پس از آنکه توانست رزمندگان اسلام را 
از محورهاي العزير، القرنه و طلائيه وادار به عقب‌نشيني 
نيز  را  جزاير  در  مستقر  نيروهاي  راندن  بيرون  کند، 
محتمل مي‌دانست، به ويژه آنکه از لحاظ عقبه، آتش، 
دفاع ضد هوايي، زرهي و ضد زره و ده‌ها عامل ديگر، بر 

نيروهاي خودي برتري داشت.
پس از توقف درگيري در محور طلائيه تا شروع حمله 
به جزاير، حدود پنج روز جبهه‌ها حالت عادي داشت و 
دشمن تلاش خاصي از خود نشان نداد. در بعدازظهر 14 
اسفند 1362، مسئولان بيت امام به قرارگاه اطلاع دادند 
که فرمانده سپاه به تهران باز گردد. همچنين گفته شد: 
»امام فرموده‌اند: جزاير حتماً بايد نگه داشته شوند، هر 

طور که شده.«
اين فرمان، تحولي اساسي در سرنوشت عمليات ايجاد 
کرد و سپاه اين بار هر آنچه را که در اختيار داشت، از 
فرماندهان تا باقي‌مانده سازمان يگان‌ها را وارد صحنه 
کرد. از لحاظ روحيه و استقامت نيز توان سپاه دو چندان 
شد و همه، حفظ هدفي را که امام تعيين کرده بود، به 

بهاي خون و جان خود در دستور کار قرار دادند. 
مطابق پيش‌بيني امام و فرماندهان، پس از چند روز، در 
‌16اسفند‌1362، عراق با اجراي آتش سنگين، بمباران 
وسيع هوايي و استفاده از هلي‌کوپتر، تانک و نيروهاي 
پياده، پاتک سنگيني را به جزاير مجنون آغاز کرد. حمله 
عراق در آن روز بدون نتيجه پايان يافت. اما دشمن در 
صبح روز ‌17اسفند‌1362 حمله ديگري را آغاز کرد. اين 
حمله دشمن با استفاده از تجهيزات و تسليحات بيشتر 
و شديدتر و وسيع‌تر بود. در مقابل، وضع جبهه خودي 
بسيار حاد و مهم‌ترين مسئله، کمبود نيرو و مهمات بود. 
در حالي که به مهمات نياز بسياري بود، در اين روز، دفتر 
امام به طور مستمر در تماس با قرارگاه، تحولات جنگ 

را پيگيري مي‌کرد.

روز 18 اسفند 1362، عراق حمله شديدتري را آغاز 
کرد و سپاه و بسيج با همه وجود، پايداري و استقامت 
کرده و مانع از پيشروي دشمن شدند. وضعيت بسيار 
سخت و امکانات بسيار محدود بود. در اين موقعيت 

دشمن از سلاح‌هاي شيميايي نيز استفاده کرد.
از آغاز روز ‌19اسفند 1362، ارتش عراق باز هم حملات 
خود را از سر گرفت. اما اين بار هم رزمندگان اسلام 
با گوشت و پوست و خون خود، قواي ارتش بعثي را 
متوقف کردند. شهادت فرماندهاني چون حاج‌ ابراهيم 
همت، مرتضي ياغچيان، حميد باکري و اکبر زجاجي، 
بهايي بود که براي حفظ جزاير پرداخته شد. در اين سه 
روز، اوج حماسه و استقامت و شهادت‌طلبي سپاهيان و 
بسيجيان به نمايش گذاشته شد. جزيره سمبل پايداري 
و استقامت شده بود.به هر حال، حمله 72 ساعته ارتش 
عراق ناکام ماند. دشمن که در مقابل خود مقاومتي 
دور از تصور و پيش‌بيني را مشاهده مي‌کرد، به مرور 
با تحمل تلفات و ضايعات فراوان، دريافت که ادامه تک 
غير از به مسلخ بردن نيروها، نتيجه‌اي ديگر ندارد. لذا 
از پس گرفتن جزاير مجنون منصرف شد و شروع به 

تحکيم مواضع کرد.
در عمليات خيبر، ارتش عراق براي اولين بار در سطحي 
گسترده به بمباران شيميايي اقدام کرد. اين بمباران 
تثبيت  و  استقرار  از  دشمن  هراس  دليل  به  بيشتر 
نيروهاي خودي در منطقه عملياتي صورت گرفت. رژيم 
عراق پس از نااميدي از باز پس‌گيري جزاير شمالي و 
جنوبي مجنون، بمباران شيميايي اين منطقه را تشديد 

کرد.

  نتايج و دستاوردهاي عمليات
  تلفات و خسارات دشمن

• 15000 تن از نيروهاي عراقي کشته يا زخمي شدند.
• 1140 تن از نيروهاي عراقي اسير شدند. 

• 150 دستگاه تانک و نفربر و 200 دستگاه خودروي 
دشمن منهدم گرديد.

 مناطق تصرف شده
مجموعا‌1180ًکيلومترمربع از اين منطقه عملياتي تصرف 
شد که شامل ‌1000کيلومترمربع هور،‌140 کيلومترمربع 
مي‌شد.  طلائيه  منطقه  از  کيلومترمربع  و40  جزاير 
همچنين دسترسي به چاه‌هاي نفت منطقه ميسّر شد.

  غنائم
علاوه‌بر اقلام و تجهيـزات صنعتي که در اين منطقه 
افتــاد و همچنين تجهيزات و  به‌دست رزمنــدگان 
سلاح‌هاي انفـرادي، 10 دستگاه تانک و نيز 60 دستگاه 
ماشين‌آلات مهنـدسي از دشمن به غنيمت گرفته شد.

منبع: خبرگزاری دفاع مقدس

سپاه،  يگان‌هاي  فراوان  تلاش  وجود  با 
به دليل مقاومت نيروهاي عراقي‌ و آتش 
بسيار شديد آنها، بازهم حمله نيروهاي 
ماند.  ناکام  طلائيه  محور  در  خودي 
نيروهاي دشمن که در آغاز حمله مجبور 
شدند برخي مواضع خود را ترک کنند و 
عقب بروند، با فرا رسيدن روز، پاتک‌هاي 
سرانجام،  و  کردند  آغاز  را  خود  پياپي 
و  لشکر14امام‌حسين)ع(  پيشروي  مانع 

شدند.  رسول)ص(  حضرت  لشکر‌27 



www.navideshahed.com
94

یادمان شهید مرتضی یاغچیان/ شماره  203 - 202/ بهمن - اسفند ۱۴۰۱

وصيت نامه سردار شهید وصيت نامه سردار شهید 

مرتضـی  یاغچیـانمرتضـی  یاغچیـان
بنام خدا، براي خدا و در راه خدا اين وصيت‌نامه را مي‌نويسم تا حجت باشد به 
آنكه بعد از من نگويند ناآگاه بود و نادان و بي‌هدف، بلكه من زندگي از حسين)ع( 
آموختم كه فرمود: مرگ با عزت به از زندگي با ذلت است. بار خدايا! بنده‌اي 
هستم گناهكار، روسياه و شرمسار و در خود لياقت شهيد شدن را نمي‌بينم مگر 
آنكه تو خود بر من رحم كني و عنايت به من بنمایي شربت شهادت را. خداوندا! 
امروز نائب امام‌زمان با دم مسيحائي خود به ما ارزش انسان بودن و انسان شدن 
مي‌آموزد و روز امتحان است و اگر لحظه‌اي درنگ كنيم فرصت از دست رفته، پس 
ما را ياري بفرما و راهنمايمان باش و از لغزش‌ها نگاهمان دار تا به صراط مستقيم 
هدايت شويم. اي مسلمانان جهان، امروز تمامي كفر به سركردگي امريكا با تمام 
قوا در مقابل اسلام صف كشيده و اسلام و انقلاب اسلامي امروز به خون و جان 
ما نياز دارد تا ريشه‌اش محكم شود و اگر ما در اين امر قصور كنيم فرداي تاريخ 
در مقابل خدا و رسول خدا و نسل آينده مسئول خواهيم بود و جوابگو و بر ماست 
كه به نداي"هل من ناصر ينصرني" امام عزيزمان لبكي گفته و به ياري او بشتابيم 
كه ياري او ياري اسلام و پيامبر است." ان‌تنصرالله ينصركم و يثبّت اقدامكم" و 
اگر ياري كنيم خدا را، یاری خواهد نمود ما را در رسيدن به مقام والاي انسانيت 
و راهنمايي خواهند نمود ما را در رسيدن به هدف نهایي. امروز اين سعادت به 
من دست داده تا به كربلاي ايران، جايگاه عاشقان خدا،قرارگاه سرداران رسول 
گرامي، پويندگان راه علي ،پيروان حسين و سربازان امام زمان‌)عج( و ياوران رهبر 
عزيزخميني كبير و راهيان شهادت بیایم. براي رسيدن به اين مكان چه انتظارها 
كشيده‌ام خدا مي‌داند و با آگاهي كامل و با عشق به الله به اين راه آمده‌ام تا براي 
رضاي او جهاد كنم و اگر سعادت پيدا كردم به ديدار خدا بروم و از اين تن خاكي 
عروج كنم و به خدا برسم و شما پدر و مادرم اگر من شهيد شدم غم مداريد چون 
من يك شهيدم و هرگز نمي‌ميرم و پيش معبودم روزي به من داده خواهد شد. 
ثانياً من امانتي بيش در پيش شما نبودم و شاد باشيد كه چه خوب دين خود را 
ادا كرديد و از اينكه در تربيت من خيلي زحمت كشيديد. من خيلي شما را اذيت 
كرده‌ام حلاليت مي‌طلبم و مي‌خواهم كه در مرگ من زياد گريه نكنيد كه هم اجر 
من كم مي‌شود و هم ثواب شما. به خاطر خدا گريه كنيد و از ترس روز قيامت. 
برادران و خواهرم از اينكه خيلي شما را ناراحت كرده‌ام و زحمات زيادي به خاطر 
من متحمل شده‌ايد اميدوارم مرا ببخشيد و تقاضا دارم از دامن امام دست برنداريد 
و اسلام را به وسيله فرد نشناسيد، بلكه افراد را با معيارهاي اسلامي بشناسيد و از 
شما مي‌خواهم كه نگذاريد اسلحه من زمين بيافتد، بلكه تك ‌تك شما يك پاسدار، 

براي اسلام باشيد. ان‌شاالله.
دوستان و برادرانم، از همه عاجزانه حلاليّت مي‌طلبم و تقاضا ميك‌نم امام عزيز را 
تنها نگذاريد و به جان او دعا كنيد تا ظهورآقا امام زمان‌)عج( و در راه پياده شدن 
احكام و قوانين اسلام تا جايي كه مي‌توانيد تلاش كنيد. همه شما را به خدا 

مي‌سپارم. از همه التماس‌دعا براي طول عمر امام را داريم.
                                                                   مرتضي ياغچيان

 61/2/17                                                                  

شهیـد به روایت اسناد
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 یادداشتی از شهید  مهدی باکری در وصف شهید مرتضی یاغچیان.
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